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 1مشروعیت خلفای راشدینو فتوحات 

 2فخرآبادمصطفی گوهری 
 ایران استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

 
 چکیده

مشروعيت خلفای نخستين با توجه به عدم اجماع امت بر آنها و وجود رقبای قوی با تردیدهای جدی 
ن به راه انداختن فتوحات بود که مواجه بود. از سوی دیگر اولين اقدام ابوبکر پس از رهایی از مشکل مرتدی

اندازی فتوحات و کسب وجهه برای  رسد ارتباط وثيقی ميان راه . به نظر میدر پی داشتثروت و رفاه زیادی 
خلفا وجود داشته باشد. در این پژوهش نخست نقش فتوحات در مشروعيت بخشی به حکومت سه خليفه 

ثير آن در بروز مشکلات أفت امام علی)ع( و تشده و سپس از تعطيل آن در زمان خلا بررسینخست 
فواید مادی بسيار غنایم های این پژوهش حاکی از آنست که یافته حکومتی سخن به ميان آمده است.

، ولی از هنگامی که همت خلفا داشتواز حک اعرابرضایت  جلبای در  ، نقش عمدهحاصل از فتوحات
ات در زمان خلافت امام علی)ع( تعطيل شد، مشکلات و غنایم تنها به خویشان عثمان رسيد و سپس فتوح

 . روزافزون گشتمسائل حکومتی 
 

 فتوحات، مشروعيت خلفای راشدین، تعطيل فتوحات در دوران خلافت امام علی)ع(.ها: کلیدواژه
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 مقدمه
در فرهنگ علوم سياسی به معانی حقانيت، وجاهت قانونی  (legitimacyواژه مشروعيت )

در فقه به عمل مطابق با شریعت اسلام و در قانون به عمل  3ادگی آمده است.و حلال ز
در توضيح این واژه آمده است:  المعارف دموکراسى ةدايردر  4شود. مطابق با قانون اطلاق می

با توجه به این که در این  5«.استحقاق یا اجازه حکومت کردن که مورد قبول عام باشد»
مشروعيت دانسته شده است، این اصطلاح در سراسر این تعریف، مقبوليت رکن اصلی 

 به کار رفته است.« مقبوليت عام»مقاله به معنای 
(  ه248ترین اختلافی بود که به قول شهرستانی )د. له جانشينی پيامبر)ص( عمدهأمس

در آغاز حکومت ابوبکر، تردیدهایی متوجه مشروعيت وی بود. در  6در اسلام شکل گرفت.
اميه و هاشم و بنی عبدشمس به ویژه بنیعبدمناف شامل بنیهای مخالف، بنیس گروهأر

شماری از انصار قرار داشتند که حاضر به بيعت با خليفه جدید نبودند. گرچه ابوبکر و 
 7طرفدارانش با اعمال زور و دادن امتيازاتی به مخالفان درصدد ساکت کردن آنها برآمدند،

 .دشوار بوددر درازمدت  اقناع آناناما 
کيان اسلام را  _که تازه سرکوب شده بودند_ن، خطر مجدد ارتداد اعراب ایبر  افزون

و اینک  1دانستندکرد. آنها ابوبکر را به عنوان جانشين پيامبر)ص( لازم الاتّباع نمیتهدید می
س از تنها با زور موقتا ساکت شده بودند. اعراب بدوی که در اواخر دوره پيامبر)ص( و تنها پ

تسليم قریش حاضر به اطاعت از پيامبر)ص( شده بودند بلافاصله پس از رحلت ایشان 

                                                 
 .275. نوروزی خيابانی، 3
 .653. جعفری لنگرودی، 4
 .1251/ 3. ليپست، 5
چون امامت  ای همترین اختلاف این امت بر سر مسئله امامت بود و هيچ شمشيری در اسلام برای مسئله بزرگ. »6

 (.22/ 1)شهرستانی، « کشيده نشد
 .231 -223/ 5. عالم زاده، 7
 .232/ 5. همو، 1
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مرتد شدند و ابوبکر با زحمت زیاد موفق به تسليم و انقياد آنها شد. قرآن درباره اعراب 
دهد که آنها فقط اسلام هشدار می 3،شد اطراف مدینه که شامل قبائل غطفان و اسد می

خبری  به بیو کفر و نفاقشان بيشتر است و  11هایشان نفوذ نکردهیمان در دلاند و هنوز اآورده
 (مفرد آن اعرابیّ )منظور از اعراب  11.ترند ه خدا بر پيامبرش نازل کرده سزاواراز احکامی ک

این اعراب سرکش مشکلات زیادی  12نه عرب شهرنشين و متمدن شده. اند، نشينان بادیه
رسد به نظر می با زور شمشير دوباره به اسلام گرویدند. تنهاکه ابوبکر پدید آوردند 

از این رو  ه است؛برای غلبه بر وضع موجود به راه انداختن فتوحات بود حل ترین راه آسان
بلافاصله پس از پایان یافتن غائله ارتداد، ابوبکر سپاه بزرگی برای حمله به شام تدارک دید و 

بعد نيز حمله به ایران  مدتی 13اموی داد.یش از جمله خاندان فرماندهی آن را به سرداران قر
را در دستور کار قرار داد و در زمان کوتاه خلافتش موفق شد منطقه حيره را بگشاید. اکثر این 

دادند که اینک در صف غازیان و مجاهدان قرار نيروها را همان مرتدان سابق تشکيل می
وقعيت شکننده و ضعيف خلافت را بهبود بخشيد و گرفته بودند. انجام فتوحات به سرعت م

 به امپراطوری مقتدر تبدیل ساخت. مسئله اصلی این پژوهش این محلی یآن را از حکومت
ست که به راه انداختن فتوحات در زمان خلفای نخست و سپس تعطيل آن در زمان خلافت ا

 ؟ ه استآنان داشت بخشی به امام علی)ع( چه نقشی در مشروعيت
 
 
 

                                                 
 .212/ 5. طوسی، 3

 .14. حجرات، 11
 .37. توبه، 11
. به گفته راغب، اعراب در ابتدا به تمام فرزندان حضرت اسماعيل)ع( اطلاق 1/ 11؛ رازی، 314/ 2. زمخشری، 12
 (.556شد، ولی بعدا به ساکنان بادیه اطلاق شد )راغب، می
 .  4/62، 311-3/317. طبری، 13
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 پژوهش پیشینه
 14ها و کيفيت انجام فتوحات، کتاب مفصل و تخصصی فرد مک گرو دانردرباره علل، انگيزه

)فتوحات اوليه اسلامی( با توجه به منابع  The Early Islamic Conquestsتحت عنوان 
لف در این ؤرسد. مم( یک منبع بسيار مناسب به نظر می9189لف آن )ؤو دیدگاه معتدل م

ثير مهاجرت قبایل عرب بدوی و شرکت فعالانه آنها در فتوحات و أوحات از زاویه تاثر به فت
و  کردههای فاتحان در به راه انداختن فتوح توجه سپس سکونت در مناطق مفتوحه به انگيزه

چنين بر روی  هم او 15داند.میثر ؤدر این ميان عامل اسلام را برخلاف نظر رایج بسيار م
کيد دارد و تصميمات أتکند بسيار ( یاد میeliteا به عنوان طبقه نخبه )طبقه حاکم که از آنه

ولی وی  16؛گذاردطلبانه آنان را تا حدودی به نمایش میهوشمندانه و البته گاه منفعت
، در نظر مخالفان و منتقدان به بيرون از مدینه را به عنوان یکی از منافع فتوحات نظر جلب

های اصلی ین مقاله نشان داده شده است که یکی از سياستنگرفته است، حال آن که در ا
به گسترش اسلام از طریق غزا بوده  آنانها و اعتراضات، سوق مخالفت کاهشخلفا برای 
، اما به نقش رفتهچنين در این کتاب گرچه درباره منافع فتوحات برای خلفا سخن  است. هم

 ست.نشده ا عنایتآن در مشروعيت بخشی به حکومت آنان 
 The great Arab م( تحت عنوان 5118هم در کتاب جدید خود ) 17هيو کندی

Conquests ()به بررسی جامع فتوحات مسلمانان از ابتدا تا فتح  فتوحات بزرگ عرب
رغم پرداختن کامل به علل فتح برسيسيل و کِرِت در سده سوم هجری پرداخته است. او نيز 

در مشروعيت بخشی به حکومت خلفا غفلت از نقش این فتوحات  11ها سرزمينسریع 
 ورزیده است.

                                                 
14. Fred McGraw Donner 

15. Ibid, 270. 

16. Ibid, 270-271. 

17. Hugh Kennedy 

18. Kennedy, 323-328. 
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شده است، تنها به  تاکنون تمامی مقالاتی که درباره فتوحات با نگاه شيعی نوشته
اند و تقریبا همگی در پی اثبات این بررسی موضع امام علی)ع( در قبال این پدیده پرداخته

ناک و همراه با خونریزی، منفی اند که موضع امام نسبت به فتوحاتی چنين هولبوده مدعا
 ؛ ازجمله:آسوده سازند آثار و نتایج آنهابوده است تا بدین وسيله خود را از توجيه 

ایستایی فتوح به دوران خلافت امام »ای تحت عنوان در مقالهو سيدی  خضری
ایستایی فتوحات در زمان »که  ندا با تکرار دیدگاه رایج مدعی ،«علی)ع(؛ چرا و چگونه؟

ها و پيکارهای داخلی بلکه برآمده از )ع( نه به سبب سرگرم شدن امام به بحرانامام علی
این سخن به باور  13«.نگرش متفاوت آن حضرت به آفرینش، انسان، حقوق او و جامعه بود

نویسنده قابل پذیرش نيست؛ چرا که درست است که سياست مرجّح امام اصلاح جامعه 
مانند عزل عاملان عثمان،  ،های اصلاحی خود ستبود، اما عملا با در پيش گرفتن سيا

امکان انجام فتوح را به سبب  مناصبتقسيم مساوی عطا و نگماردن صحابه پرسابقه بر 
که  در اینو سيدی از خود گرفت. یکی از دلایل خضری  ناشی از این اقداماتهای بحران

پيکار  درامام  فتتنها نيمی از دوره خلاست که ا راه فتوحات را پی نگرفت آن« تعمدا»امام 
ها این فتنه فرونشاندنتوانست پس از و بنابراین می سپری شدبا ناکثين، قاسطين و مارقين 

 در خور نقد است: این دیدگاه نيز به سه دليل 21دست به فتوحات بزند که البته چنين نکرد.
خلافت امام را به خود  هدرست است که سه جنگ داخلی تنها نيمی از دور ،نخست

جنگی خانگی ميان خود _تصاص داد، اما نباید فراموش کرد که معاویه پس از نهروان اخ
غارات را به راه انداخت که  _به تضعيف موقعيت ایشان در قبال دشمن انجاميد کهسپاه امام 

این سه جنگ سهمگين تاب و  و دیگر،حکومت امام را در برگرفت.  ازدو سال باقيمانده 
جنگ با ادامه به درخواست امام برای  تا بتوانندباقی نگذاشته بود توانی برای سپاه امام 

در  ،های داخلیخبر فتح سند است که پس از جنگکه  این ،. سومدهندمعاویه پاسخ مثبت 

                                                 
 .46. خضری، 13
 . همانجا.21
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 و سيدی خضری 21،بلاذری فتوح البلدانذکر آن در  بررغمکه اتفاق افتاد  ،ه38پایان سال 
 اواز دیگر دلایل  22.ندا کنار نهاده يهی آن رادليل و توج خویش_ بیبه سبب تباین با دیدگاه _

پنج ماهه نخستين عدم اقدام امام بر فتوحات در برای اثبات مخالفت امام با فتوحات، 
 عنوان عدم بهتوان می حداکثراین موضوع را نيز  23.خلافت امام منتهی به نبرد جمل است

 صل فتوحات. با ا تفسير کرد، نه مخالفتانجام فتوحات  به اولویت ایشان
از مقاله خود مبنی بر مخالفت امام علی)ع( با فتوحات  و سيدی ای که خضرینتيجه

در نقطه مقابل مقاله فعلی قرار دارد.  ندا و تعطيل اختياری آنها در زمان خلافت خود گرفته
 به دليل مشارکت در اخذ تصميماتدر این مقاله سعی شده تا اثبات شود که امام علی)ع( 

 تواند مخالف آن قلمداد شود.ت و عدم مخالفت صریح با آن، نمیدر مورد فتوحا
ای دیگر با مدد گرفتن از ابزارهای حدیثی درصدد برآمده است تمام اخبار و نویسنده

های پيامبر)ص( نسبت به بشارت ، ازجملهدالّ بر رضایت اهل بيت)ع( از فتوحات روایاتِ 
با امام علی)ع( درباره فتوحات، شرکت  های خليفه اول و دومفتح روم و ایران، مشورت

کند که گيری میدر پایان نيز چنين نتيجه و 24را مخدوش سازدحسنين)ع( در فتوحات و ... 
لف، ؤبا فرض صحت ادعاهای م 25رویکرد اهل بيت به فتوحات چندان مثبت نبوده است.

دال های سراغ روایتتوان به شود که آیا دقيقا با همين روش نمیبادر میتال به ذهن مؤیک س
ای با که رنجبر در مقاله اعتبار ساخت؟ چنانرفت و آنها را بیائمه)ع( با فتوح مخالفت بر 

دیدگاه امام علی)ع( را نسبت به فتوحات « مواضع امام علی)ع( در برابر فتوحات»عنوان 

                                                 
 .417، فتوح البلدان. بلاذری، 21
 .44 -43. خضری، 22
 .33. همو، 23
واکاوی دیدگاه اهل بيت)ع( به فتوحات صدر اسلام با رویکرد »امير عباس مهدوی فرد،  ،بگی، علی. حسن24

 .65 -62ش، 1337(، تابستان 4، سال دوم، شماره دوم )پياپی جنگمطالعات تاريخى ، «حدیثی -تاریخی 
خود در خور تأمل و « رویکرد اهل بيت به فتوحات چندان ]؟![ مثبت نبوده است»؛ البته تعبير 65. همو، 25

 .برانگيز است پرسش
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است،  و روایاتی را که دالّ بر عدم رضایت امامان از فتوحات 26مثبت ارزیابی کرده است
 27تضعيف یا توجيه کرده است.

ها به موضوع این مقاله کمتر توجه شده  که ملاحظه شد در تمامی این پژوهش چنان
های نقش فتوحات در مشروعيت بخشی به خلفا نخست باید انگيزه شناختبرای  است.

 درو سپس به دستاوردهای فتوحات  بررسی شودحکومت از به راه انداختن سریع فتوحات 
مشروعيت بخشی به آنان پرداخت و سرانجام از فقدان چنين نتایجی در زمان خلافت  جهت

 امام علی)ع( سخن گفت. 
 

 های فتوح. نگاهی اجمالی به انگیزه1
ریزی قبلی صورت نگرفت و اولين فتوحات فتوحات با برنامه از پژوهشگران از نگاه برخی

کند که منظور تصریح می 21جاميد. کایتانیی بود که به موفقيتی غيرمنتظره انهایتاخت و تاز
اعراب در آن زمان به چنگ آوردن غنائم بود و شاید مسلمان کردن قبائل مسيحی عرب نژاد 

این  با مردود شمردنهم  31فيليپ حتی 23.ساسانی، نه برانداختن امپراطوری مجاور ایران
 ،خلفای نخست های ریزی ها و برنامه حاصل نقشهمورخان مسلمان که فتوحات  مدعا

روح  در جهت ارضایمعتقد است شروع فتوح بيشتر  ، بوده،مخصوصا ابوبکر و عمر
نه  ،هم بودایدستيابی به غن به خارج جزیره واز برادرکشی  و سوق آنانجنگجویی ميان قبائل 

  31تحصيل پایگاه ثابت.
حات سخن های خود از به راه اندازی فتو به باور دانر خلفا به صراحت درباره انگيزه

                                                 
 .73. رنجبر، 26
 .11 -73. همو، 27

28. Caetani 
 .2/315به نقل از کایتانی،  47. دنت، 23

30. Philip Hitti 
 .117 -116 . حتی،31
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خلفا آشکار کننده  یو عمل یرسد سيره نظرولی برخلاف عقيده او به نظر می 32اند،نگفته
 یهاسرزمين اقامت درکسب غنيمت و  ، ازجمله جهاد در راه اسلام وهای آنها استانگيزه

 اند عمر بن خطاب قبل از اعزام سپاه کِنانه و اَزدسرسبز و آباد برایشان مهم بوده است. نوشته
آنها را از عزیمت به شام که قصد رفتن بدانجا را داشتند، باز داشت و آنان را به مهاجرت به 

خلفا  33مندی از مواهب زندگی آنها )فنون العيش( تشویق کرد.آباد ایران و بهره یهاسرزمين
  34.اجتناب نکردند ،حتی از به کارگيری اهل ردّه که تازه و به زور به اسلام برگشته بودند

آمد؛ چرا )ص( به حساب میاز سنت حضرت رسولپيروی  از نظر مسلمانانتوحات ف
هایی به که دعوت پيامبر)ص( جهانی بود و بنا بر مشهور ایشان در سال ششم هجری نامه

افزون بر  35آنها را به اسلام فرا خوانده بود. و های منطقه نوشتهها و حکومتسران امپراطوری
پيامبر)ص(  36.کرد را توجيه میودن ایران و روم پيگيری فتوحات به گش اوهای بشارت این،

که به یمن  سایر نقاط شبه جزیره بود، چنان درصدد نشر اسلام درپس از فتح مکه  خود نيز
                                                 

32. Donner, 271; 
کند. به گزارش های ایشان را معلوم میبلاذری وجود دارد که تا حدودی انگيزه فتوح البلدانای در نامه که در حالی 

هایی به اهل طائف، بلاذری چون ابوبکر از کار اهل ردّه آسوده شد، درصدد فرستادن سپاهيان به شام برآمد و نامه
غنائم روم  آنان را به کسبکه، یمن و جميع اعراب نجد و حجاز نوشت و آنها را تکليف سفر برای جهاد کرد و م

فتوح ترغيب کرد. پس مردمان از طمع کار و بااخلاص سوی وی شتافتند و از هر طرف به مدینه روی آوردند )
 (.111، البلدان

هَ أَنْ الْعِرَاقَ الْعِرَاقَ! ذَرُوا بَلْدَةً قَدْ . »33 هُ شَوْکَتَهَا وَعَدَدَهَا، وَاسْتَقْبِلُوا جِهَادَ قَوْمٍ قَدْ حَوَوْا فُنُونَ الْعَيْشِ، لَعَلَّ اللَّ لَ اللَّ قَلَّ
اس  (. 463/ 3)طبری، « یُورِثَکُمْ بِقِسْطِکُمْ مِنْ ذَلِكَ فَتَعِيشُوا مَعَ مَنْ عَاشَ مِنَ النَّ

 .221/ 3. محمدی ملایری، 34
 . 213/ 2 . مسعودی،35
: هنگامی که استیکی از راویان چنين احادیثی  خودامام علی)ع(  ؛2/536؛ طبری، 213/ 2. ابن هشام، 36

ابوعبيده از عمر نظر خواست و او نيز با صحابه  ،مسلمانان ميان گشودن قيساریه یا بيت المقدس سرگردان مانده بودند
داده  خبر فتح آن را به منست و پس از آن به قيساریه که پيامبر)ص( او را به بيت المقدس فر»رایزنی کرد. امام فرمود: 

(. البته ممکن است که این روایات برساخته دوره بعد از فتوحات و برای موجه جلوه دادن آنها 221)واقدی، « است
 باشد.



  11/ نیراشد یخلفا تيمشروع فتوحات و
 

هایی از آنجا را به گروهی از چنين پيش از گشوده شدن شام زمين هم 37؛لشکر فرستاد
  31و برای آنها سند نيز نوشت. بخشيداصحابش 

به جنگ و فتوحات مشغول کرد تا  را آنها سرکوب اهل رِدّهابوبکر نيز بلافاصله پس از 
حکومت اسلامی  بود، تن به اطاعت از 33«اِغاره»با کسب غنایم که همان عادت قدیم 

مَثَل عرب »نخستين سخنش پس از تصدی مقام خلافت این بود که  خليفه دوم نيزدهند. 
سوگند رود. به خدای کعبه ار مطيع شده، هر جا ببرندش میاز زخم مهکه است  یمانند شتر

سخن عمر نشان دهنده روحيه عصيانگر عرب  41«.خواهم برد[ باید ]به راهی کهکه من او را 
مشغول ساختن او با  سرکشی آنان در درازمدتسد تنها شد و  بود که تنها با زور تسليم می

که  ستگاه خلافت در پی داشت. ضمن آنبرای دهم جنگ و فتوحات بود که فواید بسياری 
شد: یا شهادت یا می« حدی الحُسنَيَيناِ »پيکار با کفار و مشرکان کاملا مشروع و مشمول 

ای که باقی ماندن بر با توجه به منافع عمده، وه بر این خطر بازگشت ارتداد راعلا 41غنيمت.
و کيد کرده أوضوع بسيار تدانر بر این م 42رساند.اسلام برای آنها داشت، به حداقل می

حفظ موقعيت طبقه حاکمه مستلزم مهاجرت اعراب بدوی از شبه جزیره به دیگر  گوید: می

                                                 
 .641/ 2. ابن هشام، 37
 .343. ابوعبيد قاسم بن سلّام، 31
به جزیره، اعراب جاهلی برای امرار معاش گاه به دزدی و غارت دیگر قبایل . به دليل کمبود مواهب طبيعی در ش33

(. در دوره جاهليت بادیه نشينان بر اساس سرشت 77کردند )ضيف،  آوردند و حتی بدین کار افتخار میرو می
 ،دند )سالمکرشمردند و قریش را به سبب پرداختن به تجارت ملامت می سلحشورانه خود تجارت را خوار می

346.) 
 .433/ 3. طبری، 41
 (.21. وَعَدَکُمُ اللهُ مَغانمَ کثيرهً تَاخُذونَها )فتح، 41
توان های مذهبی فرانسه برای چندین دهه می. نمونه چنين وضعيتی را در جنگ242/ 1. حسن ابراهيم حسن، 42

لشکریان به داخل فرانسه، آغاز های برون مرزی خاتمه داد و ورود م که به نبرد1553ها با پيمان صلح دید. این جنگ
م که مجددا کاری برای لشکریان بيکار فراهم نمود پایان یافت 1535و با اعلان جنگ پادشاه فرانسه به اسپانيا در 

 (. 132-127)بيکول، 
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مناطق بود. با خالی شدن شبه جزیره از اعراب معارض که مخصوصا در برخی مناطق از 
ن ای _ای عراقالشام و مناطق حاشيه ةمانند اعراب بادی_سلطه حکومت مرکزی به دور بودند 

های بيزانس و ایران پذیر شد. این اعراب پيش از این نيز برای حکومت موضوع امکان
از همين رو حکومت  43مشکلاتی ایجاد کرده بودند و امکان تکرار آن وجود داشت.

ها و شرکت در فتوحات در نظر گرفت؛ در قبال این مهاجرتچندی های تشویقی سياست
ان ساکن خواهند شد و پاداش نيز دریافت خواهند کسانی که زودتر بيایند قبل از دیگر

مصالح مهار کردن نيروی سرکش قبایل بدوی و به کارگيری آن در جهت خلفا از  44کرد.
رد و کم اهميت قبيلگی های خُ نزاع در جهتبهره برد. قبلا این نيروی عظيم حکومت بسيار 

اتحاد قبایل عرب که با این  .شد صرف میافق سياسی محدود به قبيله و مسائل آن در و 
سياست دوراندیشانه طبقه نخبه و از طریق فتوحات پدید آمد تا دوره مدرن تاریخ عرب دیگر 

 45تکرار نشد.
به راه انداختن فتوحات موجب شد تا بسياری از مخالفان راهی فتوحات چنين  هم

در سراسر این شوند و حکومت مرکزی از انتقادات آنان در امان ماند. این راه حلی بود که 
بود. معاویه به هنگام بالا گرفتن انتقادات  مؤثرشد و تا حدود زیادی نيز دوره به کار گرفته 

ها و لشکرها به جاهای عليه عثمان، به وی پيشنهاد کرد که صحابيان معترض را در سپاه
همين ابن عامر نيز  46مندتر باشد.از نماز برایش دغدغه شان وردست بفرستد تا زخم مرکبد

بر اساس همين پيشنهادها بود که عثمان به عاملان خود در شهرها  47پيشنهاد را مطرح کرد.
نيز پس از خود معاویه  41«.بر مردم سخت بگيرند و آنان را روانه جهاد سازند»دستور داد: 

                                                 
43. Donner, 271. 

44. Ibid, 268. 

45. Ibid, 269. 
 .1/43. ابن قتيبه، 46
 .4/333. طبری، 47
 .4/335. همو، 41



  13/ نیراشد یخلفا تيمشروع فتوحات و
 

البته این  43جست.دستيابی به حکومت از همين شيوه برای مشغول کردن مخالفان سود می
تی با دستور عمر مبنی عدم خروج صحابه از حجاز جز با دستور خود ندارد؛ موضوع منافا

تجارت و خرید و فروش ملک به قصد عمر آنها را تنها از رفت و آمد در مناطق مفتوحه  زیرا
کرد و تا پایان حيات خود از  وگرنه وی از شرکت صحابه در فتوحات استقبال می 51منع کرد

این سياست در دوره  اما از 51؛کرد فتوحات استفاده می در صحابه بزرگ به عنوان فرمانده
 به دوره عمر ماند. غفلت شد و منحصرابوبکر و عثمان 

حتی موفق شدند علی)ع( را به عنوان یکی از معارضان حکومت با خود همراه  خلفا
در هيچ یک از امور حکومتی این دوره شرکت نجست یا به کار گرفته  وی گرچهسازند. 
گرفت و مشاور امين  میفتوحات طرف مشورت خلفا قرار  اخذ تصميماتِ راجع به نشد، در

هرحال  ولی در 52اضطرار بود،از سر غالبا  هامشورتاین شد. گرچه  میآنان محسوب 
ها متعدد است: نبرد های پيش آمده. موارد مشورتای بود برای کاستن از کدورتوسيله

 55(.ه21نبرد نهاوند )و  54(ه91یا  96قدس )فتح بيت الم 53(،ه13یرموک در سوریه )
 
 . مشروعیت یافتن خلفا از قِبل فتوحات2

فتوحات فواید مادی و معنوی بسياری برای حکومت نوبنياد خلفا به همراه آورد که یکی از 
به عنوان نمونه  ؛بدان دست یافتند اعراب، خاصه صحابه،ترین آنها ثروت زیادی بود که  مهم

ا عراق، پایتخت ساسانيان، سالی صد ميليون درهم به بيت المال مدینه در زمان عمر تنه

                                                 
 .2/231، . یعقوبی43
 .133. مادلونگ، 51

51. Kennedy, 326. 
  .41، امام على و خلفا. قنوات، 52
 در همين باره است. نهج البلاغه 134. ظاهرا خطبه 167-1/166. واقدی، 53
 .1/227. همو، 54
 .146؛ سيدرضی، خطبه 126-4/124؛ طبری، 134. دینوری، 55
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وپنج ميليون و دویست  یچنين ميراث بازمانده از زبير بن عوام را از س هم 56داد.می
آنها در مدینه عصر  که و حال آن 57اند؛ گزارش کردههزاردرهم تا پنجاه و دو ميليون درهم 

 51زد!گاه لباس تنشان شپش می نبوی هيچ نداشتند و به روایت تاریخ
برای درک بهتر اهميت درآمد حاصل از فتوحات باید نظری به وضعيت نامناسب 
تجارت در دوره پيامبر)ص( و خلفای راشدین افکند. اعراب مردمانی تاجر پيشه بودند و قبل 

و پيامبر)ص( و خليفه اول  همهارت و تخصص داشتند، ولی باید دور پيشهاز اسلام در این 
رکود تجارت عربستان بدانيم؛ زیرا در این زمان، مسلمين سرگرم  هحتی خليفه دوم را دور

-کشورگشایی و جنگ بودند و تجارت هم مانند سایر شئون اقتصادی، تحت الشعاع فعاليت

کردند،  های جنگی قرار گرفته بود و اکثر رجال عرب و تُجّاری که قبل از اسلام، تجارت می
زدند و آنها هم که های جنگ، به نفع اسلام شمشير مید و در ميدانمسلمان شده بودن

های پی در پی حمله ناشی ازمسلمان نشده بودند، قبل از سقوط مکه به علت ناامنی 
 53توانستند فعاليت تجاری چندانی داشته باشند.های تجاری نمیمسلمين به قافله

ن و شرکت ایشان در غزوات و سقوط مکه و پيوستن عده کثيری از قریش به مسلمانا
بخصوص که کسب  از مجال و اهتمام آنان به تجارت کاست؛ها جهت پيشبرد اسلام سریه

شد، احتياجی برای فعاليت تجاری باقی ناميده می «عطا»غنایم و مقرری مرتبی هم که 
                                                 

 .255/ 3. ابن سعد،56
 .3/53. همو، 57
عبدالرحمن بن  :کند ازرق از ابوجنّاب کلبی، از پدرش، از ابوسلمة بن عبدالرحمن نقل می . اسحاق بن یوسف51

عوف از زیادی شپش بدن خود به پيامبر)ص( شکایت کرد و گفت:اجازه فرمایيد پيراهنی حریری بپوشم، گوید: 
نقل  کقتادة، از انس بن مال پيامبر به او اجازه فرمود. عفان بن مسلم و عمرو بن عاصم کلابی از همام بن یحيی، از

گفته است عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام به حضور پيامبر)ص( از شپش شکایت کردند و اجازه کنند که می می
. این دو روایت دلالت بر فقر آنان و تعویض پيراهن (3/36ابن سعد، ) ها آنان پيراهن حریر بپوشندفرمود در جنگ

يراهن گرانبهای حریر بپوشد _که ظاهراً ضد شپش بوده_ فقير نبوده و شاید هم تواند پ ندارد، زیرا کسی می
 (. ویراستار)مند  اند از زبری کرباس و بُرد و کتان آسوده شوند و از نرمی ابریشم بهره خواسته می
 .251. اجتهادی، 53
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اری هنگام تشکيل دیوان و برقر بود که ابوسفيان بن حرب بينی پيشگذاشت و این، همان نمی
اگر تو چنين مقرری برای مسلمين برقرار کنی، آنها به اتکای آن، »عطا به خليفه گفت: 

 هاای پی در پی مسلمانان در جنگهبه ویژه که پيروزی 61«.تجارت را رها خواهند کرد
 . منبع درآمدی قطعی برای آنان درآوردکسب غنایم و برخورداری از اموال فیء را به صورت 

فتوحات تعصبات نژادی اعراب را ارضا و آنها را نسبت به حکومت ، افزون بر این
بين کرد. عمر به تقویت عنصر عربی علاقه داشت. در خلافت خود امر عربی خلفا خوش

در ازای فدیه آزاد  ،چه از زمان جاهليت و چه از زمان اسلام ،کرد مردم اسيران عرب خود را
قلمرو عجمان فتح شده، زشت است که عربان اکنون که خدا گشایش داده و » کنند و گفت:

 61«.مالک یکدیگر باشند
گاه به حساب حقانيت  آن را نتایج خوشایند ها و این موفقيتاعراب مسلمان  ناخودآ

فرماید: درباره نقش فتوح در محکم شدن باور مرتدین میعلی)ع( نهادند. امام خلفا می
از  دارایی پساز گرسنگی و  پسسيری  ،پس از آن خداوند فتوحاتی نصيب مسلمانان کرد»

خوشایند نبود، در دیدگانشان خوب جلوه  ناداری سبب شد تا چيزهایی که از اسلام برایشان
اگر این  :چه از دین نزدشان مضطرب ومتزلزل بود در قلبشان جای گيرد و گفتند کند و آن

ضور فعالی در حذیفة بن یمان، که خود ح 62«.شدآیين بر حق نبود، چنين و چنان نمی
اسلام در روزگار عمر همواره رو در پيش داشت و »فتوحات داشت، عمر را چنين ستود: 

گاه به حالت سابق  هيچ گاه به عقب بازنگشت، و با مرگش به عقب بازگشت و هيچ
توان دید که طرفداران را تا امروز هم می ها تأیيدها و ستایشهای چنين  نشانه 63«.برنگشت

                                                 
 .441، فتوح البلدان . بلاذری،61
 .341/ 3. همو، 61
 .53-1/57. ابن ابی الحدید، 62
/ 3اَدبَرَ فلم یَزَل فی اِدبارٍ )ابن سعد،  اَقبَلَ انما کان مَثَلُ الاسلامِ ایامَ عمرَ مَثَلَ اَمرٍ مُقبِلٍ لم یَزَل فی اقبالٍ، فلمّا  .63

215.) 
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 64دانند.ترین افتخارات آنها را انجام فتوحات و مسلمان کردن ایرانيان می همخلفا یکی از م
 

 . بحران مشروعیت در اواخر دوره عثمان3
حد و حصر خليفه مقتول به خویشانش و محروم های بیرسد بين بذل و بخششبه نظر می

ود دارد. گير فتوحات و شورش و قتل او رابطه مستقيمی وجشدن سایر مردم از غنایم چشم
ق( درباره علل شورش مردم عليه عثمان حاوی نکات جالبی از ارتباط 124)د. یگزارش زهر

ميان این دو مقوله است. به گفته او مردم در شش سال نخست حکومت عثمان بر او 
داشت؛ زیرا عمر بر ایشان یاو را بيش از عمر دوست م یو قریش حت ندنداشت یاعتراض

نمود. یکرد و پيوند ایشان را رعایت میرفتار م ین با آنها به نرمگرفت، اما عثمایسخت م
خویشان خود را در شش سال دوم بر کارها گمارد. خمس  :نمود یآن گاه در کار ایشان سست

داشت و این  را مقدم میاموال نزدیکانش در تقسيم درآمد مصر را به مروان بخشيد و 
چنين در  خداوند بدان دستور داده است. همکرد که  رحم توجيه می نابرابری را به عنوان صله

داشتند، یابوبکر و عمر سهم خود را بر نم»گفت: یکرد و میبيت المال تصرفات ناروا م
-یکنم و مردم بر این کار او عيب میدارم و ميان قوم و خویشان خود تقسيم میمن برم یول

کند که هيچ شاهدی دال بر یمادلونگ تحليل زهری را این چنين تصحيح م 65«.گرفتند
خورد. های عثمان در ميانه دوران خلافتش به چشم نمیتغيير اساسی خط مشی

خویشاوندگرایی او از همان آغاز آشکار بود، اما در نيمه نخست خلافت او مخالفتی جدی 
های افراطی و با نرمش معمول خود که شدیدا او توانست با بذل و بخشش ؛ زیرابرنينگيخت

خشونت و سختگيری عمر مباینت داشت، صحابه برجسته و قریش را آرام نگه دارد. برخی با 
ام هجری بود که نارضایتی از اینان در زمان خلافت او به سرعت ثروتمند شدند. از سال سی

دستی عثمان  گشاده از زمانی که و مخالفت در بخش اعظم امپراطوری آشکارا بروز کرد

                                                 
 «.ای بين فتوحات حضرت فاروق با اسکندر و دیگرانمقایسه: »235-232. به عنوان نمونه، رک. نعمانی، 64
 . 3/36ابن سعد، . 65
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که غنایم حاصل از فتوحات  ادعا کردتوان بنابراین می 66ده بود.به خویشاوندانش شمنحصر 
محدود  ایآن به عده اختصاصارتباط مستقيمی با مشروعيت عثمان داشت و به محض 

برافراشته شد. به روایت یعقوبی عثمان ميزان مقرری عایشه  اونارضایی و شورش عليه  پرچم
به این ترتيب برای خود دشمن تراشی  و 67را به سطح دیگر همسران پيامبر)ص( کاهش داد

 گستردهعثمان به سياق سابق همه را از این خوان  ، اگرکرد. از آنجا که مردم بنده دنيایند
های عظيم های دینی خود با مخالفت ساخت بسيار بعيد بود به سبب بدعتمند میبهره

از نظر صحابه ـ جز  بر اعمال او چندان اعتراضات مردمصحابه و مردم مواجه شود؛ چرا که 
 شد. علی)ع( و عده معدود دیگری ـ جدی گرفته نمی

 
 . تعطیل فتوحات در زمان حکومت امام علی)ع( و ادامه بحران مشروعیت4

بر اساس فرضيه اصلی این مقاله اگر به راه انداختن فتوحات در زمان خلفای نخستين برای 
مام، عکس آن نتایج را به همراه داشت: آنها مشروعيت به بار آورد، تعطيل آن در دوران ا

کاهش درآمد مسلمانان، گردآمدن مخالفان در شهرهای بزرگ به عنوان کانون های فتنه و 
در شيوه حکومتی امام، اعرابی که تا آن  61.او نهایتا تردید در کارآمدی و مشروعيت حکومت

 ،یعنیالمال داشتند اینک با موالیزمان بر اساس سياست نژادی خلفا بهره وافری از بيت
بيت المالی که دیگر غنایم  ؛شدندمند مینومسلمانان غير عرب، بالسّویه از مال الله بهره

                                                 
 .137مادلونگ، . 66
 .175/ 2. یعقوبی، 67
گيرد و تا زمانی که این بيعت و . باید متذکر شد که خليفه در نگاه اهل سنت مقبوليت خود را از بيعت مردم می61

این استقرار بر منصب خلافت صورت نگيرد حکومت وی مشروعيتی ندارد؛ در حالی که در نظر شيعيان، امام صرف 
دارد. در تشيع مشروعيت امام در گرو مقبوليت و پذیرش  الهی[ ]دینی فتن آن مشروعيتنظر از حکومت و فعليت یا

مردمان نيست. مردم برای انتخاب امام دارای حق اوليه نيستند؛ از این رو اقبال و ادبار مردم تنها در فعليت یا عدم 
کنند و اداره امور جامعه را به  ثيرگذار است. امام مشروع است چه مردم با وی برای حکومت بيعتأفعليت حکومت ت

 (.43او بسپارند، چه این کار را نکنند )قادری، 
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شد که مقدار آن هم بر اثر می هاشد و تمام درآمدش محدود به مالياتسرشاری وارد آن نمی
 مسلمان شدن ذمّيان رو به نقصان داشت.

 مند بودند،ای که تا پيش از این از مواهب فتوحات و عطا بهرهدر چنين شرایطی صحابه
به اعتراض و انتقاد  خاصه هواداران عثمان دهانمعاویه و ، عایشه ،زبير ،چون طلحه هم

 63جدا شدند. اوهای مختلف از نهو اگر با امام بودند به بها گشودند
هایی امام علی)ع( از ابتدا با تغيير عاملان عثمان عملا حکومت خود را با بحران

تغيير  گرچه ،گرفت اومواجه ساخت که امکان هرگونه اقدام بعدی از جمله فتوح را از 
-از مدتی جنگ پساز سوی دیگر،  71نيز بود.عاملان خواست عمومی انتخاب کنندگان او 

در  ؛ زیرابا فتوحات دوره خلفا بسيار متفاوت بود ی که ماهيتاهایجنگ ،های داخلی آغاز شد
وجود  ،به سبب مسلمان بودن طرف مقابل ،سپاهيانش برایها امکان گرفتن غنایم این جنگ

به دليل چرا که  ؛برای آنان نامطلوب بودبه لحاظ عاطفی ها این جنگ چنين هم. نداشت
شد  این نبردها نوعی برادرکشی تلقی مییکدیگر  ابی قبایل بسَ نَ ارتباط  يلگی وبافت پيچيده قب

آیا درگير شدن امام با این نبردهای بی . که با اخوت اسلامی و عصبيت عربی مغایرت داشت
سرانجام داخلی ناشی از نامشروع دانستن فتوحات بوده یا شرایط خاص سياسی و اجتماعی 

اراضيان و مخالفان به مرزها و گسترش اسلام و ایجاد آرامش داخلی او را از تجهيز و اعزام ن
داد به شيوه گفته احيانا اگر فرصت دست می پژوهشگرانچنان که یکی از یا  و بازداشته است

                                                 
دست به سبب  آغازای از آنها از عطا بود. عده یکسانتقسيم شيوه او در تر از . البته مشکلات صحابه با امام عميق63

شان را لحه و زبير علت ناراحتیهنگامی که امام از ط از او جدا شدند، ازجملهمنصبی که منتظرش بودند  یافتن به
که مشخص بود منظورشان از مشورت همان اعطای _پرسيد آنها دو دليل ذکر کردند: عدم مشورت با آنها در کارها 

برای تحليلی جامع در این  ؛217و مخالفت با سيره عمر در تقسيم بيت المال )رجب زاده،  _مناصب حکومتی است
امام علی)ع(: امام علی)ع( در پيشبرد اهداف حکومتی خود با چه مشکلاتی  اوضاع حکومت» باره، رک. قنوات،

های قریش را با بنی هاشم از دوره جاهليت تا عصر در آن سابقه رقابت تيره که ،31 -26 ،اسلام پژوهى، «مواجه بود؟
 خلفای راشدین بررسی کرده است(.

 .4/415. طبری، 71
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  71؟افتاد توسعه اسلام می درصدددیگری 
های رسد که چنين فرضی با شواهد تاریخی سازگار نيست. مشورتچنين به نظر می

 ،با خلفای نخست درباره فتوحات و شرکت داشتن شماری از اصحاب نزدیک امامامام 
براء بن عازب، مقداد بن عمرو،  73ابوذر غفاری، عماربن یاسر، 72سلمان فارسی، ازجمله

 77و عدیّ بن حاتم 76حجر بن عدیّ، هاشم بن عتبه 75مالک اشتر، 74بن یمان، ةحذیف
در فتوحات )فتح طبرستان و  ،ين)ع(حسن)ع( و حس فرزندان او،حتی اگر در شرکت _

ضمن آن  11دهنده موافقت امام با اصل فتوحات است. نشان 73_تردید روا داریم 71گرگان(
که حاصل درآمد _امام از گرفتن عطا )مقرری( روزگار عمر بر این که  دالگزارشی که 

 امتناع ورزد، وجود ندارد. _فتوحات بود
صحیفه در  11است. مشهودامامان بعدی هم  چنين اظهار رضایتی از فتوحات در نگاه

                                                 
 .47، 41-33. خضری، 71
 .151/ 2. یعقوبی، 72
 .134، 132، 131-123. دینوری، 73
 .137 -135. همو، 74
 .142/ 2. یعقوبی، 75
 .121 -121. دینوری، 76
ای از اصحاب امام علی)ع( را دالّ بر رضایت ایشان ندانسته است؛ چرا ، شرکت عدهمحققان. یکی از 114همو،  .77

گرچه شاید بتوان این  ؛(61بگی، است )حسن که به باور او آشنایی این عده با امام پس از فروکش کردن فتوحات بوده
برخلاف نظر وی، این موضوع  وتوان آن را به همه تسری داد؛ ای از یاران ایشان پذیرفت، اما نمیسخن را در مورد عده

 (.41؛ منتظر القائم، 37)خواجویان،  اند تأیيد کردهای از نویسندگان معاصر نيز عده را
 .263/ 4؛ طبری، 331، فتوح البلدان . بلاذری،71
. نکته جالب این که شيخ انصاری معتقد است امام حسن)ع( هم در فتوحات شرکت داشته 75 -72. رنجبر، 73

 (.245/ 2است )انصاری، 
 .75-71. رنجبر، 11
، رساله فى الاراضى المفتوحه عنوه؛ 3/155مجلسی اول،  روضه المتقینبه نقل از  117-116. مدرسی طباطبایی، 11

 .162 -161/ 21، جواهر؛ 1کزازی، 
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جنگند،  امام سجاد)ع( در حق لشکریان اسلام و تمامی مسلمانانی که با کفار می سجاديه
مسلمانان با اجازه خداوند با »شده است که  تصریحدر روایتی از ایشان  و 12دعا کرده است

شيعه هم دست کم  از ميان علمای 13«.کسری و قيصر و دیگر قبائل عرب و عجم جنگيدند
شيخ انصاری، بحرانی و بحرالعلوم با استناد به حدیثی دال بر مشورت عمر با امام که در 

فتوحات را نيز از مصادیق مندرج در این  14( آمده،ه311شيخ صدوق )د. خصالکتاب 
 15اند.یيد امام دانستهأحدیث شمرده و بنابراین فتوحات را با مشورت و ت

ست که امام هنگامی که به خلافت ا یی توقف فتوحات اینپاسخ دوم در مورد چرا
ترجيح داد نخست به اصلاح داخل بپردازد و سپس  _فتوحات با وجود مشروعيت_رسيد 

ورزید و هيچ گونه بر بازگشت کامل به سنت نبوی اصرار می . اوگسترش اسلام را پی گيرد
له اساسی برای امام اصلاح أد مسرستافت. به نظر می سستی و مداهنه را در این باره برنمی

سال پس از رحلت پيامبر)ص( از مسير درست  25جامعه بود که به باور ایشان در مدت 
بدانيد که بار دیگر »بيعت کردند، فرمود:  اومنحرف شده بود. هنگامی که مردم مدینه با 

اید. شدههمانند روزگاری که خداوند پيامبرتان را مبعوث داشت، در معرض آزمایش واقع 
سوگند به کسی که محمد)ص( را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش به هم درآميخته و 

خلافت عمر را از این  هدیگر دور خطبهدر  16«.شوید تا صالح از فاسد جدا گرددغربال می

                                                 
 ه لاهل الثغور.عاءُ : دُ 27، دعاء صحیفه سجاديه. 12
 .132/ 6ش، 1365؛ طوسی، 17/ 5. کلينی، 13
عمر ». به روایت امام باقر)ع(، پس از جنگ نهروان مردی یهودی خدمت امام علی)ع( رسيد. ایشان به او فرمود: 14

ها چنين نظر مرا در مشکلات و دشواری داد؛ همها را سامان میکرد و مطابق نظر من کار در کارها با من مشورت می
 (.374)صدوق، « خواستمی
 .221/ 1؛ بحرالعلوم، 317/ 11؛ بحرانی، 245/ 2. انصاری، 15
ی اللهُ عليه و آله والذی بَعَثَه بالح16 کُم صَلَّ تَکم قَد عادَت کَهَيئَتِها یَومَ بَعَثَ اللهُ نَبيَّ قِّ لَتُبَلبَلُنَّ بَلبَلَهً و . اَلا و اِنّ بَلِيَّ

 (.16، خطبه ةنهج البلاغلَتُغَربَلُنَّ غَربَلَهً )
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 17گرفتار شدن مردم به خطا و اعراض از حق دانست. هحيث، دور
جنگيم؛ زیرا تمایل به کفر و کژی در مسلمان خود میامروز با برادران »به گفته ایشان: 

اصل نخستين برای  11«.ویلأشوند و گاه تسليم تاسلامشان راه یافته، گاه دستخوش شبهه می
به واسطه ما »دانست:  خود می وظيفههدایت امت را و  شان جلوگيری از تحریف اسلام بودای

روری فرا رفتيد و از شب سياه گمراهی به در تاریکی راه هدایت را یافتيد و بر قله عزت و س
 ضروری داخلی اتاصلاح گيری پیبدین ترتيب امام با  13«.سپيده دم هدایت رسيدید
، اسباب نارضایی و دشمنی بزرگان صحابه و بيشتر اعراب را اسلامگسترش قلمرو جغرافيایی 

 برضدشيان شورمخالفان و  31حکومت را با بحران مواجه ساخت.و  برای خود فراهم کرد
های جنگ که برآیند آن بروز امام و خونخواهان عثمان در جناح مقابل جبههدر عثمان 
اگر »نویسد: می در این باب. جرجی زیدان، و اصلاحات بودفتوحات  و تعطيلداخلی 

انجاميد و کارش پيش رسيد البته خلافتش به طول میعلی)ع( در زمان عمر به خلافت می
( موقعی خليفه شد که مردم از زمان نبوت دور بودند و به تقليد عثمان اما علی)ع ؛رفتمی

 31«.رفتنددنبال پول و زندگی آسوده می
 

 نتیجه
)ع( با یبر مخالفت امام عل یمبن یعيش سندگانیاز نو یو نظر برخ جیرا دگاهیبر خلاف د

                                                 
نٍ و اعتِراضٍ )هم17  (.3، خطبه ان. فَمُنِیَ النّاسُ لَعَمرُ اللهِ بِخَبطٍ و شِماسٍ و تَلَوُّ
یغِ 11 أویل )هم. و لکنّا انّما اَصبَحنا نُقاتِل اِخوانَنا فی الاسلامِ علی ما دَخَلَ فيه من الزَّ بهَهِ و التَّ ، انو الِاعوجاجِ و الشُّ

 (.121خطبه 
رار )هم13 متُم العَلياءَ و بِنا انفَجَرتُم عَن السَّ لماءِ و تَسَنَّ  (.4، خطبه ان. بِنا اهتَدَیتُم فی الظَّ
توانست همه عمال عثمان مخصوصا معاویه را بلافاصله عوض نکند؛ موضوعی که  . به عنوان نمونه ایشان می31

گرفت، سيستم عطای غير غيره به او پيشنهاد کرد، به اموالی که عثمان به خویشاوندانش بخشيده بود کاری نمیم
 زد و ... .مساوی عمر را به هم نمی

 .673. زیدان، 31
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با خلفا در متعدد  یها مختلف )مشورت لیکه امام به دلا همقاله ثابت شد نیفتوحات در ا
از  دریافتدر فتوحات، عدم اعتراض به اصل فتوحات،  شانیا کینزد ارانیباره، شرکت  نیا

و در روزگار  هنداشت یفتوحات بود( با فتوحات مخالفت میحاصل غنا کهسهم خود از عطاء 
ه رو شد از ادامه فتوحات بازماند هکه با آن روب یا دهیخلافت خود فقط به سبب مشکلات عد

جامعه و  یها بحران دیخود از عوامل تشد شانیفتوحات در دوره خلافت ا یليتعط .است
فتوحات  که ؛ و حال آنبود شانیمد نظر ا حاتاصلا دنيبه فرجام نرس تایمردم و نها یینارضا

 حکومت تيمشروع مردم و کسب تیرضاجلب در  یثرؤنقش م پيشين یدر زمان خلفا
 .در پی داشتآنها  برای
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 1میانه همسلمان در دربارهای اسلامی دور پزشکان غیر

 بهروز شورچه
 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 2معصومعلی پنجه
 ن، ایراناستادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرا

 
 چکیده

)ذمّی( در دربارهای  ها، علل و پيامدهای حضور پزشکان غيرمسلماناین جستار در پی بررسی زمينه
های تراجم اطباء، نزدیک به نيمی از پزشکان حاذق و ابميانه است. بنابر بررسی آماری کت هاسلامی در دور

صابئی و سامری بودند.  بعضا، غيرمسلمانانِ مسيحی، یهودی و جهان اسلاممشهور شاغل در دربارهای 
تساهل و  مسلمان، ونياز خلفا و درباریان به درمانگر، کمبود پزشکان حاذق مسلمان به نسبت پزشکان غير

 این ساز حضور آنان در دربارهای اسلامی بود. حضورسبی این پزشکان زمينهمصونيت ن تسامح خلفا و
نتایج و آثار دیگری، از جمله گسترش و پيشرفت دانش پزشکی و پزشکان در دربارها افزون بر درمانگری، 

شان در  داشت که در مواردی به تنزّل یا ارتقای جایگاه در پیرا های سياسی و اجتماعی  ورود به درگيری
 .انجاميد دستگاه حکومت و ميان مردم یا طرد و قتل آنان می

 
  اهل ذمه، پزشکان غيرمسلمان، پزشکان درباری، پزشکی و سياست.: هاکلیدواژه
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 مقدمه 
)د.  اثر ابن جلجل طبقات الأطباء والحکماهای تراجم پزشکان چون بررسی آماری کتاب

عیون الأنباء فى طبقات  ،ه(547)د.بن قفطیليف اأت إخبار العلماء بأخبارالحکماء، ه(337
اثر  إلى يومنا هذاه 056 ةمعجم الأطباء من سنو ه( 558أُصيبعه )د.أبیتأليف إبنالأطباء 

دهد که از حدود هزار و صد پزشکی که تا سده دهم نشان میه( 9713)د. احمد عيسی بک
حدود یکصدوبيست تن  اند، های اسلامی دارای شهرت شایان ذکر بودههجری در سرزمين

اند که نزدیک به نيمی ای داشتهگير و جایگاه ویژه از آنان در دربارهای اسلامی فعاليت چشم
از این شمار را پزشکان غيرمسلمان مسيحی، یهودی و در مواردی صابئی و سامری تشکيل 

ی تبدیل که به عناصر فعّال و مؤثر دربارهای اسلام_اند. این پزشکان غيرمسلمان دادهمی
یافتند؟ و و به چه دلایلی به درگاه خليفگان و شهریاران مسلمان راه میچگونه  _شدند

هایی است که این جستار در پی نتایج حضورشان چه بوده است؟ پرسش و پيامدها
 است.  هاپاسخگویی به آن

 
 تحلیل آماری. 1

ارهای اسلامی شایسته پيش از بررسی و واکاوی نقش و جایگاه پزشکان غيرمسلمان در درب
ای آماری از شمار این پزشکان به تفکيک دین آنان و نامهاست با تکيه بر منابع زندگی

-نامههای زندگیکردند به دست داده شود. بر اساس دادهها خدمت میهایی که بدانسلسله

مسلمان غيرميانه را پزشکان  های، پنجاه و پنج تن از پزشکان فعّال دربارهای اسلامی در دور
پنج تن، سی نفر بر دین مسيحيت بودند. از این پزشکان  و دادند که از این پنجاهتشکيل می

-937، و پانزده تن در دربار عباسيان )ه(937-44مسيحی، پنج تن در دربار امویان )
، و ه(717-764اند. در دربار طولونيان )به عنوان پزشکانی مطرح فعّاليت داشتهه( 565

است. دربار  هر کدام، یک پزشک مسيحی حضور داشتهه( 368-373ان )اخشيدی
دو پزشک ه( 548-652سه پزشک مسيحی و دربار ایوبيان )ه( 652-712فاطميان )
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، و ه(434-396) زیاربود. یک تن از این پزشکان مسيحی به آل مسيحی را به خدمت گرفته
 . کردندخدمت میه( 442-334) بویهدو نفر دیگر به آل

های نخست تا دهم هجری راه یافتند طبيبان یهودی که به دربارهای مسلمان در سده
، ه(712-984و اغلبيان )ه( 324-929نوزده نفر بودند. در دربارهای امویان، ادریسيان )

هر کدام یک پزشک حاذق یهودی حضور داشت. دربار فاطميان و ایوبيان هم هر یک چهار 
ھ( هم یک 439-643) خدمت داشتند. به دربار امارت بنی هود تن از پزشکان یهودی را در

و ه(  689-369به خدمت غزنویان ) تن از این پزشکان نيزپزشک یهودی راه یافته بود و دو
-564درآمدند. در دربار ایلخانيان )ه( 614-442سه نفر دیگر به خدمت سلجوقيان )

مذهب که سه تن بودند در  هم یک پزشک یهودی فعاليت داشت. پزشکان صابئیه( 235
شدند و دو پزشک سامری هم به ایوبيان خدمت بویه و عباسيان به کار گرفتهدربارهای آل

 طبيب هندو نيز در دربار عباسيان، فعّال بود. ؛ و تنهاکردندمی
 مسلمان فعّال بودهاول و دوم هجری هر یک، چهارپزشک غير هسد از نظر زمانی، در

-پنجم سه پزشک غير هچهارم هفده و در سده سد در ،ری ده پزشکسوم هج هاست. در سد

های ششم و گير بودند. در سدهمسلمان در دربارهای اسلامی دارای شهرت و فعّاليت چشم
مسلمان در دربارهای اسلامی حضور هفتم هجری هم به ترتيب دوازده و پنج طبيب غير

را  اوو نهم پزشک غيرمسلمانی که بتوان  های هشتمسده ذکر است که در . شایاناند داشته
های سوم و کلی پس از سده در نگاهیفعّال درباری ناميد در این منابع مشاهده نگردید. 

چهارم هجری، قرن به قرن شاهد کاهش حضور پزشکان غيرمسلمان در دربارهای اسلامی 
بيشتر ناشی از افزایش شمار پزشکان حاذق مسلمان، و گروش کاهش این  وهستيم 

 غيرمسلمانان به اسلام است. 
دربار امویان  نسبت یکسانی در ها، پزشکان مسيحی و یهودی بهميان دولت هدر مقایس

است.   حضور و فراوانی پزشکان مسيحی در دربار عباسيان بوده اند، و بيشترینحضور داشته
ابل توجه است. پزشکان بویه و زیاریان هم قاخشيدیان، آل ،حضور آنان در دربار طولونيان
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که فراوانی آنان در سایر حالیاند، دریهودی کمترین حضور را در دربار عباسيان داشته
که چنان است؛ هم درخور توجهفاطميان، ایوبيان، غزنویان و سلجوقيان  دربارها از جمله

سيحيان حضورشان در دربار ادریسيان، اغلبيان و بعدها بنی هود و ایلخانيان بيشتر از م
دربارها محل حضور پزشکان صابئی و  دیگربویه و ایوبيان هم بيشتر از است. دربارهای آل

 ،است. در پردازش و تحليل این مقایسه البته باید همواره ملاحظاتی چند سامری بوده
به جهت را هر سلسله و قلمرو جغرافيایی آنها  هزمانی،کوتاهی و بلندی دور هچون دور هم

 تر یک اقليت دینی مدنظر داشت. ر یا کمت حضور بيش

 
 ميانه همسلمان( به نسبت کل پزشکان دور)مسلمان و غير . توزیع پزشکان درباری9شکل 

 
 مسلمان براساس دین و آیين. توزیع پزشکان غير7شکل 
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 مسلمان در دربارهای مسلمان. توزیع پزشکان غير3شکل 

 
 های ميانهباری در سدهمسلمان در. توزیع پزشکان غير4شکل 

 

 پزشکان غیرمسلمان فعّال در دربارهای اسلامی
یخ وفات ردیف دین  نام و تار

 پزشک
 دوره فعالیت

 امویان مسيحی ھ(9إبن أُثال)د.ق. 9
 امویان مسيحی ھ(9ابوالحکم نصرانی)د.ق. 7
 امویان مسيحی ھ(14تياذوق)د. 3
 امویان یهودی ھ(9ماسرجویه)د.ق. 4
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 امویان مسيحی ھ(3بيب)د.ق.جواد الط 6
 امویان مسيحی ھ (4ابن ملوکه)د.ق. 5
 امویان یهودی ھ(348حسدای بن شبروط)د. 2
 عباسيان مسيحی ھ(7خصيب نصرانی)د.ق. 8
 عباسيان مسيحی ھ(967جورجيس بن جبرائيل)د. 1

 عباسيان مسيحی ھ(986بختيشوع بن جورجيس)د. 94
 عباسيان وهند ھ(7صالح بن بهله هندی)د.ق. 99
 عباسيان مسيحی ھ(793جبرائيل بن بختيشوع بن جورجيس)د. 97
 عباسيان مسيحی ھ(743یوحنا بن ماسویه)د. 93
 عباسيان مسيحی ھ(748اسرائيل بن زکریا طيفوری)د. 94
 عباسيان مسيحی ھ(765بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع)د. 96
 عباسيان مسيحی ھ(3زکریا طيفوری)د.ق. 95
 عباسيان مسيحی ھ(776سلمویة بن بنان)د. 92
 عباسيان مسيحی ھ(3جبرائيل کحال)د.ق. 98
 عباسيان مسيحی ھ(4ماسویه ابو یوحنا)د.ق. 91
 عباسيان مسيحی ھ(371بختيشوع بن یوحناء)د. 74
 عباسيان صابئی ھ(353ثابت بن سنان بن ثابت بن قره)د. 79
 عباسيان بئیصا ھ(384هلال بن ابراهيم بن زهرون)د. 77
 عباسيان مسيحی ھ(5ابن صفيه)د.ق. 73
 عباسيان/زنگيان مسيحی ھ(5مسيحی بن ابی البقاء بن ابراهيم)د.ق. 74
 عباسيان مسيحی ھ(577ابونصر مسيحی الطبيب)د. 76
 ادریسيان یهودی ھ(374اسحاق بن سليمان اسرائيلی)د. 75
 اغلبيان یهودی ھ(3فرات بن شحناثا)د.ق. 72
 طولونيان مسيحی ھ(721يدبن توفيل)د.سع 78
 فاطميان یهودی ھ(4موسی بن العيزاراسرائيلی).د.ق. 71
 فاطميان مسيحی ھ(378سعيدبن بطریق)د. 34
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 فاطميان مسيحی ھ(384سهلان بن عثمان)د. 39
 فاطميان مسيحی ھ(4منصوربن سهلان بن مقشر)د.ق. 37
 فاطميان یهودی ھ(4الحقير النافع)د.ق. 33
 فاطميان یهودی ھ(6إفرائيم بن الزفان)د.ق. 34
 فاطميان/ایوبيان یهودی ھ(684ابوالبيان بن مدور السدید)د. 36
 اخشيدیان مسيحی ھ(4نسطاس بن جریح)د.ق. 35
 زیاریان مسيحی ھ(4یوحنا طبيب)د.ق. 32
 آل بویه مسيحی ھ(315جبرائيل بن عبيدالله بن بختيشوع)د. 38
 آل بویه مسيحی ھ(365دانيال متطبب)د. 31
 آل بویه صابئی ھ(356ثابت بن ابراهيم بن زهرون حرانی)د. 44
 غزنویان یهودی ھ(6یعقوب دانيال)د.ق. 49
 غزنویان یهودی ھ(5ابوسعيدموصلی)د.ق. 47
 سلجوقيان یهودی ھ(642هبة الله بن ملکا، ابوالبرکات)د. 43
 سلجوقيان یهودی ھ(654هبة الله بن صاعد)د. 44
 سلجوقيان/اتابکان یهودی ھ(668سموئل بن یهودای مغربی)د. 46
 بنی هود یهودی ھ(6ابن بکلارش)د.ق. 45
 ایوبيان یهودی ھ(614ابن جميع)د. 42
 ایوبيان یهودی ھ(5ابوسليمان داود بن ابی المنی)د.ق. 48
 ایوبيان مسيحی ھ(594ابوالفرج الطبيب النصرانی)د. 41
 ایوبيان سامری ھ(593ی سعيد)د.مهذب الدین یوسف بن اب 64
 ایوبيان سامری ھ(574صدقه السامری)د. 69
 ایوبيان یهودی ھ(5سکرة الحلبی)د.ق. 67
 ایوبيان یهودی ھ(5عفيف بن سکرة)د.ق. 63
 ایوبيان مسيحی ھ(5سعيد بن موفق الدین یعقوب)د.ق. 64
 ایلخانيان یهودی ھ(514سعدالدوله صفی الدین ابهری)د. 66

 ميانه ه. پزشکان غير مسلمان در دربارهای اسلامی دور9شماره جدول 
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 ها و علل زمینه. 2
یان به درمانگر . 1. 2  نیاز خلفا و دربار

در دست است که مسلمانان را از مراوده و معاشرت  با  4و روایاتی 9اگرچه آیات
اطات و اما در عمل ميان مسلمانان و غيرمسلمانان ارتب ،دهدغيرمسلمانان پرهيز می

تعامل خلفا و درباریان مسلمان با نخبگان  است. ارتباط و مناسبات قابل توجهی برقرار بوده
مسلمانان در مدیریت هر چيز متأثر از نياز حاکمان به مهارت غير مسلمان بيش ازغير

است. در حيطه پزشکی هرچند گزارشی  تشکيلات نوپای دیوانی و نهادهای اداری بوده
صلی الله عليه و _گيری مسلمانان با طبيبی غيرمسلمان در عهد رسول خدا باطمبنی بر ارت
- و با اطلاع یا دستور ایشان با هدف استعلاج و درمان مسلمانی بيمار وارد شده _آله و سلّم

اما  2مسلمان دانسته شده،جوازهای مراجعه به پزشک  غير است و همين موضوع هم یکی از
ساز حضور  شد زمينهباریان به ویژه شخص خليفه عارض میبيماری و رنجی که بر در

 مسلمان در دربار بود.  پزشک غير
أُثال پزشک نخستين پزشک غيرمسلمان که به درگاه حاکمی مسلمان راه یافت ابن

در دمشق بود. ابوالحکم نصرانی دیگر پزشک ه( 54-49.)حک مسيحی دربار معاویه
، تياذوق ه(16حجاج بن یوسف ثقفی)د. 6د بود.معاویه و پس از او پزشک پسرش یزی
در خلافت عباسيان ضعف معده منصور عباسی  7پزشک مسيحی را به خدمت درآورد.

جورجيس بن جبرایيل بن بختيشوع را از جندی شاپور به دربار عباسی ه( 968-938. )حک
-بنساز حضور بختيشوع زمينهه( 913-924.و سردردهای هارون رشيد )حک 1کشاند

                                                 
 .1/54؛ ممتحنه، 6/69، مائده، 4/944؛ نساء، 3/59آل عمران، . 9
 . 9129و  2326بخاری، حدیث  ؛2169مسلم، حدیث  ؛11، حدیث2، جکلينی؛ 4، حدیث77. مجلسی ج4
 .224. ابن قفطی، 2
 .997رکن الحکما فيلسوف الدوله،  .نيز نک ، و926 إبن جلجل، .6
 .3/717 ابن قتيبه، .7
 .986 ابن قفطی، .1
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بيهوشی یکباره ابراهيم بن صالح پسر عموی هارون خليفه پای  3ورجيس به دربار شد.ج
هندی را که در طب هندی سرآمد بود و تازه به بغداد وارد شده بود به دربار  10ههل  صالح بن ب  

و تعصب مذهبی سلجوقيان مانع نشد که ابن ملکا ابوالبرکات، پزشک  11هارون باز کرد
 12ر سلجوقی جهت مداوای او فرا خوانده نشود.یهودی به دربار شهریا

تواند هرچند فقدان دیوانی با نام طب و طبابت در ساختار تشکيلات اسلامی خود می
ا جان و بهداشت عمومی در جامعه باشد، ام نمایانگر عدم اهتمام حکومتگران به سلامت و

پزشکان از گيری  هرهب ترین توجيه ت داشت که مهمقدر اهمي تن خليفه و تأمين سلامت او آن
-مسلمان در دربارهای اسلامی و بالاتر از آن احترام تام شخص خليفه به پزشک غيرغير

رغم احساسات مذهبی عامه باشد. این مهم از عيادت شخص خليفه معتصم برمسلمان 
دستان خود را  ؛ خليفهبن بنان پزشک مسيحی خود قابل درک است ةبالله عباسی از سلموی

پس از سلمویه زنده نخواهم »گوید: داشته و به اطرافيان میسلمویه بسان بالش نگهزیر سر 
  19«.ماند چرا که سلامت من در دستان این مرد است

ای در خليفه یا یکی از درباریان و درمان او از سوی پزشکی گمنام گاه وجود عارضه
حاکم  بامرالله الپای  ؛ در مصر زخمساختزمينه ترقی و ورود او به دربار را فراهم می

که در نزدیکی دربار به معالجه و را جراح یهودی گمنامی ه( 497-382. )حک فاطمی
و او توانست با درمان زخم  کردفروش دارو مشغول بود به دربار خلافت رهنمون  خرید و

و ضمن انتخاب شدن به عنوان پزشک دربار از  بدپای حاکم به پاداش هزار دیناری دست یا
 بيماری چشم یکی از غلامان فضل بن ربيع 14گردد.« الحقير النافع»خليفه ملقب  به سوی 

                                                 
 .949 همان، .3

 (. 211تغيير یافته است )نگرامی، « صالح»بوده که بر اثر تکرار در منابع عربی به « صاله». نام این طبيب هندی 11
 .344 ،ابن قفطی .11
 .458همان،  .12
 .672. ابن ندیم، 19
 .242إبن قفطی،  .14
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ماسویه داروساز اخراج شده از بيمارستان جندی شاپور را به دربار هارون ه( 748 د.)
الرشيد هدایت کرد و پس از درمان چشم غلام ربيع و بعدها چشم خليفه به جایگاهی رسيد 

بنابراین نياز به زدودن درد و  12.گشتکنون پزشک دربار بود رئيس سابقش که امحسود که 
خواند رنج بيماری عامل مهمی بود که پزشکان غيرمسلمان را به دربارهای اسلامی فرا می

 گاه که پای سلامت خليفه در ميان بود. ویژه آن به
 

 کمبود پزشک حاذق مسلمان . 2. 2
ویژه در قرون اوليه به نسبت  لامی بههای اسشمار کم پزشکان حاذق مسلمان در سرزمين

پزشکان غير مسلمان ماهر یکی دیگر از دلایل حضور پررنگ آنان در دربارهای اسلامی 
-گيری میدر شرایطی که مسلمانان در سده نخست هجری فتوحات اسلامی را پی بود.

نقلی بود.  علوم شرعی وتر  بيشچه از علوم و معارف مورد توجه آنان قرار گرفت  کردند، آن
 بی توجهی بهموجب   نيزحاکميت اسلامی مبنی بر کفایت کتاب خدا بخشی از  اعتقاد

دست غيرمسلمان در شرق و غرب  این شرایط پزشکان چيره در 16علوم طبيعی و پزشکی شد.
 چنان 17کردند.مين میأهای درمانی جامعه و خليفگان و اميران درباری را تنياز جهان اسلام

و  گرفتویژه مسيحيان شام بهره می مسلمان بهمویان در دمشق از پزشکان غيرکه دربار ا
 شددربار عباسيان نيز محل حضور و رفت وآمد پزشکان غيرمسلمان ایرانی حاذقی  سپس

را اعتماد درباریان  آنانای مهارت و توان حرفه و شاپور بودندآموخته جندیکه بيشتر دانش
جامعه هم تسری یافته  دستگاه خلافت بهاین اعتماد  رسد به خود جلب کرد؛ به نظر می

ترین پزشک در عراق،  ال کرد حاذقؤ( سه913د.ی برمکی)یحيد. وقتی فضل بن اشب
دریافت کرد این بود: بولس، اُسقف بزرگ  درنگ بیکيست؟ جوابی که  شامخراسان و 

                                                 
 .967 . رهاوی،12
 . 242-244؛ ابن خلدون، 214-2/219. ابن ابی الحدید، 16
 .736 و 775، 945-944. ابن قفطی،17
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ی داشتند، درد و رنج رغم نفرتی که از پزشکان یهودبرمردم بغداد هم عامه  11مسيحی شيراز.
و جایگاه پزشکان غيرمسلمان دلالت بر حذاقت  و این 13گذاشتندمیخود را با آنان در ميان 

 .دارددر آن دوره آنان 
 21ساز توجه بيشتر مسلمانان به علوم عقلی و طبيعی شد هرچند مجموعه عواملی زمينه

ی، ابن سينا، ابن رشد، و زکریای رازمحمد مسلمان بزرگی نظير پزشکان  ظهورکه نتيجه آن 
توانست ساز هم نمی آور و جریان این پزشکان نام حضورا ام 21ابن نفيس و دیگران بود؛

های شرقی و غربی را جبران نماید؛ مقارن کمبود پزشکان حاذق مورد نياز دربار خلافت
ھ( به 495-361ھ( و شکوفایی بوعلی سينا )397-769) فعاليت محمدبن زکریای رازی

در دربارهای اسلامی  بسيارین دو پزشک حاذق مسلمان، پزشکان غير مسلمان عنوا
مغرب؛  ادریسيانھ( پزشک بارگاه 374)د. فعاليت داشتند. اسحاق بن سليمان اسرائيلی

 ھ(؛ سعيدبن توفيل715-984) ھ( پزشک توانمند اغلبيان3)د.ق. فرات بن شحناثا
بن العيذار اسرائيلی، سعيد بن  ھ(؛ موسی717-764) دربار طولونيان ھ( در3)د.ق.

بطریق، سهلان بن عثمان، منصور بن سهلان بن مقشر و افرائيم بن زفان یهودی در خلافت 
نصرانی و حسدای بن شبروط  هملوکابن طبيب و؛ جواد(ه652-712) فاطميان مصر

مسلمان در دربارهای اسلامی یهودی در دربار امویان اندلس؛ شماری از پزشکان غير
وچهار طبيب بر خوان سيف الدوله  حضور بيست هایی مبنی بروجود گزارش 22.دندبو

اگرچه بيانگر اثبات توانمندی و  29ی او،تغذیه نظارت بر طعام و ھ( و365)د. حمدانی

                                                 
 . 758 ،الگود .11
 .7/796، هزار و يک شب .13

 .93/543بلوکباشی و کرامتی،  .نک .21
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زشک . کمبود پداردآنان  حکایت از شمار بسيارا ام 24ای آنان نتواند بودمهارت کامل حرفه
به عنوان مثال  ؛است مشهودهای کوچک نيز ی در سلسلهتحاذق مسلمان در قرون بعدی ح

ھ( به دليل کمبود پزشکان شاخص مسلمان، پزشکان 639-577.)حک اتابکان آذربایجان
کردند؛ سموئل بن مسلمانان مهاجر به قلمروی خود انتخاب میخاص خود را از ميان غير

ز همين طبيبان بود که به یهودای مغربی که در اصل از یهودیان مهاجر اندلس بود یکی ا
  22عنوان پزشک خاندان اتابکی و شخص اتابک محمد پهلوان اشتغال داشت.

های اسلامی و به رسد از دلایل کمبود پزشکان حاذق مسلمان در سرزمينبه نظر می
تبع آن در دربارها، عدم نگرش مثبت مسلمانان به علوم پزشکی باشد. دليل این مدعا یکی 

نمایانگر  هایی که در قرون ميانه تمدن اسلامی از علوم صورت گرفتهیبند آن که طبقه
وده بفضایی است که علوم پزشکی و طبابت در آن دارای شأن و منزلت قابل توجهی ن

جا که در حيطه محسوسات و علوم تجربی است که  که علوم پزشکی از آن دیگر این 26است.
دادند در  اندیشمندانی که اصالت را به معنا می باید از راه حواس درک و تبيين گردد، از نظر

( متفکر مسلمان، به ه646محمد غزالی )د. امام مراتب بعدی اهميت قرار داشته است؛ 
اش با آن که در تشریح ساختمان بدن انسان به عنوان موضوع مورد  دليل مشی صوفيانه

های  در پيچيدگیمطالعه پزشکی، مطالب قابل توجهی ارائه داده است و توجه و دقت 
گذاری  حال در مقام ارزش با این 27،داند میهای رسيدن به مقصد  خلقت تن را یکی از راه

علم حجاب است از این راه »اند:  رسد حق را به صوفيان داده که گفته علوم به نظر می
های حواس به  چه از جوی نآمثابه حوضی پنداشته که باید هر  ، خود نيز دل را به«)حواس(
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گزارشی است که ابن  سوم مدعای 21بجوشد.وارد شده را بيرون ریخت تا خود از عمق  آن
او در  .دهدھ( از وضعيت پزشکی در جامعه اسلامی عصر خود به دست می275د.اخوة )

کسی از مسلمانان به آن  پزشکی واجب کفایی است اما در روزگار ما»گوید: این باره می
در بيان دلایل بی  ابن اخوة 23«.ه طبيب ندارد جز اهل ذمّهپردازد و چه بسا شهرهایی کنمی

بينم که در این زمان کسی را نمی»گوید: انگيزه بودن مسلمانان در پرداختن به پزشکی می
کنند و دانش پزشکی را فراگيرد، اما در علم فقه بخصوص مسائل اختلافی و جدلی غور می

دانم که دین چگونه خ به وقایع هستند و من نمیشهر پر از فقيهانی است که سرگرم فتوا و پاس
اند سرگرم شوند و که مردم به یک واجب کفایی که یک گروه به آن پرداخته دهداجازه می

سبب این غفلت جز این نتواند  .چنان ترک کنند عمل به واجب دیگری را که متروک مانده هم
روایی و صاحب مقام  و فرمانبود که علم طب مانند علم فقه وسيله به دست گرفتن قضا 

 91«.بودن و بر دیگران برتری جستن و غلبه بر رقيبان نيست
های مذهبی مصلحت ربنا بپزشکی  هایجا که ورود مسلمانان به آموزش بنابراین از آن

مسلمان به دربارهای و تقریبا پس از تردّد رسمی پزشکان غير افتادتأخير  هو اجتماعی ب
ه و ساخت بيمارستان ضرورت فراگيری این حرفه برای مسلمانان نهضت ترجم 91و اسلامی

مسلمان که توان حضور و در نتيجه شمار پزشکان حاذق غير 92و درباریان احساس شد،
 ارائه خدمت در دربارهای مسلمانان را داشتند بيشتر از مسلمانان بود. 
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 ن تساهل و تسامح خلیفگان و مصونیت نسبی پزشکان غیر مسلما .3. 2
شدند که با پذیرش شروط و محسوب می« دیگرانی»در جامعه اسلامی، غيرمسلمانان 

ای بود و به گونه های اسلامی برایشان فراهم شدهمعاهداتی امکان زندگی در سرزمين
تعصب  های زمينها هرگاه ام ؛ی و عبادی خود اشتغال داشتندآميز به فعاليت اجتماعمسالمت

هایی از سوی شورش شد فراهم میکننده  دنبال عوامل تحریکبه  دینیهای و اختلاف
پيوست که جان و مال آنان را در معرض آسيب جدی قرار آنان به وقوع می برضدمسلمانان 

داشت؛ میها و تعصبات مسلمانان خليفگان را به واکنش واداد. در مواردی دامنه شورشمی
« اگرچه ظاهری»پذیری  تل و اسلامق ،از جمله اخراج از مشاغل تبعاتیواکنشی که 

  99غيرمسلمانان را به دنبال داشت.
های تنبيهی و برخوردهای حذفی با گاه که خلفا و درباریان وادار به إعمال سياستآن

حمایت خليفه و حاکم و پزشکان بودند که از  تنهاشدند، مسلمانان شاغل در دربارها میغير
-آميز جامعه و دربار دارای آزادی در فضای مسامحهما ؛ اشدندمصونيت نسبی برخوردار می

  .و مداخله در امور سياسی بودندای خود حرفههای بيشتری جهت فعاليت غير
 داشت؛ زیرامسلمانان گرایانه در قبال غيررویکردی تسامحتا چندی دربار امویان شام 

عظيمی از  شماره ک قلمرو خود بودندجلب رضایت مسيحيان  ناگزیر ازبه لحاظ سياسی 
ها و برخوردهایی رسد محدودیتبه نظر می اما 94.دادندساکنان آن سرزمين را تشکيل می

که به دنبال تعصبات دینی و مذهبی نسبت به غيرمسلمانان فعّال در دربارهای اسلامی 
مسلمانان آن دسته از غير ؛سالاران بودشد بيشتر معطوف به طبقه کاتبان و دیوانإعمال می

در  ممنوعيتاین شاغل در دربارها که سلامت خليفه وحرمش وابسته به حضور آنان نبود. 
ھ( و سليمان 15ھ(، وليدبن عبدالملک )85) اقدامات خليفگانی نظير عبدالملک بن مروان

 آشکارمسلمانان را در پيش گرفتند، ق غيريھ( که سياست تحدید و تضي11) بن عبدالملک

                                                 
 .98-3 . پنجه،99
 .962 . مقدسی،94



  41/ انهيدوره م یاسلام یدر دربارها رمسلمانيپزشکان غ
 

به دنبال  96ها به عربیو ضرب سکه 92هادستور تعریب دیواناست. عبدالملک با صدور 
که سرجون  موجب نگرانی آنان شد، چناناین اقدامات  ها بود ومحدود کردن ذمّيان بر دیوان

شام به گروهی از همکاران رومی  پس از دیدن دیوان عربی شده 97بن منصور نصرانی کاتب
در بيانيه تند عمربن  91«.یگر معاش کنيداز این زمان به بعد باید از راه د»خود گفت: 

کيد او نسبت به 949د.) عبدالعزیز ھ( به عاملان خود در ممنوعيت استخدام ذمّيان نيز تأ
  93شود تا پزشکان.ها بيشتر احساس میمسئولان خراج و دیوان

ھ( با کاتب نصرانيش و إخراج او از دربار به 798د.) برخورد مأمون خليفه عباسی
ای از برخورد خلفای عباسی با  نمونه 41اض فقيهی که به مجلس او وارد شده بوددنبال اعتر

از هجوم پزشکان غيرمسلمان  ذميان در جهت جلب رضایت عامه است؛ با این حال،
ماندند؛ واکنش خليفه هارون  تعصب مذهبی مسلمانان در پناه حمایت خليفگان مصون می

حرم  بهاو  و وروددر سفر مکه ل بن جورجيس طبيبش جبرایي بودن رشيد به منتقدان همراه
قوام امپراتوری اسلام  به خليفه »در پاسخ به این اعتراض گفت:  درخور توجه است؛ وی

ھ( 742)د. گيری و تعصب مذهبی متوکل عباسیسخت 41«.قوام خليفه به این مرد است و
منع آنان از عليه ذمّيان و یهودیان و عيسویان را در تنگنا قرار داد. او با تحکيم قوانين مالی 

مسلمانان را آميز با غيردوایر و مقامات دولتی نشان داد که قصد تعامل مسالمت اشتغال در
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که را داروفروشی عيسوی  قرار داد و تأثيرپزشکی را هم تحت  ندارد. این کنش او گرچه حرفه
ا زنده سوزاند، امآن را ترک گوید حاضر نشد  مسلمان شد و بعد به دین مسيحی برگشت و

ای حاشيه دهنده گير با پزشک مخصوص خود بختيشوع سوم نشانسخت رفتار همين خليفه
یافتند و سلامت آنان را که به خلوت خليفگان راه می مسلمانی استامن برای پزشکان غير

ا او ر اما متوکل با رفتاری دوستانه ،چرا که بختيشوع اگرچه مسيحی بود ؛در دست داشتند
صدور فرمان ممنوعيت  42ثروت هنگفتش استفاده کند. پذیرفت و اجازه داد از مال و

بکارگيری یهودیان و عيسویان در امور دولتی به استثنای پزشکان و صرافان از سوی مقتدر 
  49.برخورد دوگانه استھ( نيز مؤید این 374عباسی)د.

ليل دیگر این مدعا خود د 44مسلمان در دربار غزنویان متعصبحضور پزشکان غير
نظير  ،سخن باسورث مبنی بر عار نداشتن سلاطين غزنوی از استخدام طبيبان ذمّی است و

 ،ھ( و ابوسعيد موصلی در دربار بهرامشاه غزنوی437) یعقوب دانيال در دربار مسعود
نمایانگر تسامح و تساهل دربار و مقاومت سلاطين غزنوی در برابر  آشکاراھ( 642)

  42.استمسلمان عامّه از بکارگيری پزشکان غير تعصب مذهبی
هایی از مصونيت نسبی پزشکان غيرمسلمان در دربارهای متعصب و  موارد فوق نمونه

عموم غيرمسلمانان  آميز با گير بود، اما در دربارهایی که بنابر دلایلی نگرش مسامحه سخت
در صاحبان قدرت ين سلامت مأدرمان و ت دليل وظيفه مهمداشتند به طریق اولی پزشکان به 

رسيد، به دليل ایرانی بودن مادر و گاه که مامون به خلافت  آن وضعيت برتری قرار داشتند؛
بغداد و اتخاذ سياست  رمعزالدوله ب نهاد. سلطه اهل ذمّه رو به بهبود سردارش طاهر، وضع

                                                 
 .943 . ابن قفطی،42
 .963. همان، 49
 .796. نظام الملک، 44
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آن،  ن درمسلماو ساخت بيمارستان عضدی واشتغال پزشکان غير 46تشویقی او از پزشکان
بازگشت سریع  47مواردی معدود،در جز  ،مسلمانانخلفای فاطمی به غير گرایانه نگاه تسامح

 41قائم بأمراللهال خلافتویژه در  به ،های سياسی خود در زمان سلاجقهیهود و نصارا به مقام
شرایط  43مسلمان را پيش گرفتند،در دوره ایلخانيان که سياست جذب پزشکان غيربعدها  و
پزشکان  اینای ای و غير حرفهطلوب و امنيت خاطر بيشتری برای حضور و فعاليت حرفهم

 فراهم بوده است.
 

 پیامدها و نتایج .3
 یحضور و فعاليت پزشکان غيرمسلمان در دربارهای اسلامی تا سده دهم هجری پيامدهای

د طبقه حاکم جمله ترویج حرفه پزشکی و ارتقای شأن آن نز از ،مثبت و منفی در پی داشت
گاهی  ل در شأن زّ نت در مواردی بهقدرت و سياست که متوليان نهانی و اعمال از اسرار آنان و آ

 . انجاميد و گاه طرد و قتل آنان می مسلمانو شخصيت پزشکان غير
 
 پزشکی  هترویج و ارتقای حرف. 1. 3

مندی خليفگان قهمسلمان در دربار مسلمانان یکی از عوامل توجه و علاحضور پزشکان غير
 )د. ، توجه خالدبن یزیداموی هبه عنوان نمونه در دور ؛پزشکی بود هو اميران به دانش و پيش

-ترجمه کتاب به علم طب و نجوم  و کيميا و سفارش او به مریانوس نصرانی مبنی بره( 86

                                                 
 .921، 979 الگود، .46
 .3 ابن عبری، .47
( همسر القائم بامرالله بود که به دليل روحيه ه451خدیجه ارسلان خاتون بنت الود جغری بيگ )د.  .41

 الحسينی، ؛31 إبن الموصلایا،گرفت )نک.  وع بسياری از مردم عوام، فقرا و ... قرار میاش مورد رج خيرخواهانه
79  .) 
 .   34 کثيری، .43
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مسلمان يرثير همنشينی با پزشکان غأتوانسته تحت تمی 21از زبان یونانی هایی در این زمينه
آميز پزشکان غيرمسلمان در درمان خلفای دربار باشد. شاید بتوان گفت که حضور موفقيت

آنان را  اموی به تدریج بر نگرش  حاکمان و درباریان نسبت به حرفه پزشکی مؤثر واقع شد و
-به تردید و تأمل وا _خاصه علومی که حاملان آن غير مسلمانان بودند_از انکار علوم دیگر 

نسبت به جواز انتشار ه( 949-11)حک.  اشت. واکنش تردیدگونه عمربن عبدالعزیزد
این مدعا  مؤیدتواند ای در طب که ماسرجویه از سریانی به عربی ترجمه کرده بود میرساله

مورد سود و زیان این رساله طبی به مدت چهل روز  باشد؛ چراکه عمربن عبدالعزیز در
 21.دادسرانجام حکم به مضر نبودن این کتاب برای مسلمانان  وکرد هنگام نماز استخاره می

مشاهده عينی کارکرد طب و طبابت خلفای عباسی را برآن داشت که ضمن گشودن 
شابور و بيمارستان آن دربارهای خود به روی پزشکان غيرمسلمان، ارتباط رسمی با جندی

گيری نظام پزشکی جدید در تمدن اسلامی های لازم را برای شکلو زمينه 22کنند برقرار
از سویی دیگر اهتمام دربارهای اسلامی به اکرام و بزرگداشت پزشکان  29فراهم آورند.

ای شد جهت ترویج این مسلمان و ارتقای شأن مادی و معنوی آنان خود انگيزهحاذق غير
 24حرفه در نزد مسلمانان.

 
گاهی .2. 3  از اسرار قدرت و سیاست و استفاده هدفمند از آن  آ

-ای خود که درمان خليفه و درباریان و در مرحلهحرفه های ویژگیپزشکان دربار به اقتضای 

ترین ملازمت و همراهی را با آنان  گيری و حفظ سلامت آنان بود، باید بيشای فراتر پيش
                                                 

 .992 ابن طقطقی، .21
 .7/3شهروزی،  ؛447 ابن قفطی، .21
 .961-968ابن قفطی،  .22
 .93/543 . بلوکباشی و کرامتی،29
کردند  طب عمومی تحصيل می رباری و الگو گرفتن از آنانپزشکان دو تعظيم . جوانان توانگر با مشاهده تکریم 24
 (.728، الگود .اميد که پس از خاتمه تحصيل به سمت پزشک مخصوص حاکم یا خليفه منصوب شوند )نک  اینبه 
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چه بسا طرح و نقشه پنهانی خليفه و یا مرگ  هانشينی داشتند. به دنبال این ارتباطات و هممی
دستی و دخالت آنان در  این امر موجب پيش شد وو حيات او برای پزشکان ذمّی فاش می

گو و مجالست بين خلفا و این و گردید وچه بسا فرصت گفتمناسبات قدرت و سياست می
-سياسی آنان می قدرت و مسئوليت هطبيبان و انس و الفت و اعتماد حاصل از آن به دامن

افزود، قدرتی که افزایش نفوذ و ارتقای موقعيت غيرمسلمانان در جامعه از جمله تبعات آن 
مسلمان، هلاکت آنان را به ها و اقدامات سياسی پزشکان غير بود. درمواردی هم این دخالت

 22ت.دنبال داش
آوری  ت جمعهمکاری با معاویه در قتل عبدالرحمن بن خالد، سِم ابن أُثال به خاطر

و ابوالحکم نصرانی به دنبال جلب اعتماد معاویه و  26،آوردخراج حمص را نيز به دست 
یيل با بی جورجيس بن جبرا 27تحت فرمان او، همراه یزید که اميرالحاج بود، به مکه رفت.

اعتنایی نسبت به کنيزهای اهدایی منصورعباسی توانست اعتماد این خليفه را به دست آورد 
 21.محبوبه او را درمان کندجبرایيل بن بختيشوع خاطر اجازه داد اطمينان  ان رشيد بو هارو

با سو  همهای غيرها و مدیریتهای تغيير سياستاگر بپذیریم که یکی از روش
بن جرجيس و پسرش بختيشوع توانيم برای است می حذف فيزیکی اشخاص بودهحکومت 
فرهنگ و  ها و راهبردهایشان در که تلاش_ 23يانبرمکبن بختيشوع در قصه هلاکت جبرائيل 

ناظر و شاهد قائل شویم هر  هبه انداز کم دستسهمی  _تمدن اسلامی زمان خود نقش داشته
های سياسی دربار شائبه نقش مسلمان در نزاعهای بعدی پزشک غيرگيریچند موضع

در مجلس مأمون  وی که ازجمله اینسازد؛ داشتن او در حذف منتقدان خليفه را پررنگ می

                                                 
 . 61-43. نک. احمدوند، 22
 .73 جهشياری،. نک نيز ؛ 7/777یعقوبی،  .26
 .372ابن ابی اصيبعه،  .27
 .348، 347. همان، 21
 . 1/161؛ حسينی، 217-216؛ ابن طقطقی، 943؛ ابن ابی اصيبعه، 16/117؛ ابن اثير، 492-2/491یعقوبی، . 23
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عباسی و با اشاره او، ابوغانم حميد بن عبدالحميد طوسی با نوشيدن شربتی که همين 
 61از پای درآمد. دست او داد،پزشک به 

کنار خليفگان امکان اطلاع و مداخله آنان را  مسلمان درحضور هر لحظه پزشکان غير
سته یا ناخواسته مسير تحولات را و آنان خوا ساخت میهای درباری فراهم  در امور و تصميم

صفيه پزشک مسيحی مستنجد عباسی بود که با بن  به عنوان مثال، أبوغالب ؛دادندتغيير می
در جریان منازعات  آورده بود،گری او را نيز به دست  جلب اعتماد خليفه سِمت مهم منشی

ی، با فاش کردن دیگر رجال دربار و الدین قایماز قطب باالدین وزیر  سياسی بين شرف
  61محتوای نامه محرمانه خليفه زمينه قتل او را در حمام فراهم نمود.

مسلمان با خليفه و درباریان در احوال و شرایط خصوصی و غير ملازمت پزشکان غير
فردی بود که  ،چشم پزشک ،که جبرایيل چنان استمرار داشت؛تا لحظه مرگشان  غالباآن 

سلمویه، پزشک  62.شدبر او وارد می ز دیگران،اتر  ، پيشمونروزه پس از نماز صبح مأ همه
ی در خوابگاه و محافل توانست در همه جا حتی بود که مینفر یکی از دونيز معتصم، 

شناختی که این طبقه از ذميّان از  از این رو پيداست 69خصوصی معتصم وارد شود.
اسطه باشد، شناختی که در آوردند شناختی عينی و بدون ودربارهای اسلامی به دست می

گونه که  همان ،داشتبعضی موارد آنان را از توهين و تمسخر خليفگان و درباریان باز نمی
پاسخ مردی که شهادتين را بر او تلقين  ابن ماسویه طبيب، لحظه جان دادن مأمون عباسی در

                                                 
 .919-914. ابن حبيب بغدادی، 61
 الدین قایماز و استادالدار قطب بود که در آن فرمان به دارآویختنر برای وزیاز سوی خليفه ای  حامل نامه ابوغالب .61

گاه کرد وبه مخالفانش پيوسته بود،  بنابر مصالحیخليفه که بود، پزشک مخصوص صادر شده  آن  آنان را از متن نامه آ
 تا در آنجادر به رویش بستند  التماس به حمام بردند و که تضرع و حالی را در او و تاختنددو با یاران خود برخليفه 

 (.781ابن العبری،  .)نک بمرد
 .794. ابن قفطی، 62
 .438 . ابن ابی اصيبعه،69
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 64«.داند ا نمیفریاد نزن به خدا او اکنون تفاوت بين پروردگارش و مانی ر»گفت:  ،کردمی
گيری بود تنها به خاطر که در دجله مشغول ماهیواثق نهمين خليفه عباسی هم هنگامی

ای شوربخت از سمت راست من »که به پزشک مخصوصش یوحنا گفته بود که:  این
 62.رو شد آميز او روبه سرزنش و اهانت با واکنش، «برخيز

گونه  قدرت اول دربار این ان در قبالو شيوه برخورد این پزشک بنابراین وقتی که جایگاه
که  جایگاهیهای دربار بعيد نبوده است، احتمال عدم واهمه آنان از دیگر قدرت ،بوده

گوناگون  اميد مطامعای به حرفهمسلمان را در آستانه ورود و مداخله در امور غيرپزشکان غير
مورد  مخصوص و پزشکه( 574تومای مسيحی)د. صاعد بنداشت. ابوالکرم وا می

 بدوکه خليفه از فرط اعتماد، اموال خود و خواصش را  ناصرلدین الله عباسی بودالاطمينان 
ای ، نامهرساند، آنگاه که وزیر قمیه وسيله او به وزیر میهای سری خود را بپيام و سپرد می

 .دریابد آن دید از انجام کار دست کشيد تا حقيقت را اشتباهی واضح در و به خليفه نوشت
 66اشتباه در مکاتبات خليفه، جان خود را از دست داد.علت بروز با فاش کردن 

، ه362طبيب هم به دستور وشمگيربن زیار، دومين فرمان روای زیاریان در ی یوحنا
 ،)جامع و مترجم شاهنامه فردوسی( طوسی عبدالرزاق دریافت هزار دینار زر، به ابومنصور با

دستی اسرایيل بن زکریای طيفوری طبيب با  مواردی نظير هم 67کرد. او را هلاک وزهر داد 

                                                 
 .24 . بحتری حلبی،64
 .915 . ابن العبری،62
حقيقت »های خليفه را بداند گفت:  خواست علت اشتباه در نامهکه می . صاعد بن توما در پاسخ به اصرار وزیر66

شود، پس زنی از زنان بغداد به نام ست نور شده است و در بيشتر اوقات کارها به سهو می آنست که چشمان خليفه کم
الدین رشيق خادم نيز در این کار با او  تاج نویسد وعرایض مردم جواب می شبيه خط خليفه دارد بر نسيم که خطی

الدین  تاج داد. ست نسيم وشد انجام نمیوزیر از آن پس بيشتر دستوراتی را که صادر میاز این روی، «. مشارکت دارد
گاه  ،حدس زدند که پزشک خليفه، صاعدبن تومای با دو تن از سپاهيان او را خادم پس رشيق  ،کردهاو را از واقعه آ

 (.336-333آنان را به قتل رساندند )همان،  قاتلان را یافتند وخليفه و وزیر  .کشتند
 .365 گردیزی، .67
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قتل منتصربن متوکل عباسی، کورشدن قاهر نوزدهمين خليفه عباسی به  سرداران ترک در
 اِخلال هایی از مداخله سياسی ونمونه 61خود، بختيشوع چهارم، مسيحیدست طبيب 

ها با هدف ردی هم این مداخلهمسلمان در دربارهای اسلامی است. در مواپزشکان غير
ضرورت برخورد با افراد  در اظهار نظر طبيب هندی دربار عباسی گرفت.اصلاح صورت می

از این نمونه  افکندند، به مخاطره می، مردم را در معابر بساط طبابت برپا کردنجاهلی که با 
 63است. 

نه خود در دهد که با حضور زیرکاها پزشکان غيرمسلمانی را نشان میبررسی
که به دنبال تحقق اهداف  دربارهای اسلامی و مسلط شدن برمصادر قدرت بيش از آن

کيشان خود در جامعه اسلامی محدود شخصی خود باشند در پی حمایت همه جانبه از هم
 دربارعبدالرحمان سومدر طبيب یهودی  ،و خارج آن بودند. در اندلس حسدای بن شبروط

های مهم سياسی و ای خود دارای مسئوليتوه بر وظيفه حرفهعلا (،ه364-344)خلافت: 
خود برای حفظ و سياسی موقعيت اجتماعی  متنفذ از این پزشک موفق و 71مالی نيز بود.
کرد، دليل این یهودیان اندلس و در مواردی یهودیان مناطق دیگر استفاده می منافع جامعه

ه هلنا همسر امپراتور بيزانس نوشته مبنی بر ست که او به زبان عبری خطاب با ای نامه  مدعا
ستم ونيز توجه ویژه به ادبيات عبری  مقابل ظلم و درخواست حمایت از یهودیان بيزانس در

سيس نهادهای فرهنگی یهود. حسدای بن شبروط به عنوان یک خاخام یهودی فعاليت أت و
  71.رخوردار بوداز اهميت خاصی باندلس عصر ملوک الطوایف  کرد؛ مقامی که درمی

طبيبی یهودی بود که تاريخ وصاف،  بنا بر گزارش الدین ابهری سعدالدوله پسر صفی
ھ( از بغداد رهسپار دربار ایلخان 514-583.)حک معالجه درد پای ارغون خان مغول برای

                                                 
 .649 ،7/514مسعودی،  .61
 .8/367طبری،  .63
 . 9/371 جيوسی، .71
 .9/334. همان، 71
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زیادی دارد، او با  هبه مال و ثروت علاق خانکه دریافت معالجه سلطان  ه بود،در ایران شد
ب اعتماد و نزدیک شدن به سلطان، اطلاعاتی از اسراف و تبذیر عمال بغداد به هدف جل
به خزانه  آورند وبوقا و برادر او آروق اموال دیوانی را به ضبط خود می: »ازجمله ؛ارغون داد

چنان به مذاق خان مغول خوش آمد که  رفتار سعدالدوله آن«. رسانند ایلخانی چيزی نمی
زیر سایه اقتدار سعدالدوله   و یهودیان شد و از ایلخان جز نامی نماند مالک جان و مال مردم

نشين و قرین  ها خواری با ایلخان و اميران هم اعتبار فوق العاده حاصل کردند و پس از سال
های سياست این دوره )که حاصلاز موقعيت و نفوذ یهودیان  گویاتصویری  72.شدند

 :بيت ارائه شده در این دو، بوده( حمایتی سعدالدوله
نالُ  ة  ـلغوا              مرتبـد ب  ـزمانُ قـذا الـودُ هـهـی  کُ ـلـها الم  ـلا ی 

کُم              ت الناسِ کم ن صحتُ ل  عشر  لکُ ـهوّدوا قد تـیام   79هوّدالف 
بسياری از پزشکان غير مسلمان دربار هم به دليل ورود به اما پيوسته چنين نبود؛ زیرا 

ای موقعيت خود را در با قدرت و سياست و فاصله گرفتن از رسالت حرفه مسائل مرتبط
خصيب نصرانی به دليل خوراندن  شدند.دادند یا محکوم به مرگ می دربار از دست می

 ،ابن اُثال 74.جا مرد آن قتل به زندان افتاد تا در به اتهام شربتی به محمد بن ابوالعباس سفاح
ها شده  به فرمتن معاویه مرتکب قتلکه دستگاه خلفا،  پزشک نصرانی اولين پزشک ذمّی

 و قاتلپزشک مسيحی  ،صفيهبنابوغالب 72.شدکشته گشت و خود هدف تير انتقام  بود،
سمّی که خود به دستور خليفه تهيه  ، به فرمان خليفه بعدی، مستضئ و بامستنجد عباسی

                                                 
 .944-7/949. شيرازی، 72
اند. ای گروه  اند که شاهان/فرشتگان بدان دست نيافته ای دست یافته یهود این روزگار به مرتبه: 972. نواب تهرانی، 79

 مردمان چه قدر شما را اندرز دهم؟ یهودی شوید، همانا که فلک یهودی شده است.
 .331. ابن ابی اصيبعه، 74
 .95/312اصفهانی،  .72
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 76.کرده بود به قتل رسيد
 

 مسلمان یت درباری پزشکان غیرشأن و شخص تنزّلتغییر و  .3. 3
وان در شأن و شخصيت پزشکان ذمّی نتيجه قهری حضور آنان به عن تنزّلتغيير و 

ال در دربارهای اسلامی بود. هر چند صِرف حضور این غيرمسلمانان در غيرمسلمانانی فع
های بعدی که پزشکان حاذق مسلمان هم در جامعه سده دربارهای اسلامی به ویژه در

ا به طور کلی احترام و شهرت و اعتبار برای آنان بود، اممی پرورش یافته بودند، متضمن اسلا
ميزان مسلمان در دربارهای اسلامی تابعی از عوامل نظير خلقيات شأن این پزشکان غير

 خليفگان و امرا، نگاه ابزاری سلاطين و شهریاران به آنان و نگرش مذهبی دربار بوده است. 
آمده است که روزی بختيشوع با لباسی زیبا که دامنش اندکی  الدول مختصرکتاب  در

 ضمندر  ؛ھ( ایستاده بود742شکاف داشت به رسم عادت بالای سر متوکل عباسی )د.
در این  و کرد تا آن شکاف را به حد بندانداز شلوار رسانيد میبا آن شکاف بازی  با اوصحبت 

که دیوانه را باید زنجير کرد؟ بختيشوع گفت:  توان دریافت چگونه میحال از پزشک پرسيد 
متوکل «. کنيم وقت زنجيرش می شکاف دامن طبيب خود را تا این حد برساند آنکه وقتی »

چنان خندید که از پشت افتاد و دستور داد خلعتی نيکو و مالی بسيار به او  از این پاسخ آن
درخواست خود  برمتوکل را بنا که همين طبيب،  کنيم روزی دیگراما مشاهده می 77.بدهند

گونه شگفت کند تجمل و ثروت این پزشک، او و دیگر حاضران را آنبه منزلش دعوت می او
شود و که چند روز بعد دستور مصادره اموال او از سوی همين خليفه صادر مینماید زده می

                                                 
 یتا ثبات قدرت سکوت کرد و شب رکانهیزمستنجد،  : مستضئ پسر و جانشين24. رکن الحکماء فيلسوف الدوله، 76
به طمع پاداش، سم را  بيکند. فردا که طب هياز دشمنان دربار ته یکی یبرا یا را خواسته، دستور داد سم کشنده بيطب

او  مخيّر کرد و جلاد ريکشته شدن به شمش ایخوردن سم  ميانرا  او فهيخل یکمال ناباور عرضه کرد در فهيبه خل
 .بعد جان داد یساعتو  ديرا نوش شربت

 .911. ابن العبری، 77
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آميز  رش تسامحبا وجود نگ 71افتد. پزشک محترم و مورد اکرام دیروز، امروز به خواری می
بسيار نگاه ابزاری سلاطين و  یو نياز آنان به درمانگر، در موارد غيرمسلماناندربار نسبت به 

تزلزل شأن و شخصيت آنان بود؛ خليفگان تا جایی از  ساز شهریاران به این پزشکان، زمينه
 ؛نداشت در پی کردند که برایشان هزینه جدی سياسی و مذهبیاین طبقه از ذميّان دفاع می

 . بردارند مسلمان بودن آنان کافی بود که دست از حمایت آنانغير وگرنه
های ابن أُثال طبيب مسيحی معاویه که با حذف رقيبان خلافت و انجام مسئوليت

پنداشت روزی سياسی و مالی نقش مهمی در تثبيت قدرت امویان در شام داشت شاید نمی
مده واکنش معاویه به قتل او این جمله باشد که و ع خواهد شدبه خاطر این خدمات کشته 

بار تشهد  به خدا سوگند اگر ابن أُثال فقط یک: »بگوید خطاب به قاتلش خالد بن مهاجر
پزشک شهير  ،الله بن صاعد ةهب ابن تلميذ، 73«.رساندم را به قتل می آن تو دليلگفته بود به 

 11الله، ةو به نام وبه معنا هب 11ن بودنظری بقراط و جالينوس زما نصرانی که در طب عملی و
روزی او را بی دفاع خليفه  داد که هرگز احتمال نمیبا همه سابقه خدمتش در دربار عباسيان 

ھ( 639-445ابومنصورجواليقی عالم و ادیب ) در برابر دانشمندی مسلمان خوار فرونهد:
، ابن تلميذ «الله تعالی ةرحمالسلام علی أميرالمومنين و » گفت: وارد شد وبر المقتفی بالله 

منين ؤگونه بر اميرالمای شيخ این» گفت: ،گزاری به او خدمت حفظ جایگاه خليفه ودر مقام 
ای : »درباره نحوه سلامش گفت ،تلميذبه ابن اعتناجواليقی بی «. دهندسلام نمی

به قلبش  گونه علمیمنين اگر کسی سوگند یاد کند که یک نصرانی یا یهودی هيچؤاميرالم
چرا که خداوند بر قلب آنان مهر زده و مهر  ؛گيرمسرایت نکرده من کفاره او را به عهده نمی

راست گفتی و » یيد سخنان او گفت:أ. خليفه مقتفی در ت«گشاید خداوند را جز ایمان نمی

                                                 
 .749-744. همان، 71
 .95/312. اصفهانی، 73
 .453 ابن قفطی،. 11
 .713-719 . ابن العبری،11
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 12گویی که ابن تلميذ سنگی در گلو فروبرده است. ،. در این حال«درست اقدام نمودی
ثر بر شأن و جایگاه پزشکان غيرمسلمان، نگرش مذهبی دربار ؤر از عوامل میکی دیگ

دینی و که تعصب  ه(638-475و سلجوقيان )ه( 638-344) بود. در عصر غزنویان
-کارگيری غيرمذهبی بالا گرفت و کسانی چون خواجه نظام الملک طوسی حاکمان را از به

به نيازشان به  اذعانضمن  ،از سلاطينبرخی  19کردند،اندیشان نهی میمسلمانان و دگر
کردند. کرد در نکوهش و توهين به آنان کوتاهی نمیمسلمان، هر گاه اقتضا میپزشکان غير

او ضمن کم التفاتی به طبيب  ،کردسلطان مسعود بن ملکشاه سلجوقی در این باره مبالغه می
اطلس  لّ و بر او جُ  گذاشتمقابل به سگش احترام می در ،ابن تلميذ نصرانی ،مخصوصش

در  ابن تلميذبست. پوشاند و دست برنجن طلایی بر دست و پای آن میرنگارنگ می
 ها سرود: واکنش به این توهين

لبِسُ کلب   عُ لی بجلدی و ةُ        من کان  ی  قن   شيا  وی 
 14منهُ عندی خيرٌ  ی ونّ مِ           ندهُ ـفالکلبُ خيرٌع

مسلمانان شأن نسبی به غير هگرایانه دليل رویکرد تسامحا بام ،در دربار فاطميان مصر
عزیز بالله فاطمی به خط الماند. مکتوبی که ای محفوظ میو جایگاه پزشکان ذمّی به گونه

خود مبنی بر اظهار خوشحالی از شفاعت طبيب مخصوصش ابوالفتح منصوربن مقشر 
 12قابل توجه است. نوشته،

 
 

                                                 
 .9/365. ابن أزرق، 12
 .796 نظام الملک، .19
 کند؛¬یاعت مدرباره من تنها به پوستم قن یول پوشاند یآن کس که سگش را جل رنگارنگ م: 24. إبن طقطقی، 14

 سگ نزد او بهتر از من است. و نزد من هم سگ بهتر از اوست.
 .764ابن العبری،  .12
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 نتیجه
توانمند که درمان بيماری و تأمين سلامت خلفا و سلاطين را  نياز به حضور پزشکانی

های پزشکی پيشين  حاذق و آشنا با جریانمسلمان ساز ورود پزشکان غير برعهده گيرند زمينه
های اوليه تمدن اسلامی و  به دربارهای اسلامی بود. کمبود پزشکان حاذق مسلمان در سده

سبت به این طبقه از نخبگان غير مسلمان، حضور گرایانه خليفگان ن نيز وجود نگرش تسامح
ای در آن دربارها تثبيت نمود. این پزشکان غيرمسلمان  های فعال حرفه آنان را به عنوان گروه

گاهی  ها مهم نيز نقش مؤثری ایفا می ای گاه در سایر عرصه افزون بر کارکرد حرفه نمودند؛ آ
ند از آن در جهت تضعيف یا تقویت برداری هدفم رههآنان از اسرار نهانی قدرت و ب

های اسلامی بی تأثير  های مؤثر علمی، سياسی و فرهنگی، بر کارنامه نهایی سلسله جریان
گونه که موقعيت آنان به عنوان غيرمسلمانانی فعال در دربارهای اسلامی در پرتو  نبود؛ همان

 .گردید نگاه ابزاری خليفگان و سلاطين دچار ارتقاء و یا تنزّل می
 

 کتابشناسی
 جعفر سيد هترجم ،فى طبقات الأطباء عیون الأنباءأحمدبن قاسم، أبوالعباس إبن أبی اُصيبعه، موفق الدین 

 ش.9385غضبان، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
 .ه9386، بيروت، دارالصادر، الکامل فى التاريخإبن أثير، عزالدین أبوالحسن علی بن أبی الکرم، 

، به کوشش ةفى أحکام الحسب ةمعالم القربضياءالدین محمدبن محمدبن أبی زید القرشی،  وه،إبن إخ
 .ه9448الأعلام الإسلامی،  ةصدیق عيسی المطيعی و محمد محمود شعبان، قم، مکتب

، به کوشش محمد المحزون ةأنس المسجون و راحإبن بحتری حلبی، صفی الدین أبی الفتح عيسی، 
 م.9112، دارصادر، ادیب الجادر، بيروت

، به کوشش علی سامی النشار، بيروت، بدائع السلک فى طبائع الملکإبن أزرق، محمدبن علی، 
 م.9472للموسوعات،  ةالدارالعربي

سيد محمدکاظم امام، تهران، دانشگاه  ه، ترجمالحکماء طبقات الأطباء وإبن جلجل، سليمان بن حسان، 
 ش.9341 ،تهران

کوشش سيد ، بهالإسلام المغتالین من الأشراف فى الجاهلیه و أسماءجعفرمحمد،  إبن حبيب بغدادی، أبو
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 .ه9477، ةحسن کسروی، بيروت، دارالکتب العلمي
 ش.9358، تهران، نی، 6، جشرح نهج البلاغهابن ابی الحدید، عبدالحميد هبه الله، 

 ث العربی.ابن خلدون، ابوزید عبدالرحمن بن محمد، مقدمه، بيروت، دارالاحياء ترا
گلپایگانی،  وحيد محمد ه، ترجمالفخری فى الآداب السلطانیهإبن طقطقی، محمدبن علی بن طباطبا، 

 ش.9354تهران، بنگاه ترجمه و نشر، چاپ، 
کوشش ، بهبهجه المجالس و انس المجالسإبن عبدالبر، أبوعمریوسف بن عبدالله النمری القرطبی، 

 م.9189 ،، بيروتةمحمدمرسی الخولی، دارالکتب العلمي
آیتی، تهران، علمی و  عبدالمحمد ه، ترجمتاريخ مختصر الدولإبن العبری، غریغوریوس الملطی، 

 ش.9322فرهنگی، 
کوشش یوسف علی طویل، بيروت، ، بهعیون الأخبارإبن قتيبه الدینوری، ابومحمد عبدالله بن مسلم، 

 .ه9498دارالکتب العلميه، 
 دانشگاه دارائی، تهران، انتشارات کوشش بهين، بهالحکماء تاريخبراهيم، ابنیوسفبنإبن قفطی، علی

 ش.9329تهران، 
کوشش عصام مصطفی ، بهرسائلإبن موصلایا، امين الدوله ابوسعدبن ابی علی کاتب بغدادی، 

 .ه9474التاریخ،  عبدالهادی عقله، العين، مرکز زاید للتراث و
 ش.9355تجدّد، تهران، اميرکبير،  محمدرضا ه، ترجمالفهرستإبن ندیم، محمدبن اسحاق، 

 م.9144، بيروت، دارإحياء التراث العربی، الأغانىأبوالفرج إصفهانی، علی بن حسين، 
، تاريخ فرهنگ و تمدن («937-732کارکرد سياسی پزشکی در عصر اول عباسی)» ،احمدوند، عباس

 .ش9316سال هفتم، شماره بيست و سوم، تابستان  اسلامى،
فرقانی، تهران، اميرکبير،  باهر ه، ترجمهای خلافت شرقى تاريخ پزشکى ايران و سرزمینالگود، سيریل، 

 ش.9329
 ش.9389اميرکبير،  ، تهران،تاريخ غزنويانباسورث، ادموندکليفورد، 

، ترجمه عبدالعلی نور احراری، ناشر شيخ الاسلام صحیحبخاری، ابوعبداله محمد بن اسماعيل، 
 ش.9314 احمدجام،

 ش.9332محمدمتوکل، تهران، نشر نقره،   ه، ترجمفتوح البلدانبلاذری، أحمدبن یحيی، 
محمدکاظم موسوی بجنوردی، تهران،  ، زیرنظر93، جدبا، «پزشکی»بلوکباشی، علی، و یونس کرامتی، 

 ش.9383رة المعارف بزرگ اسلامی، یدا مرکز
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های دوم و سوم  مصر سده حاکمان مسلمان درشورش و گروش: قبطيان مسيحی و »پنجه، معصومعلی، 
 ش.9319 سال هشتم، شماره شانزدهم، پایيز و زمستان، تاريخ و تمدن اسلامى، «هجری

 ش.9381 علی جواهر کلام، تهران، اميرکبير، ه، ترجمتاريخ تمدن اسلامجرجی زیدان، 
 .ه9448الحدیث،  ، بيروت، دارالفکرالکتاب و الوزراء جهشياری، محمدبن عبدوس،

عبدالله عظمایی و دیگران، مشهد،  ه، ترجممیراث اسپانیای مسلمانجيوسی، سلمی خضراء )زیرنظر(، 
 ش.9384های اسلامی آستان قدس، بنياد پژوهش

 ش.9353، تهران، کتابخانه سنایی، زينت المجالسحسينی، مجدالدین محمد، 
مطرح الأنظار فى تراجم مد حسن، رکن الحکماء فيلسوف الدوله زنوزی تبریزی، عبدالحسين بن مح

، تهران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل فلاسفه الأمصار الأعصار و أطباء
 ش.9383دانشگاه ایران، 

 ش.9314 حسن افشار، تهران، نشرمرکز، چاپ هشتم، ه، ترجمتاريخ علم کمبريج رنان، کالين،
محمدصادق شریعت پارسا و دیگران، تهران، انتشارات  ه، ترجمأدب الطبیبرُهاوی، إسحاق بن علی، 

 ش.9381طب سنتی ایران، 
ضياءالدین دری،  ه، ترجمالافراح ةالارواح و روض ةنزهشهرزوری، شمس الدین محمد بن محمود، 

 ش.9395 تهران، دانش،
 ش.9345، تحریر عبدالمحمدآیتی، بنياد فرهنگ،تاريخ وصافشيرازی، شرف الدین عبدالله، 

کوشش محمدأبوالفضل إبراهيم، بيروت، ، بهالملوک تاريخ الأمم و، أبوجعفرمحمدبن جریر، طبری
 .ه9382، ةالثاني ةدارالتراث، الطبع

 ش.9382، تهران، دنيای کتاب، هزارويک شبعبداللطيف)گردآورنده(،  طسوجی تبریزی،
 ش.9391غزالی، ابو حامد محمد، کيميای سعادت، تهران، مرکزی، 

کوشش محمدحسين شمس الدین، ، بهالإنشاء ةصبح الأعشى فى صناعحمدبن عبدالله، قلقشندی، أ
 ، بی تا.ةبيروت، دارالکتب العلمي

 ش.9314، اصفهان، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی، طب در دوره مغولکثيری، مسعود، 
گ اهل ، به کوشش سيدجواد مصطفوی، تهران، دفتر نشر فرهناصول کافىکلينی، محمد بن یعقوب، 

 بيت)ع(.
کوشش عبدالحی حبيبی، تهران، ، بهزين الأخبارگردیزی، أبوسعيد عبدالحی بن ضحاک ابن محمود، 

 ش.9353دنيای کتاب، 
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 .ه9443، بيروت مؤسسه الوفاء، بحار الانوارمجلسی، محمدباقر، 
، تهران، ابوالقاسم پاینده ه، ترجممروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، أبوالحسن علی بن حسين، 

 ش.9324علمی و فرهنگی، 
، ترجمه خالد ایوبی نيا، به کوشش حسين رستمی، صحیحمسلم، ابوالحسن مسلم بن حجاج قشيری، 
 ش.9313اروميه، مؤسسه انتشاراتی حسينی اصل، 

 .ه9499مدبولی،  ة، مکتبة، قاهرالأقالیم ةأحسن التقاسیم فى معرفمقدسی، أبوعبدالله محمد بن أحمد، 
 ش.9319فرهنگی،  احمدآرام، تهران، علمی و هترجمعلم وتمدن در اسلام، دحسين، نصر، سي

، به کوشش هيوبرت نامه(سیاست) سیرالملوکنظام الملک، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی،  
 ش. 9328دارک، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 

تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ ، ترجمه سيده جليله شهيدی، تاريخ طبنگرامی، سيدمحمد حسان، 
 ش.9314پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

 کوشش سيدعلی آل داود، تهران، نشر تاریخ ایران، ، بهالأعقاب دستورمهدی،  نواب تهرانی، ميرزا
 ش.9325

 ی و فرهنگی،محمد ابراهيم آیتی، تهران، انتشارات علم ه، ترجمتاريخ يعقوبىیعقوبی، إبن واضح، 
 ش.9329

 



 901-75، ص 9318تان تابسو  بهار ،نهمدهم، شماره بيست و پانزسال  ،ىتمدّن اسلام تاريخ و

 
 1ذیرم  حکیم ت   الفروقخوانشی نو از کتاب 

 2الدین عزیزپور شمس
 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

 3(فرهنگ مهروش) حامد خانی
 دانشيار گروه الهيات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

 
 چکیده

دارد که  الفروق( اثری با نام کتاب ه310-130ی )زیسته در حدود حکيم ابوعبدالله محمد بن علی تِرمِذ
شناسانه درباره ماهيت رفتار انسان  های رواندر آن مباحثی از جنس اخلاق صوفيانه و سلوک را با تحليل

آن از جهات مختلف شایان توجه است. اغلب کسانی که از دیرباز درباره این  هرو مطالع آميخته، و ازهمين
اند، مضمون اصلی و هدف تأليف آن را نفی ترادف معنای کلمات شناسانده، و آن را در  ن گفتهکتاب سخ

رو   پيشِ  هاند. مطالع دانسته قرآنوی تأليفی در مخالفت با وجود وجوه و نظائر در  تحصیل نظائر القرآنکنار 
گيرد. بناست با  یرا پی م الفروقتر ماهيت و هدف و موضوع کتاب  سنجش این دیدگاه و شناخت دقيق

نيست؛ بلکه هدف  تحصیل نظائر القرآنهای امتداد بحث الفروقتحليل محتوای اثر نشان دهيم کتاب 
حِ مؤلف از نگارش آن تفکيک ميان اصناف مردم بر اساس پایگاه اجتماعی ایشان در  پنهان و نامُصَرَّ

رو هستند. وی  نوی خود با آن روبه، و یادکرد مسائلی است که هر صنف در سلوک معه4 هماوراءالنهر سد
سلوک اصناف مختلف تمایز  هواقع ميان شيو در این اثر به تعریض تام و بدون آن که نامی از گروهی ببرد، به

نهد؛ اصنافی که در دیگر آثارش گاه با عناوینی همچون عوام، روحانيان یا خواص، و علماء بزرگ یا  می
 است. الخواص یاد کرده خاص
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 مقدمه
ابوعبدالله محمد  ،شود یاد می« تصوّف»سلوکی که غالبا با نام کلی  هگامان شيو یکی از پيش

های صوفيانه درباره  پردازی م ترمذی افزون بر نظریهحکي 4.بن علیِّ حکيم تِرمِذی است
معرفت، سلوک، روان انسانی و موضوعات مشابه، در تاریخ تفسير و حدیث نيز جایگاهی 

رو درباره ابعاد مختلف شخصيت، آراء ابتکاری و آثارش  همين ممتاز و شایان توجه دارد. از
 5.اند تاکنون مطالعات بسيار کرده

الفروق فی »که گاه با نام است؛ همان الفروقتر شناخته شده کتاب  یک اثر وی که کم
کم دو  دست 6.اند شناسانده« الفروق و معنی الترادف»یا « الفروق فی منع الترادف»، «اللغة

کند و  یاد می 7الفروق الصغیراش با نام  کننده تحریر از این اثر باقی است؛ یکی را استنساخ
و  1؛الدین رومی در قونيه موجود است مزار جلال هدر کتابخان 3951 های از آن به شمار نسخه

های  های متعددی از آن در کتابخانه شناخته و نسخه الفروقدیگری، تحریری که با نام کتاب 
ای از آن  و تصحيح محققانه 3شود قاهره، اسکندریه، استانبول، ریاض، و پاریس یافت می

 10.است هم انتشار یافته
های جزئی در دهد که تفاوت حجمی اندک دارند. افتادگی ریر نشان میدو تح همقایس

سهو کاتبان است. از این که بگذریم تنها  هشود که نتيج به دیگری دیده می هر یک نسبت
چون ثناء خدا و  کمبود اصلی تحریر صغير نسبت به کبير این است که در ذکر تعابيری هم

                                                 
 .175سُلَمی،  .. نک4
؛ نيز مجتبایی، ميرحسينی، 34-33؛ زهری، 3-1، الحکیم الترمذیجيوشی،  ک.ه وی، ن. برای مرور اهمّ آثار دربار5

 سراسر دو مقاله.
 .56، الفروق. جيوشی، مقدمه بر 6
 . ضبط خطا: الفروق الصغيرة.7
 .2351-4/2350بلوط،  . قره1
 .63343مسلسل ه خزانة التراث، شمار ک.. ن3

 منابع. ک.. ن10
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است. گویی  و اِسنادِ روایاتش هم حذف شده مدح بزرگان دین جانبِ اختصار مراعات،
را تلخيص و دسترسی به آن را برای  الفروقهدفی آموزشی، کتاب  هکسی خواسته بر پای

صغير شکل گرفته است. به بيان دیگر، اصل تأليف  فروقگونه  نوآموزان تسهيل کند و این
 است. آمدهنویسنده تنها یک اثر بوده و بعدها تحریری خلاصه هم از آن پدید 

جای اثر  تر جای درنگ دارد. در جای به حکيم ترمذی کم الفروقانتساب کتاب 
دهد؛  ارجاع می شود. نيز مؤلف خود گاه به دیگر آثارش مؤلفش حکيم ترمذی بازنموده می

دين، نوادر الاصولآثاری مثل  تردید متعلق به  که بی 11واسَرارُه الحج  ، و کتاب عُرْسُ المُوَحِّ
شود  نقل می الفروقجای کتاب  رمذی است. بسياری از روایات نيز که در جایحکيم ت

د بودههمان های تاریخی هم به در گزارش 12.هاست که حکيم ترمذی در نقلشان مُتَفَرِّ
 13.اند انتساب اثری با این عنوان به حکيم ترمذی تصریح کرده

 
 طرح مسئله

الفروق و معنی »یا « و منع الترادفالفروق »های خطی کهنش  نام کتاب در برخی نسخه
خواهد  شود که مؤلف می ها به ذهن متبادر میبا دیدن این اسم 14.آمده است« الترادف

الفروق چون  از دیگر سو، نام فوق آثاری هم 15.ای در نفی ترادف کلمات عرضه کند نظریه
ميان واژگان ها آورد؛ آثاری که در توضيح فرق ابوهلال عسکری را به خاطر می اللغوية

 16.اند المعنیٰ نوشته شده قَریبُ 
خواهد با توضيح فَرْقِ  شود گمان بریم لابد مؤلف می مجموع این شواهد موجب می

                                                 
 .310، 371، 16، الفروقحکيم ترمذی،  ک.ترتيب، ن              . به11
 .5پاورقی  217، ص 3پاورقی  157، ص 5پاورقی  130مهروش، حاشيه بر الفروق، ص  ک.. برای نمونه، ن12
 .2/246سبکی،  ک.. برای نمونه، ن13
 .146(/4) 1سزگين،  ک.. ن14
 به بعد. 43صدقی،  ک.. برای آشنایی با صاحبان این دیدگاه و آرائشان، ن15
 .107-101صلاحية،  ک.ای از این آثار در فرهنگ اسلامی، ن برای سياهه. 16
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المَعنیٰ نشان دهد آنها با همدیگر مترادف نيستند. وقتی از قبل بدانيم حکيم  های قَریبُ  واژه
که در آن باور به وجود وجوه و  دارد تحصیل نظائر القرآنترمذی اثر دیگری نيز با عنوان 

رسيم که وی از یک سو باور به  بندی نهایی می به این جمع 17،کند را نفی می قرآننظائر در 
امکان کاربرد یک لفظ برای اشاره به چند معنا )اشتراک معانی در لفظ واحد(، و از دیگر 

معنای واحد( را نفی سو، کاربرد الفاظ مختلف برای دلالت بر یک معنا )اشتراک الفاظ در 
 است. کرده

حال، پذیرش آن  بااین 11.اند غالب معاصران همين درک از ماهيت کتاب را پذیرا شده
و هم در غالب  13های کهننماید. نخست این که نام اثر در گزارش از جهاتی دشوار می

لترادف یا است و عنوان الفروق و منع ا نمایانده شده الفروقهای خطی بازمانده از آن  نسخه
 20.شود یک از آنها دیده نمیالفروق و معنی الترادف در هيچ

هایی  کند مؤلف در بسياری از موارد ميان واژه ثانيا، مروری ساده بر کتاب آشکار می
چه وی درباره فرق ميان جُود  مثلا آن ؛شوند نهد که هرگز با همدیگر اشتباه گرفته نمی فرق می
و بسياری مفاهيم دیگر  24فَرَحِ قلب و فرح نفس 23،لْم و دِنائَتحِ  22،خَبَر و غيبت 21،و سَرْف

 توانند با چنين درکی از محتوای کتاب جمع شوند. گوید، نمی از این دست می
شناسانه نيست؛ بلکه  پردازی زبان دیگر آن است که هدف نویسنده نظریه هفرضي

                                                 
 .46-44، «روش تفسيری حکيم ترمذی»مهروش،  ک.. برای رویکرد وی در این اثر، ن17
 سطور پسين. ک.. ن11
 .2/1257خليفه،  ؛ حاجی2/246. سبکی، 13
، مقدمه بر الفروقجيوشی،  ک.های آن، ن ه. برای یادکرد نام کتاب به همين شکل در عبارات آغازین و پایانی نسخ20
46-51. 
 .115-113، الفروق. حکيم ترمذی، 21
 .121-113. همان، 22
 .137-136. همان، 23
 .171-170. همان، 24
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کند که در عرف عام با خواهد اصلاحی اجتماعی را دنبال، و مرز مفاهيمی را معلوم  می
تواند با نظر به  اند. این فرضيه نيز نمی پدید آورده یهایهمدیگر خَلط شده و ناهنجاری

ر  ؛گرفته در کتاب تأیيد شود های فراوان از مقایسات صورت نمونه مثلا وقتی مؤلف ميان مُذَکِّ
و دیگری را تقبيح  کوبد و بنا ندارد یکی را تحسين هيچ یک را فرونمی 25،نهد و قاصّ مرز می

توان  نمی 26،بيند تمایز می« مشاکله»فقهی با  «قياس»کند. به همين ترتيب، وقتی ميان 
 ای عام برای گفتارش مطرح باشد. تصور کرد فراتر از یک بحث فقهی برای اهل فن، فایده

شناسانه، به  خواهد با تأليف اثری روان یک احتمال دیگر آن است که بگویيم وی می
را توصيف کند و  _کارِ روانِ انسان هو به اصطلاحِ امروزینْ شيو_کارِ قلب  هود شيوقول خ

را با روانش بازکاود. این فرضيه  _اعمّ از فکری و جوارحی_رفتارهای مختلفِ انسان  هرابط
نيز گرچه تا حدود زیادی قابل تأمل است، با برخی عناوین مندرج در کتاب قابل جمع 

ر و قاصّ  21،راعی و راوی 27،که درباره فرق فقر و بُؤْس جا مثلا هم آن ؛نيست یا لَقَب  23مُذَکِّ
شناسانه ارتباط مستقيم  توان ميان بحثش با تحليل روان تر می کند، کم بحث می 30و نِسبَت

 یافت.
عناوین کتاب از جهات دیگری نيز مشکل  ههای فوق با همپذیرش انطباق تحليل

دهند چرا برخی مباحث در کتابْ  ها توضيح نمیدیدگاهبرای نمونه هيچ یک از این  ؛است
راند. شماری از عناوینِ مندرج در اثر بيش از یک بار درج، و هر بار نيز با توضيحاتی  مُکرَّ

توان به بحث از فرق ميان  برای نمونه می ؛اند جدید و متفاوت یا حتی متناقض همراه شده

                                                 
 .315-313، 232، الفروق. حکيم ترمذی، 25
 .به بعد 312همان،  .26
27 .135. 
21 .223. 
23 .232. 
30 .251. 
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کال  33یا فرق ميان محبت به زنان با شَبَق و نَعْظ 32یفیا فرق ميان اَنات و تسو 31توکل و اِتِّ
 اشاره کرد.

ها در جاهای مختلف اثرْ شباهتی اندک و تفاوتی آشکار با هم محتوای این قبيل بحث
دیگری دانست یا تکرارشان را به حساب اشتباه ناسخان  هتوان یکی را خلاص  دارد و نمی

گوید، کاملا  ی توضيح فرق توکل و اتکال میبار برا چه مؤلف در اول برای نمونه آن ؛گذاشت
دوم است: او اتکال را نخست چيزی از جنس تنبلی و  هتناقض با سخنان وی در مرتب در

 35.نمایاند اعتماد به لطف خدا می هو در توضيحات بعدیْ نتيج 34هوای نفس هنتيج
ه یافت که توان توضيحاتی مشاب افزون بر این، گاه در ذیل عناوینی ظاهرا متفاوت، می

چه در فرق تَعَيّش و ترائی  برای نمونه آن ؛جا ذکر کند شد انتظار بریم همه را مؤلفْ یک می
است.  آورده 37شباهت بسيار با سخنانی دارد که در بيان فرق مراوغه و جربزه 36،گوید می

چه در بيان فرق مهابت و  برای این تکرارها دليلی دیگر باید جست. به همين ترتيب، آن
یک بار دیگر همين  40گفته شده، شبيه است و در پایان اثر نيز 33و تسلط و اقتدار 31کبرت

 شود. عنوان اخير تکرار می
شود فردی از  کند. بارها در این اثر گفته می تر در کتابْ تردیدها را افزون می دقتِ بيش

این  است. حاضرانِ مجلسْ پرسشی در ضمن بحثْ مطرح کرده و حکيم ترمذی پاسخ گفته
                                                 

31  .121-132 ،202. 
32  .237-233 ،263-264. 
33  .275-277 ،343-352. 
34  .121. 
35  .202. 
36  .306- 303. 
37  .311- 313. 
31  .107- 101. 
33  .302. 
40  .351. 
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است. از دیگر سو، بارها مؤلف با وصفِ  دهد اثر با املاء مؤلف پدید آمده امر نشان می
گردآوری شده  پس از مرگ ویدهد احتمالا اثر  نشان می این 41؛شود یاد می« رَحِمَهُ الله»

تواند این باشد که شاگردانْ کتاب را پس از مرگ مؤلف  است. جمع ميان دو واقعيت فوق می
فرق ميان  هاند. تکرار برخی مباحث در کتاب و یادکرد چندبار آورده مکتوباتشان گرد هبر پای

د این احتمال دانست: شاید گردآورندگان وقتی به مباحثی  برخی مفاهيم را می یِّ توان مؤ
، بوده جا و متفاوت بيان شده های مختلفِ تدریسِ مؤلفْ جابه اند که در دوره برخورده
عناوین مندرج در جزوات خود را به همان شکلِ  ، ناگزیرتر بيافرینند قيقاند نظمی د نتوانسته

 اند. پراکنده و نامنسجم کنار هم نهاده
این تحليل آن است که بر درکی غيرساختارمند از کتاب مبتنی است. گویی از  ضعف

م انگاشته می و شود که عناوین مختلف بحث، ارتباطی منطقی با هم ندارند  اول این مُسَلَّ
داخل یک کند؛ چيزی شبيه مَ  چينش آنها در کنارِ همدیگر از ترتيب خاصی پيروی نمی

ارتباطشان با مداخل قبل و  هگرفتنشان در کنار هم نتيج نامه یا دائرةالمعارف که جای لغت
نيست. پذیرش این فرضيه در گام نخست پژوهشْ خطایی راهبردی است. هميشه در  بعد

د اول اصل را بر صحت آن گذاشت و برای فهم ساختار کوشش تحليل ساختار یک اثر بای
موارد دور از انتظارِ را  هو هم نهادگسيختگی اثر  نظمی و ازهم کرد؛ نه این که بنا را بر بی

 .دانستناشی از خرابی و اشتباه پدیدآورندگان 
های کتاب دشوار  شود اظهارنظر درباره ماهيت و لایه ها سبب میمجموع این ویژگی

باشد. در این مطالعه بنا داریم دریابيم که اولا، تا کنون چه اظهارنظرهایی درباره موضوع و 
 حکيم ترمذی صورت گرفته، و هر یک چه اندازه پذیرفتنی است؛ الفروقمحتوای کتاب 

 هشود؛ و ثالثا، بر پای کدام فرضيه درباره ماهيت آن تأیيد می ثانيا، با تحليل محتوای خود اثر
های چنين تحليل محتوایی جایگاه اثر در ميان دیگر آثار حکيم ترمذی و ارتباط دستاورد

 گونه باید انگاشت. موضوعی آنها را با همدیگر چه
                                                 

 ، جاهای مختلف.177، 166، 61 .41
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ای نيز  شناسانه روان ههای حکيم ترمذی در این کتاب از حيث نظریگفتنی است بحث
پيش رو  این مهم  هلعکند بسيار شایان توجه است. مطا که درباره تعامل ذهن و بدن ارائه می

گيری رفتارها  شکل هگيرد و بحث درباره خوانش فيزیولوژیک حکيم ترمذی از نحو را پی نمی
 رسد. ای گسترده و بِکر برای مطالعه به نظر می در قلب، زمينه

 
 تر با کتاب . آشنایی بیش1

قابل هاست که از دید حکيم ترمذی با هم تمجموعه از دوگان 977 هدربردارند الفروق
گيری  های مختلف طيف رفتاری فرد را در مقام تصميم ها سویهمعنایی دارند. این دوگان

نمایانند. برخی از  می برای رویارویی با مسائل مختلف در تعامل با خود، دیگران، و خدا باز
این رفتارها )مثل دوگان انتصار/انتقام یا غضب/حميت یا خبر/غيبت( نمود خارجی دارند و 

یا همّ/غم( ناظر به افکار انسان و « حُبِّ فی النفس«/»حُبِّ فی الله»یگر نيز )مثل برخی د
 رفتارهایِ ذهنیِ دیگرش هستند.

کتاب را در توضيحِ سبب التباس برخی رفتارها با هم  تِرمِذی: الف( هدف نگارش
 43؛گيری برای رفتارهای مختلفْ سينه است دهد مرکز تصميم او شرح می 42.نوشته است

ها، کبد و شکم هم اطرافش را یعنی قلب جای گرفته و شُش ،یی که در آن مرکز تعقلجا
و  جانبی چه تأثيری روی قلب گذارند بسته به آن که هر یک از این اعضاءِ  44.اند اشغال کرده

سرآخرْ قلبش از هوای نفس او تأثير پذیرد )و مثلا، زیاده از حد سخت، نرم، گرم یا سرد 
 شود. رفتار فرد متفاوت می 45،اندگردد( یا سالم بم

                                                 
 .61، الفروق. حکيم ترمذی، 42
 «.الصدر ساحة القلب» 133. همان، 43
 .137، 100، 17همان،  ک.ن .44
 .126، 122همان،  ک.. ن45
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کرد  رفتار ممکن است از عمل هرو  46گذشته از این، خود قلب هم اجزاء مختلفی دارد
های اثرگذار بر قلب و اجزاء مختلف خود آن دو عاملی هستند آنها هم تأثير پذیرد. پس اندام

 47.دهند که رفتارهای انسانی را شکل می
ها رکش از روان و فيزیولوژی قلب و دیگر اندامد هحکيم ترمذی بنا دارد بر پای

های مختلف، خاصه ها را با اندام رفتارهای مختلف را تحليل کند و ربط ميان افکار و انگيزه
های درون سينه دریابد. وی در سراسر اثر با تکيه بر یک رویکرد فيزیولوژیک به اندام

رباره اسباب و علل رفتارهای انسان هایی دتحليلکهن )علم النفس(،  هشناسان مباحث روان
نماید. به باور وی، گاه دو رفتار  های مختلف بازمیدر قالب توضيح وجوه افتراق ميان دوگان

زنند، با همدیگر اشتباه  هایی بنيادین با هم دارند، چون هر دو از یک اندام سر میکه تفاوت
 41.شوند گرفته می

از رفتارهای مشابه را ذکر کند و ميانشان فرق  زوج 908او بنا دارد در سراسر این اثر 
 50.است زوج ذکر شده، و بقيه برجا نمانده 977رسد که از این ميان، تنها  به نظر می 43.نهد

فرق ميان رفتارها  هها عرضه نشده، و گاه ارائنيز همواره اختلاف ميان مفاهيم در قالب دوگان
مت صدر و بلاهت و غفلت، فرق محبت به است )فرق سلا گان به خود گرفته ظاهرِ یک سه

 زنان و شَبَق و نَعظ(. چنان که یاد شد، برخی عناوین هم تکراری یا بسيار مشابه یکدیگرند.
کارکرد آموزشی  الفروقدهند  شواهدی نشان می: توجهات به کتاب هب( پیشین

خود با مؤلفْ  است. کتاب را شاگردان حکيم ترمذی بر اساس املاءِ خودِ وی نوشته وداشته
در « رحمه الله»داشت مؤلف با تعبير  گرامی 51.اند ها کرده جواب و  ضمن بحثش سؤال

                                                 
 «.غطاء قلب» 134، «بصر قلب» 17همان،  ک.نه، نبرای نمو .46
 .36-31پاکتچی،  ک.او در این باره با تکيه بر دیگر آثارش، نه برای بازخوانی نظری .47
 .61، الفروقحکيم ترمذی،  .41
 .64همان، . 43
 .7پاورقی  64، الفروقجيوشی، حاشيه بر  ک.ن. 50
 ، جاهای مختلف.31، 34 ک.. ن51
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های مختلف )برای  ای متأخرتر باشد. توضيحات حواشی نسخه مطاوی اثر باید افزوده
 اثراین دهد  نشان می 53و تلخيص کتاب 52،قونيه( یا بين خطوط هسراسر نسخ ک.نمونه، ن

 است. های صوفيانه متن درسی بوده ذی نيز در حلقهبعد از حکيم ترم
شاید  54.نخستين اثر در فرهنگ اسلامی است که چنين نام دارد الفروقاند کتاب  گفته

( وقتی ه559حکيم ترمذی است که عبدالوهاب سُبْکی )د  هسبب همين رویکرد نوآوران به
کند  را یاد و در ادامه تصریح می الفروقهای او مثال بياورد، پيش از همه، خواهد از کتاب می

 55.نظير است ابتکاری و در نوع خود بی
(، فقيه حنبلیِ ه579توجه نشان داده، ابن قيّم جوزیه )د  الفروقعالم دیگری که به 

خود بی آن که نامی از حکيم ترمذی ببرد، به نقد  الروحمنتقدِ صوفيان است. وی در کتاب 
پردازد. ابن قيم جوزیه مبنای حکيم  می همانندارهای دیدگاه وی درباره سبب فرق بين رفت

 و  تأثير فعل هها نتيجظاهر مشابه و درواقعْ متفاوتِ انسان رفتارهای به هکه هم_ترمذی را 
کوشد حجم قابل توجهی از همان  شمارد؛ اما می باطل نمی _انفعالات داخلی بدن است

 56.مّاره و لَوّامه در وجود انسان تبيين کندهای نفس اَ ها و واکنشرفتارها را با تکيه بر کنش
است که فرق ابن قيمْ صَرفِ آن شده الروححجمی حدود یک نهم از پایان کتاب 

ر را با همين مبنا  ت و جَفاء، تواضع و مَهانت، جُود و سَرْف، و صيانَت و تَکبُّ اموری مثل حَميَّ
اند  اخذ شده الفروقما از کتاب غالب عناوین بحث وی در این باره یا مستقي 57.تبيين کند
مواردی که مثال زده شد(، یا عناوینی مشابه آنها دارند؛ مثل پایان بحث وی با  ه)مثل هم

ل» عنوان لِ والحُکمِ المُؤَوَّ که شبيه است به پایان بحث حکيم « الفرق بين الحُکْمِ المُنَزَّ
                                                 

 رو. 43پشت ـ  41اسکندریه، برگ  هسخن ک.برای نمونه، ن. 52
 نسخۀ کتابخانۀ مجلس و نسخۀ قونيه، سراسر هر دو اثر. ک.برای نمونه، ن. 53
 .203نصرالدین،  .54
 .2/246سبکی،  .55
 .230، الروحابن قيم،  ک.برای تصریح وی به این مبنا، ن. 56
 .267ـ233همو، . 57
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 51.تفاوت قياس و مشاکله درترمذی 
( یاد کرد که او نيز در کتاب ه894سْ فقيه شافعیِ دمشقی )د سرآخر، باید از ابن نَحّا

س استناد میتنبیه الغافلین  س و تَجَسُّ این شواهد به  53.کند به عبارتی از اثر در بيان فرق تَحَسُّ
 60،الفروقهای خطی بازمانده از کتاب  مثل تاریخ استنساخ نسخه ،همراه شواهد دیگری

 است. داشتهای  گسترده شهرت ه1 -5 هکتاب در حدود سدکه دهند  نشان می
های اخير  رسد که در سده به نظر می: معاصران از کارکرد و هدف اثر پ( درک

 هگونه، عمد توجهات به کتاب کاهش یافته، و دسترسی به آن نيز محدود شده، و این
-گرفتهها صورت  گمانه هاظهارنظرهای متأخران درباره آن بدون مراجعه به اصل کتاب، بر پای

این  61.داند ( موضوع اثر را فقه شافعی میه9005برای نمونه، حاجی خليفه )د  ؛است
گویند احمد بن ادریس  که حتی گاه می شود؛ چنان سيار تکرار میبدر نوشتارهای معاصران 

تأليف  هدر اصول فقه، اید الفروق(، فقيه مالکی مصر و مؤلف کتاب مشهور ه084قِرافی )د 
 62.است ابی را از حکيم ترمذی گرفتهچنين کت

 ، والفروق و منع الترادفهای خطی اثرْ نام آن را  برخی نسخه هغالب معاصران بر پای
قَدَر ضمن آثار مختلف تکرار  این گفتار آن 63.اند شمردهموضوعش را هم نفی ترادف الفاظ 

حکيم ترمذی در های گویند بحث شود. غالبا می است که حقيقتی مسلم انگاشته می شده
چنان که در  بروز داده و هم تحصیل نظائر القرآنطرز فکری است که در کتاب  هاین اثر، ادام

خواهد از  جا نيز می با همدیگر مترادف نيستند، این قرآناست بگوید الفاظ  جا خواسته آن

                                                 
 .365، لفروقا؛ حکيم ترمذی، 266، الروحابن قيم جوزیه،  .قس. 51
 .261-265، الفروقحکيم ترمذی،  .؛ قس46ـ45ابن نحاس،  .53
 .51-46، الفروقجيوشی، مقدمه بر  ک.ن. 60
 .2/1257، کشف الظنون .61
 .70تميمی،  .؛ قس62؛ ابوالاجفان، 20مزینی،  ک.؛ نيز ن21ریسونی،  .62
 .4/146سزگين،  ک.ن. 63
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در  اند که گاه وی را سرزنش نيز کرده 64.الفاظ حدیث یا کلّ زبان عربی نفی ترادف کند
هم با حکم به عدم  الفروقبا حکم به عدم اشتراک در حق الفاظ، و در  تحصیل نظائر القرآن

 65.است ترادف در حق معانی ظلم نموده
 الفروق و منع الترادفپذیرد؛ اثر را  جيوشی، مصحّح کتاب هم این فرضيه را می

برخی  ه( بر پای940(/4) 9) تاريخ التراث العربىو این را هم که سزگين در  66شناساند می
ه می یاد کرده الفروق ومعنى الترادفها نام آن را  نسخه داند و هر دو عنوان را بر  است، موجَّ

دهد که البته، خلاف  توضيح می 67کند. وی در ادامه محتوای کتاب محتمل ارزیابی می هپای
دف نيست و بحثی لغوی درباره منع ترا هاین انتظار اوليه محتوای کتاب هرگز دربردارند

ها در شود برخی دوگان است مفاهيم صوفيانه را تبيين کند. حتی یادآور می مؤلف کوشيده
المعنی، که مفاهيمی متضاد را شامل  اثر )مثل سَماحت ـ حرص(، نه واژگانی قریبُ 

ارتباطی آن  کند نگرش خود به محتوای اثر را اصلاح، و بی حال، سعی نمی بااین 61.شوند می
 منع ترادف را مستدل کند. هبا نظری

 
 های کتاب. خطوط کلی بحث2

ها و نگریستنی حتی الامکان عينی به خود اثر، داوری لازم است با دوری جستن از پيش
توان  طرفانه را می تر ساختار و ماهيت و پيام آن کوشش کنيم. این نگاه بی برای شناخت دقيق

 63.در کاربرد روش تحليل محتوا بازجست
های کتابْ نشانگر دو نوع رفتار متغایری هر یک از دوگان: ین کلیّت روشالف( تبی

                                                 
 .110زاده،  حاجی؛ 11؛ غریب، 203نصرالدین،  ک.. برای نمونه، ن64
 .55منيع، . 65
 .56، الفروقجيوشی، مقدمه بر  .66
67 .57. 
 .57جيوشی،  .61
 .34-31دوست،  عترت ک.های مختلف کاربرد آن در مطالعات اسلامی، ن      برای آشنایی با این روش و گونه .63
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توان برای تحليل  تواند از یک انسان در برخورد با یک مسئله سر بزند. می هستند که می
ها شروع کرد: کافی است هر زوج از مفاهيم متقابلی را  محتوای اثرْ از شناخت همين مسئله

ترین بيان توضيح دهيم و وجه اشتراک آن دو رفتار متقابل را  دهاست به سا که مؤلف یاد کرده
دهد که دو رفتار مختلف در برخورد با چه  با همدیگر بيابيم. آن وجه اشتراک نشان می

گاه که در آغازِ کتابْ ميان مدارا و مداهنه  اند روی دهند. برای نمونه، آن توانسته ای می مسئله
وجه اشتراکی که با خواندن توضيحات حکيم ترمذی در ذیل ترین  شود، ساده فرق نهاده می

رفتارهایی در مقام »توان دید همين است که هر دو  بحث ميان این دو رفتار متقابل می
 .اند« رویارویی با مخالفان عقيده و روش فرد

زوج مفاهيم متقابل مندرج در اثر پی بگيریم،  977 ههرگاه چنين برخوردی را با هم
نست گام بعدی را برای تحليل محتوای اثر برداریم. گام بعدی آن است که خواهيم توا

ها ایم، با همدیگر مقایسه کنيم و دوگان ای را که ذیل هر دوگان داده بکوشيم توضيحات ساده
بندی کنيم. برای نمونه، دومين دوگان مندرج در اثر،  هایشان دسته شباهت مؤلفه هرا بر پای

ها گرچه با نخستين دوگان می مناظره/مغالبه است. این دوگانمُجادله/مُحاجّه، و سو
اند که همگی رفتارهای شخص در  )مدارا/مداهنه( تمایزاتی نيز دارند، از این حيث مشابه

 (.9جدول  ک.عقيده هستند )ن مقام رویارویی با فردی ناهم
تفکيک  ها و ابوابیهمين روش خواهيم توانست کل کتاب را به فصول، بخش هبا ادام

بکنيم. لازم است حتی الامکان بکوشيم اصل را بر این گذاریم که چينش مباحث در اثر 
هم وجه جمعی پيدا  به های نزدیکهدفمند است. بر این پایه، تا زمانی که بتوان ميان دوگان

 دسته نخواهيم انگاشت. سنج و هم های دورتر همکرد، آنها را با دوگان
کاربست روش فوق  هبر پای: هاوجوه تشابه دوگانب( تفصیل فصول بر مبنای 

تا  4فصل مختلف است که ذیل هر یک از آنها حدود  39حاوی  الفروقکتاب  گفتتوان  می
دوگان مختلف جای دارد. فصل نخست اثر درباره رفتارها با دیگران از موضع مساوی  5

داهنه، محاجه و مجادله، گاه که فرق مدارا و م گيرد. مؤلف آن دوگان را دربر می 1است و 



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 50

مناظره و مغالبه، مفاتشه و مراء، انتصار و انتقام، بِرّ و مَلَق، نَزاهت و جَفاء و خشوع و تَماوُت 
گوید که هر گاه انسان در جایگاهی مساوی با دیگران  واقع دارد از این می کند، به را بيان می

فق نبود، چه رفتارهایی را ممکن های ایشان مواها و کنشجای داشت و در عين حال با روش
 نَفْسی بيمار است. هها نتيجها ناشی از قلبی سليم و کداماست پی بگيرد و کدام

پنج دوگان بعدی نيز درباره رفتارها با دیگران در مقام مخالفت با رأی و منش ایشان 
قدرت  است؛ اما نه رفتارهایی از موضع فردی با جایگاه مساوی، که از موضع فردی دارای

ز و بَغی،  ت، تَعَزُّ ت، رحمت و رِقَّ اجتماعی. وقتی حکيم ترمذی فرق ميان غَضَب و حَمِيَّ
ر را بازمی د و مَهابت و تَکَبُّ گوید، مرز ميان رفتارهای گوناگون فردی را  صَبر و تَجَلُّ

های دیگران مخالف است و در عين حال ابزارهایی ها و منشنمایاند که با کنش بازمی
 اعی نيز برای پاداش دادن یا فروکوبيدن ایشان در اختيار دارد.اجتم

های بعد نيز بنگریم، خواهيم دید که چهار دوگان بعدی اگر با همين رویکرد به دوگان
از یک سو با قبل و بعد از خودشان تمایزی آشکار، و از دیگر سو با همدیگر نيز وجه 

ان صيانت و علو، تواضع و تصنع، خوف و اشتراکی دارند. حکيم ترمذی آن گاه که فرق مي
دهد که قلب  گوید، درواقع دارد این را توضيح می جبن و سرآخر، عبودت و عبادت را بازمی

اثر گذارند. به  70اش توانند بر تعریف فرد از هویت اجتماعی گونه می سليم یا نفس بيمار، چه
یگران را بر اساس پایگاه فرد با د هبيان دیگر، مؤلف که پيش از این رفتارهای خصمان

خواهد بگوید نگرش خود فرد به  اجتماعی شخص به دو دسته تفکيک نموده بود، اکنون می
 تعامل قلب و نفس او ست. هشخصيت و پایگاهش نيز بسی متأثر از نحو

هر گاه با همين روش بخواهيم پيش برویم، : های اثربازشناسی بخش هپ( نحو 
هجدهم تا سی و سوم در اثر، موضوع بحث بالکل متفاوت،  71درخواهيم یافت که از دوگان
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شود. دوگان متناظر با هریک از این  اشاره می لفروقاها در کتاب  دوگان ه. از این پس برای اختصار تنها به شمار71
 مقاله بازشناخت. هتوان در سه جدول ضميم ها را می شماره
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شود. فعلا در مقام توضيح روش  موضوع بحث می مسائلی از جنس رفتارهای اقتصادی و
 ک.تک این دوگانه و وجوه تمایزشان را یاد کنيم )ن هستيم و بنا نداریم وجه اشتراک تک

مين نکته است که با ورود به چه در این مقام مهم است، توجه دادن به ه بخش بعد(. آن
جویانه با عموم صورت  رقابت هدوگان هجدهم، دیگر هيچ بحثی درباره تعاملات روزمر

های کلی در تدبير منزل است؛ این که شخص چه نگرش هها درباره شيوگيرد و بحث نمی
های او برد راهباشد )کسب/جمع، سماحت/حرص، جود/سرف(،  تواند داشته تدبير منزل می

تواند باشد )تهمت/سوء ظن، فراست/ظن،  برای ارتباط با دیگران در این زمينه چه می
تواند  هایی میدبر خبر/غيبت، هدیه/رشوه...(، و سرآخر، برای مدیریت کسب روزی چه راه

 برگزیند )مجاهده/صرامت، کياست/جربزه، حيرت/یأس...(.
های اثر در کنار هم جای چنان که شماری از دوگان توان در بيانی ساده گفت هم می

توان فصول مختلف کتاب را  رسد می سازند، به نظر می گيرند و با همدیگر یک فصل می می
نيز کنار هم نهاد، ميانشان وجوه اشتراکی دید و هر چند فصل را ذیل یک بخش گنجاند. بر 

ند: نخستين گنج چه گفته شد، از آغاز اثر تا دوگان سی و سوم ذیل دو بخش عمده می آن هپای
جویانه با عموم راجع است و بخش دوم نيز  رقابت هبخش از این دو به تعاملات روزمر

 تدبير منزل را دربر دارد. هعناوینی مرتبط با شيو
های گرایی ( درباره آرمان40-34بر همين اساس باید گفت بخش بعدی )از دوگان 

تلف قلب و نفس چه گوید که تعاملات مخ فرد است. مؤلف در این بخش نخست می
مثلا  ؛نهند خواهد حاصل کند پيش رویش می چه انسان می رویکردهای مختلفی را در آن

آید  انسان گاه طالب فهم امور است. اگر این طلب از علم ناشی شود، حالتی در فرد پدید می
گستاخی و بحّاثی ناشی از جهالت  هنامدش؛ اما اگر این طلب وضوح نتيج می« دالّه»که 

خواهد حاصل کند با  چه می وقتی شخص در آن 72.شود می« جرأت»شد، او دارای با
رو گردد، ممکن است حلم بورزد یا دنائت نفس. حليم آنی است که گرچه امر  مشکلی روبه

                                                 
72 .135-136. 
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دهد؛ اما تحمل دنی از آن رو  آید، به خاطر بزرگی سينه تن به تحمل می بر نفس او گران می
 73.کند س نمیست که نَفْسش هيچ خفّتی احسا

جوی اخبار مرتبط با هدف خویش برآید، ممکن و آن گاه نيز که شخص در جست
 هالنفس آنی است که غفلتش از امور، نتيج است سلامت نفس بورزد یا ابله باشد. فرد سليم

آنها شود.  هخواهد آلود جوید که نمی خبری می نادان بودنش نيست؛ او برای آن از شرور بی
خبر است، به خاطر نادانی و راه نيافتن علم مسائل به قلب  له اگر از امور بیدربرابر، فرد اب

خواهند حاصل کنند یا به خدا اطمينان دارند یا به  چه می سرآخر، اشخاص در آن 74.اوست
 75.«غرور»است و نام حال دوم « ثقه»نام وضعيت اول  ؛حسن اعمال خویش

کرد  عمل ه( درباره نحو41-38ن به ترتيبی مشابه، فصل بعدی از این بخش )دوگا
اند کاری از پيش برند. آنها در این مواقع یا تنفس  ها در مواقعی است که نتوانستهانسان

کنند یا جزع  کنند یا شکوی، یا رجائی دارند یا تمنایی، یا نيتی دارند یا املی، یا رقت می می
 شوند، یا دچار اسف. کنند، و یا دچار حزن می می

کند که  ل از این بخش نيز، مؤلف روحيات مختلفی را توصيف میدر آخرین فص
دهند.  رسند از خود بروز می خواهند می ای که می شوند و به نتيجه اشخاص وقتی موفق می

چنان  انگارند، هم خدایی بزرگ می هخواهند که خود را بند رو می گاه عزت را برای خود ازآن
ای نفسانی است )الهرب من الذل/طلب العز(. شان برای ارضاء هواه خواهی که گاه عزت

کند و گاه نفس به بيان  گاه وقتی به نتيجه رسيدند، قلبشان حضور نعمتی را حس و بيان می
دارند که شکر  های خود را ابراز میموفقيت ورزد )شکر/صَلَف(. گاه ی رغبت میوجود نعمت

کنند )نشرِ نِعَمِ الله/فخر(.  می نعمت خدا گفته باشند و گاه آنها را برای ارضاء نفس بيان
سرآخر، این احساس موفقيت گاه از آن روست که دل در اثر نصرت خدا نورانی و شاد 

                                                 
73 .136-137. 
74 .133-142. 
75 .142-145. 
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گردد و گاه از آن رو که امور دنيوی بر وفق مراد گردیده، و نفسْ شاد شده است )فرح  می
 قلب/فرح نفس(.

هم از  به ه مباحث نزدیکچنان که دیدیم، با تکيه بر وجوه تشاب: ت( بازشناسی ابواب
توان  اند از دیگر سو، می آنها آمده هیک سو، و توجه به افتراقشان با دیگر مباحثی که در ادام

دهند و  ها را در خود جای میکتاب را به فصولی تفکيک نمود که هر یک شماری از دوگان
 گنجند. هایی چند میخود نيز، در ذیل بخش

ها را در نظر بگيریم، خواهيم دید هر ت و افتراق بخشهمين مبنا، اگر وجوه شباه بر
توان ذیل  را می الفروقشکل دهند. مباحث کتاب « باب»توانند یک  چند بخش متوالی می

های شخص در زندگی روزمره ها و منشسه باب مختلف گنجاند. باب اول، درباره کنش
چه  داشته باشند. بر طبق آنچه عموم مردم در زندگی روزمره باید به خاطر  است؛ یعنی آن

 هگفته شد این باب خود سه بخش عمده دارد: نخست مؤلف به تعاملات روزمر
تدبير منزل یادآور شده  هگاه نکاتی درباره شيو فرد با مردمان پرداخته است، آن هجویان رقابت

. های فرد اختصاص داده استگرایایی است، و سرآخر، بخشی را نيز به بحث درباره آرمان
 ها نيز، چنان که دیدیم، فصولی دارند.هر یک از این بخش

های افرادی دانست که ها و منشتوان مسائل مرتبط با کنش موضوع باب دوم را می
متولی شئون دینی مثل قضاء و تبليغ و افتاء و اجراء حدود هستند. این باب که از دوگان چهل 

گيرد، خود  حلی/تزیين( را دربر میو هفتم )حبّ امامت/حب ریاست( تا دوگان صدم )ت
های عاطفی خود باید چه شخص در خصوص وابستگی مشتمل بر چهار بخش است: آن

های بازدارنده دیگران در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید چه درباره روش بداند، آن
اعت مؤمنان چه در جایگاه عالم دین )در مقام وعظ، امامت جماعت، ارتباط با جم بداند، آن

چه در مقام تولی امور  در مسجد، تولی امور مالی مسجد و...( باید بداند، و سرآخر، آن
 حسبيه باید مراعات کند.

های افرادی است از نگاه عموم جزو مقربان ها و منشآخرین باب اثر نيز درباره کنش
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حکومتی و که اغلب جایگاهی والا در نظامات _شوند. اینان  می شمردهدرگاه الاهی 
گاه  _گيرند سياسی، و ارتباطاتی گسترده با اقشار مختلف دارند و همگان از ایشان الگو می

اند و گاه جایگاهی در آن حدود دارند: از عالمانی هستند که  القضات یک مملکت قاضی
شوند و هر روز در  روند، فيضی قدسی را از نَفَسِ ایشان جویا می افراد به زیارتشان می

 نشينند که برای این ملاقات گسترده است. هایی می ن بر سفرهمنزلشا
های خواهد: اولا، با توجه به تأثير اندام می رسد حکيم ترمذی در این کتاب ر میبه نظ

مختلف بر قلب، خاستگاه جسمانی رفتار انسان را بکاود؛ ثانيا، با توجه به تأثير تفاوت 
ان، به خاستگاه اجتماعی رفتارها هم اشاراتی هایشبستگی مردمان بر دل 76پایگاه اجتماعی

ی متأثر از این ساخت هایگذرا داشته باشد؛ ثالثا، از منظر سلوک اخلاقی تبيين کند انسان
رو شوند.  هایی روبهدر این ساختار اجتماعی ممکن است با چه آسيب شان یگاهاندامی و جا

 راستی این فرضيه را بيازمایيم. مطالعه لازم است با مرور دقيق عناوین کتاب، هدر ادام
 
 مردمان ه. سلوک عام3

مردمان جامعه باید حين سلوک  هباب نخست کتاب را درباره ملاحظاتی باید دانست که عام
 معنوی به خاطر داشته باشند.

وی نخست به توضيح تعاملات : جویانه با عموم الف( تعاملات رقابت
بدین منظور اول از رفتارها با دیگران از موضع  پردازد. عموم با دیگران می هجویان رقابت

مساوی، سپس رفتارها از موضع برتر، و سرآخر، تعریف فرد از جایگاه اجتماعی خود 
 گوید. می

خواهد این نکته را توضيح دهد که  در سخن از رفتارها با دیگران از موضع مساوی می
دهد؛ اما این  برابر او نرمی نشان میناخواه در  وقتی فرد نتواند بر خصم خود چيره شود، خواه

تواند  اميال نفسانی فرد باشد، می هنرمی بسته به این که از قلب سليم ناشی شود یا نتيج
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 اشکال مختلفی به خود بگيرد.
گزیند که در  برد و خاموشی می گونه، گاه فرد برای آن سر به جيب خود فرومی این

خلقی  کج هنشود؛ گاهی هم این خاموشی نتيج جویی با مردمان دچار آلایش نفسانی ستيزه
رسد به خاطر خشوع و راه یافتن  گریزی است )نَزاهَت/جَفاء(. گاه اگر آرام به نظر می و مردم

ترس از خدا در قلب او ست، گاه به خاطر آن است که برای حصول منافع نفسانی چنين 
ا مخالفان خود مایل نيست شناسد )خشوع/تماوت(. گاه اگر به بحث ب راهی را هموارتر می

ستيزد  بيند، گاه نيز به آن خاطر نمی برای آن است که اولویت اصلاح را در امور دیگری می
بيند )مدارا/مداهنه(. وقتی وارد بحث و مجادله  که مصلحت نفسانی خود را در سکوت می

فی نفس و شد نيز، ممکن است برای یاری خدا و دینش پا به ميدان نهاده باشد یا برای تش
جویانه بحث کند یا در  کشی از مخالفان )مناظره/مغالبه(؛ همچنان که ممکن است حق کينه

خاطر  کند به جویی و خودنمایی باشد )مفاتشه/مِراء(؛ ممکن است اگر تشکيک می پی برتری
ميل به تنقيح استدلال باشد یا برای ارضاء ميلش به بحاثی و حرافی )محاجه/مجادله(؛ اگر 

طبيعی  هشود ممکن است گاه ناخواسته و نتيج هایش در ضمن بحث آشکار میاناییهم تو
ها و چنان که ممکن است از ميل نفسانی او برای ابراز توانایی آن مجادله باشد، هم

کند، گاه  گاه نيز که از حریف خویش تمجيد می خودنمایی ناشی شود )مناظره/مغالبه(. آن
کيد کند، یا برای صاف بخواهد بر ویژگیدلی و ان ممکن است از روی پاک های مثبت او تأ

ه نشان دهد )بِرّ/مَلَق(. که خود را حق این  جوی و مُوَجَّ
فردی در پایگاه اجتماعی عوام با دیگران از  هجویان فصل دوم درباره رفتارهای ستيزه

 هموضع برتر است. شخص در این حال ممکن است برای خدا خشم بگيرد یا خشمش نتيج
تعصبات او باشد. گاه ممکن است با نگرشی عقلانی به دیگران مهربانی ورزد یا 

دلی کند و مصالح را در ابراز محبت نسنجد. ممکن است عاقلانه  ورزانه فقط نازک عاطفه
خود را قدرتمند نشان دهد که از تجاوز دیگران وارهد، یا بخواهد زورگویانه با دیگران تعامل 

نشان دهد یا لجاجت ورزد. سرآخر، ممکن است برخوردی  کند. ممکن است قاطعيت
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 گيرد، یا رفتاری متکبرانه داشته باشد. مقتدرانه پيش
 مردم ه: سلوک عام1جدول 

 های مرتبطدوگان فروع بحث جوانب سلوک
 هتعاملات روزمر

 جویانه رقابت
(، مناظره و 1(، محاجه و مجادله )9مدارا و مداهنه ) رفتارها از موضع مساوی با دیگران

(، 7(، انتصار و انتقام )4(، مفاتشه و مراء )3مغالبه )
(، خشوع و تماوت 5(، نزاهت و جَفاء )0بر و ملق )

(8) 
(، تعزز و 90(، رحمت و رقت )1غضب و حميت ) رفتارها با دیگران از موضع برتر

 (93(، مهابت و تکبر )91(، صبر و تجلد )99بغی )
(، خوف و 97(، تواضع و تصنع )94صيانت و علو ) جتماعی خودتعریف فرد از جایگاه ا

 (95(، عبودت و عبادت )90جبن )
(، جود و 91(، سماحت و حرص )98کسب و جمع ) های کلی در تدبير منزلنگرش تدبير منزل هشيو

 (10سرف )
(، خبر و 11(، فراست و ظن )19تهمت و سوء ظن ) رقابت با دیگران برای تدبير منزل

(، صلابت و قسوت 14(، هدیه و رشوه )13ت )غيب
 (15(، وجد و حقد )10(، عزیمت وکبادت )17)

(، 11(، کياست و جربزه )18مجاهدت و صرامت ) مدیریت کسب روزی
(، بهتت و 39(، حيرت و یأس )30توکل و اتکال )
 (33(، قناعت و کسل )31قنوط )

(، 37م و دنائت نفس )(، حل34داله و جرأت ) ها داشته هاگرایایی آرمان
(، ثقه و غره 30سلامت صدر و بلاهت و غفلت )

(35) 
(، نيت و امل 31(، رجاء و تمنی )38تنفس وشکوی ) ها نداشته

 (41(، حزن و اسف )49(، رقت و جزع )40)
(، شکر و صلف 43الهرب من الذل وطلب العز ) های روحی بایسته

لب و فرح (، فرح ق47(، نشر نعم الله و الفخر )44)
 (40نفس )
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در سومين فصل از این بخش، حکيم ترمذی تأثير قلب سليم و نفس سقيم بر تعریف 
کيد می دهد. او دارد به فرد از هویت خود را شرح می چه درباره  آن کند که هر واقع بر این تأ

رفتارها با دیگران از موضع برتر یا مساوی گفته است، ریشه در همين دارد که شخص در 
جوید،  بيند: یکی که از دیگران دوری می اش خود را در چه جایگاهی می احوال روانی هنتيج

اش باشد. یکی نيز  خودبرتربينی هجویی کند یا این رفتار نتيج ممکن است واقعا تزهد و پاک
دهد، ممکن است واقعا افتاده و متواضع باشد یا متصنعانه خود  که خود را شکسته نشان می

چنان  بسا در حالی که نفس او هم گزیند، چه مایاند. یکی که از گناهان دوری میرا چنين بن
چنان که ممکن است  در حال منازعه برای حصول شهوت است، از ترس خدا گناه نکند؛ هم

ها  له شدن نفس از شدت ترس و درنتيجه، تلاش آن برای یاد بردن خواسته هاین دوری نتيج
ه بندگی خدا را بپيماید، گاه در قلب او شعوری راه یافته است کوشد را باشد. یکی نيز که می

که واقعا حس بندگی دارد؛ گاه نيز فاقد چنان بصيرتی است و لذا نفسش در تکاپو برای تأثير 
کوشد که در جهاد با نفس آن را مطيع خدا و خود را  بر قلب است و او خود نيز در برابر، می

 وادار به بندگی کند.
گفته، بخش دوم از باب اول نيز،  بندی پيش بر طبق دسته: بیر منزلتد هب( شیو 

توان مباحث این بخش را  شود. می دوگان را شامل می 90حجمی در حدود بخش اول دارد و 
های کلی در تدبير بندی نمود. فصل اول، توضيح نگرش نيز در ذیل سه فصل مختلف دسته

اندوزی، چابکی صحيح در  وزی خوردن و مالمنزل است. مؤلف در این مقام با بيان فرق ر
کاری، اصول بنيادین را در  دليل، بخشندگی و اسراف خروشِ بی و امر زندگی و تقلای پرجوش

 بحث از تدبير منزل شرح دهد.
های رقابت با دیگران برای تدبير منزل اختصاص دارد. برد راهفصل دوم این بخش به 

وزی خود را با نوری که خدا در قلبش افکنده شخص در یک چنين ارتباطی ممکن است ر
های ناشی از احوال نفس خود. ممکن است عاقلانه به دیگران است بيابد یا با ظن و گمان

شک کند یا بددل باشد. ممکن است وقتی بر عيوب دیگران واقف شد از ایشان غيبت، یا 
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ارتباطات کاری با رسانی کند. ممکن است ضمن  برای جلوگيری از خسارت دیگران اطلاع
ای برای نيل به اهداف  ای از روی محبت قلبی به ایشان بدهد یا تحفه دیگران هدیه

شان بدارد. این رقابت گاه ممکن است شکلی دشوار بيابد. وقتی چنين شد شخص  ارزانی
دل باشد یا سنگدل؛ ممکن است عقل و احساسش هر دو چيزی را  ممکن است قوی

ند، یا عقل و احساس بر سر چيزی نزاع کنند و شخص دچار بخواهند و او عزم آن ک
اضطراب شود؛ و سرآخر، ممکن است شخص در این رقابت به سبب مطامع نفسانی خود 

 یابی به حق و عدالت باشد. هایی انباشته از کسی داشته باشد، یا در پی دست کينه
واقع دارد  ر، درمؤلف با بيان فرق ميان چند مفهوم متغای م از این بخشدر فصل سو

دهد که شخص در کسب  کند. او توضيح می بردهای مدیریت کسب روزی را بيان می راه
شود، گاه  خسته می کشد، گاه دل کند، گاه دست از کار می کوشد، گاه سود می روزی گاه می

ظاهر مشابه اشخاص در  کند؛ اما رفتارهای به چه دارد اکتفاء می شود و گاه به آن متحير می
که در کسب روزی  ها ممکن است خاستگاهی متفاوت با دیگری داشته باشند. آنن مقامای

چنان که  کوشد، ممکن است کوشش و تقلایی با رغبت و تمایل نفس داشته باشد؛ هم می
ممکن است بخواهد با اجبار نفس خویش به کاری، برای خود روزی بجوید 

ورزی در امور به سود رسيده، و گاه  لانيتکند، گاه با عق که سود می )مجاهدت/صرامت(. آن
شود گاه  کاری نفعی برده است )کياست/جربزه(. به همين ترتيب، می گری و دغل با حيله

گرانه در  خواهانه و توجيه کارها را به خدا سپارد، یا راحت هکسی دست از تلاش بکشد و بقي
های شغلی را یا و محنتشود بلا زمانی که وقت کار است کناره گيرد )توکل/اتکال(؛ می

شود با تحليل  امتحان الاهی ببيند یا از خدا نوميد باشد و افسرده بماند )حيرت/یأس(؛ می
عقلی به بهت و  شود از بی عقلانی فعل خدا در کسب خود مبهوت امر خدا گردد و می

چه شود نفس فرد زمانی به رضایت از آن حيرتی شبيه آن برسد )بهتت/قنوط(؛ و سرآخر، می
گيرد از آن رو باشد  دارد برسد و بيش از این نخواهد و دست از تلاش بردارد، یا اگر کناره می

 که عاجز شده است و دیگر توانی ندارد )قناعت/کسل(.
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توان  ( را می40-34بخش سوم از باب اول کتاب )دوگان : هاگرایی پ( آرمان
مقام جستن آرزوهای خویش بدان مردم در  همسائلی دانست که از دید وی عام هدربردارند

توان به سه فصل مجزا تفکيک نمود. موضوع فصل  مبتلایند. خود این بخش را نيز می
نخست رفتار مردمان در مقام طلب آرزوها ست. مردمان گاه آرزو دارند به چيزی برسند و 

شد کو کنند. حکيم ترمذی در این فصل می برای رسيدن به این آرزوها کارهای مختلفی می
 ظاهر شبيه در این مقام فرق گزارد. ميان رفتارهای به

دهد گاه فرد آرزوی رسيدن به وضوح امری را دارد. این طلب وضوح  او توضيح می
تر او باشد یا ناشی از گستاخی و تمایل او به بحث و جدلی  ممکن است ناشی از علم بيش

دهد،  م طلب حلم نشان میناشی از جهالت. به همين ترتيب، شخص آرزومند گاهی در مقا
بيند که شخص  گاهی دنائت نفس. این دو رفتار ظاهری شبيه دارند: هر کس بنگرد چنين می

تن به بار تحملِ امری خلاف ميل داده است. وانگهی، یکی در عين حال که قلبش وجود 
اما  ماند؛ گيرد و سالم می کند، به خاطر بزرگی سينه تحت فشار قرار نمی مشکلی را درک می

شود. به همين  دیگری، به خاطر آن آسوده است که اساسا متوجه خفت و خواری نمی
جوید برای آن است که  خبری می ترتيب، یکی سلامت صدر دارد و اگر از شرور بی

خاطر طمأنينه، که  نشيند نه به خواهد آلوده شود؛ اما دیگری ابله است و اگر آسوده می نمی
که جویای آرمانی است گاه در طلب خود به خدا تکيه  خر، آنخبری او ست. سرآ بی هنتيج
کند و گاه به حسن عمل اعتماد ورزیده است. این دو رفتار هم ظاهری شبيه و باطنی  می

 متغایر دارند.
توانند به آرزوی  فصل دوم درباره رفتار مردمان در برخورد با مسائلی است که وقتی نمی

تر  که تحملش بيش کند و برای آن در این حال تنفس می شوند. یکی خود برسند گرفتارش می
گيرد. دیگری هم که از عجز  کند و آرام می شود، وقتی دلش گرفته است با دوستی درد دل می

نالد. یکی در این حال رجاء دارد؛ یعنی نَفْس  تاب شده و دلش گرفته است، نوميدانه می بی
ميقاً مایل به حصول نتيجه. دیگری نيز تَمَنّا او خالی از وسوسه است و در عين حال، قلبش ع
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دارد؛ یعنی نفس او شدیداً طالب چيزی است و قلب )عقلش( نيز در جایگاهی نيست که 
( قلب هرسد احساس رِقّت )نازکی پوست بتواند مخالفتی ورزد. یکی چون به آرزویش نمی

وقتی از عادت شود. دیگری که نفسش به خوشی عادت کرده است،  کند و غمگين می می
« حزن»ماند گرفتار  کند. یکی وقتی از محبوبش دور می خویش دور مانَد، جَزَع می

ظاهر  شود؛ چون چيزی را از کف داده که قلبش را بدان وابستگی است. یکی دیگر هم به می
اندوهناک است؛ نه به خاطر وابستگی قلبی، بلکه چون از چيزی دور مانده که نفسش را 

خواند و ميان آن با حزن تمایز  می« اسف»ت. حکيم ترمذی چنين حالتی را بدان تعلق اس
 نهد. می

دهد که شخص وقتی به  سرآخر و در فصل سوم از این بخش نيز، توضيح می
آرزوهایش رسيد باید چه روحيات و رفتارهایی داشته باشد. چنين شخصی اگر در جستن 

خدایی بزرگ  هشد که خود را بندآرزو طالب عزتی برای خود است شاید از آن رو با
چنان که بسا طلب عزتش  داند؛ هم انگارد و شأن چنان خدایی را داشتن بندگانی عزیز می می

گوید ممکن  جوید. این فرد وقتی شکر خدا می از آن رو باشد که ارضاء نفس خود را می
آن رو اش از  متفاوت صورت گيرد: ممکن است شکرگویی هاست شکر گفتنش با دو انگيز

چنان که ممکن است از آن رو باشد  کند؛ هم باشد که قلبش حضور نعمتی را حس و بيان می
های خدا بر خود را ورزد. به همين ترتيب، وقتی نعمت ها رغبت میکه نفس به بيان نعمت

ها کند، گاه این کارش برای اظهار امتنان قلبی از خداست و گاه اظهار نعمت بيان می
فرح نفس  هضاء اميال نفسانی است. سرآخر، شادی او نيز ممکن است نتيجکوششی برای ار

باشد یا فرح قلب؛ یعنی گاه چون امور دنيوی بر وفق مراد گردیده، نفس شاد شده است و گاه 
 چون دل فرد نورانی شده، فرحناک شده است.

 
 . سلوک صادقین یا خواص4

بی مجزا درنظر گرفت که مؤلف در آنها توان با از چهل و هفتمين تا یکصدمين دوگان را می
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امر مختلف، مسائلی مرتبط با یک سطح متفاوت از رفتار  74خواهد با فرق نهادن ميان  می
توانشان با اقتباس از گفتارهای خود حکيم ترمذی در  اخلاقی را بيان کند: اموری که می

ها و امعه در کنشچه خواص ج دانست؛ یعنی آن« خُلُقِ صادقين»مرتبط با  77دیگر آثارش
 الفروقهای خود باید به خاطر داشته باشند. بالطبع هيچ تعریف مشخصی در کتاب منش
توان چنين استنباط کرد که  ها میتوان از این خواص به دست داد؛ اما از مرور فرق نمی

چون  که در مقام تولی شئون دینی )هم ندا مخاطب حکيم ترمذی در این باب، روحانيانی
شوند. این قبيل اشخاص با دیگران ارتباطات  تبليغ و افتاء و اجراء حدود( ظاهر می قضاء و

رسد حکيم ترمذی بنا دارد نکاتی را در همين باره به ایشان  خاصی دارند که به نظر می
 گوشزد کند.

( درباره 03ــ45بخش اول از این باب )از دوگان : های عاطفی فردالف( وابستگی
ر نخستين فصل از این بخش که باید آن را مدخلی بر بحث تلقی کرد، تعلقات فرد است. د

دهد. به این منظور، اول فرق ميان حب امامت و  اصول بنيادین وابستگی عاطفی را شرح می
گوید گاه چون قلب فرد خدا را دوست دارد، او همه را به  کند. می حب ریاست را بيان می

نفس شخص دنياخواه است، او تمایل به بزرگی خواند؛ گاهی هم چون  اطاعت از خدا می
حب فی الله وحب فی »خواند. سپس در بحث از فرق ميان  کند و همه را به خود می پيدا می

دارد، محبت فرد با تحول  گوید آن گاه که قلب کسی را برای خدا دوست می می« ذات النفس
سَش به نحوی از کسی در گيرد؛ اما آن کس که نَف رفتار محبوب نسبت به خود کاستی نمی

دنيا لذتی برده، و اکنون به آن مایل شده است، چنين رفتاری ندارد. بر همين پایه، در بحث 
فْس»از فرق ميان  نيا مِن اَجلِ اللهِ وَمِن اَجلِ النَّ که  گوید فرق است ميان آن می« تَعظيم الدُّ

که دنيا را چون مرتع نفس است  آندارد و  آخرت است گرامی می هدنيا را به خاطر آن که مزرع
مقدماتی او، توضيح فرق ميان الهام و وسوسه است: وقتی شخص  هخواهد. آخرین گفت می

کشاند، اگر  کند و او را به سویی می کند پيامی ناشناخته در ذهنش خلجان می احساس می
                                                 

 .24، ختم الاولیاء؛ حکيم ترمذی، 3/157، 1/317، نوادر الاصولحکيم ترمذی،  ک.برای نمونه، ن. 77
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ير و نفس قلب و نفس هر دو آرام باشند، به قلب از خدا الهام خواهد شد؛ اما اگر قلب متح
 متلاطم بود، پيامی که دریافت کرده، نوعی وسوسه است.

رسد اگر  اند که به نظر می ( جا گرفته75-79پس از این مقدمه گفتارهایی )دوگان 
رسد وجه  حال، به نظر می جا شوند. بااین بخواهيم نظمی ميانشان افکنيم، باید اندکی جابه

ها های شخص به دیگر انسانره وابستگیآنها در این است که نکاتی را دربا هجمع هم
خواهد بگوید گاه قلب انسان فردی را خالصانه  رسد او می کنند. به نظر می گوشزد می
دارد و نفس را منفعتی نيست، و این فرق دارد با حالتی که قلب کسی را دوست  دوست می

ه است. گاه کسی بدارد و نفس هم در پی ارضاء خود برآید؛ اولی از جنس رأفت و دومی فتن
است؛ « عطف»کند و این یک جور  دارد، به او مهربانی می چون قلبش فردی را دوست می

خواهد  اما گاه مهربانی با دیگران از آن روست که نفسِ انسان با چيزی انس دارد و چون می
 دهد. این لذت باقی بماند، نرمی از خود نشان می

 
 : سلوک صادقین2جدول 

جوانب 
 سلوک

 های مرتبطدوگان بحث فروع

های وابستگی
 عاطفی فرد

(، حب فی الله وحب فی ذات النفس 45حب امامت و حب ریاست ) اصول بنيادین
(، الهام و وسوسه 41(، تعظيم الدنيا من اجل الله ومن اجل النفس )48)

(70) 
(، رأفت و فتنه 73(، عطف و ولوع )71(، هم و غم )79تجمل و تحمد ) به اشخاص

 (70(، ثناء و مدح )77(، غيرت و سخط )74)
 (01(، بؤس و فقر )75حرص و ارتفاق ) به اموال

های روش
 بازدارنده

(، 00(، مستعمل و مستبد )71(، صلابت و کزازت )78مباهات و مساماة ) رخ کشيدن قدرت به
 (03(، خدمت خدا و خدمت خلق )09ضن و بخل )

(، شکوی 00(، موعظه و ملامت )07(، مبادره و عجله )04حرقت و رقت ) نهی دیگران هنحو
 (08(، تحذیر و تنذیر )05و تأنيب )

سرعت عمل در 
 اجرای احکام

(، توقع و 59(، سرعت و جماحت )50(، توکل و اتکال )01حرن و تأنی )
 (51طمع )
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(، 57(، تظرف و تصنع )54(، تجمل و تزین)53اظهار نعمت و اختيال ) هاییابراز توانا هنحو
 (50لطافت با زنان و عرابه )

لوازم جایگاه 
 عالم دین

رویارویی فرد  هنحو
 با نفس خود

(، خشوع قلب و خشوع 58(، تکبر بحق و بناحق )55فکر و حدیث نفس )
 (51نفس )

لزوم درک درست 
 جایگاهش

 (81(، داعی و واعظ )89(، مذکر و قاص )80راعيان و راویان )

ملکات ذهنی و 
 رفتاری

(، 87(، تأدیب و سوء عشرت )84(، انات و تسویف )83دقت و استقصاء )
 (88(، تهجد و قيام )85(، بشاشت و هشاشت )80تقدیر و تقتير )

ارتباط با 
 مؤمنين

ها دوستی ورزیدن
 با مؤمنين

(، غبطه و 19(، موافقت و مؤاربه )10(، عطف و بسله )81عون و مساعده )
 (11تمنی )

رویارویی با مؤمنان 
 خطاکار

(، 17(، تألف و تبصبص )14(، شجاعت و جرأت )13معاتبه و غضب )
 (10صول و بغی )

رویارویی با ارباب 
 رجوع

(، 11(، ظرافت و عرامت )18(، تحسس و تجسس )15تأنی و تسویف )
 (900تحلی و تزیين )

 
تيب، گاه کسی چون قلبی پاک دارد، شيفته و اندوهناک دوری از دیگری به همين تر

است؛ اما گاه فرد با قلبی آلوده با وساوس نفس، دچار تلاطمات « هَمّ »شود  و این  می
دارد، به سبب محبت  است. گاه فرد کسی را که دوست می« غَمّ »گردد و این  نفسانی می

کند. گاه در  می« مدح»منافع نفسانی خویش او را  گوید؛ گاه نيز برای حصول می« ثنا»قلبی 
کند که در  رسانی مقدور نيست، به سبب ميل قلبی خود به شخص، تظاهر می حالی که یاری

ميلی قلبی او  بی هگویند؛ اما گاه چنين تظاهری نتيج می« تجمل»حال تلاش است و این را 
وآمد است )و  نی شدن این رفترسانی، و در عين حال، منفعت نفسانی وی در طولا به یاری
نامند(. به همين ترتيب، در یک چنين ارتباط عاطفی با دیگران گاه  می« تحمد»این را 

او در این حال ممکن است گرفتار غيرت شود یا سخط.  ؛بيند شخص توانایی دیگران را می
 غيرت آن است که توانمندی خود را تمنا کند؛ اما سخط آن است که حسادت ورزد.

های عاطفی فرد به اشخاص، در ذیل عنوان فرق ميان ر پایان بحث از وابستگید
کند: حرص آن  ای نيز به وابستگی عاطفی شخص به دنيویات می حرص و ارتفاق اشاره
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های نفسانی گردیده است نعمت دنيا را حاصل کند؛  است که فردی چون غرق در خواسته
اما نه به خاطر  ،خص دنيا را هم داشته باشداین است که ش _ارتفاق_ اما رفتار شبيه آن

رسد باید دوگان  که چون خدا به او بخشيده است. به نظر میبلهای نفسانی، بلندپروازی
شصت و دوم )بؤس/فقر( را هم که با اندکی فاصله در ادامه جا گرفته است، ذیل همين بحث 

کن است فرد اصلا خود چيزی جای داد. فردی که وابستگی به اموال دارد، باید بداند که مم
چنان که البته گاه چنين فقدانی  شمار آید؛ هم را نداشته باشد و این فقدان برای او برکت به

 عذاب او ست. همای
پردازد که  مؤلف در بخش دوم از باب دوم به اصولی می: های بازدارندگیب( روش

توان گفت این  ه داشت. میاغلب در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید به آنها توج
رخ کشيدن قدرت خود  به هبخش خود متشکل از چهار فصل است. موضوع فصل اول، نحو

تواند افتخارات خود را برای پيروز کردن نفس بر فردی بيان دارد، یا  به دیگران است: فرد می
نين های او چبه قصد بازنمایاندن پيروزی و قدرت خدا بر کسی و جلوه بخشيدن به نعمت

کند )مباهات/مساماة(. شخص ممکن است با اطمينان قلب در امور خير قاطعيت ورزد، 
اش به هواها منتج  یابی چنان که ممکن است این قاطعيت از ميل نفس او در تسریع دست هم

برنامگی فرد به خاطر آن باشد که او عاملی برای  شود )صلابت/کزازت(. ممکن است بی
برنامه زندگی کند و سرگردان  ين ترتيب، مشکل است فردی نيز بیافعال الاهی است. به هم

به هر سو دنبال هواهای نفسانی خود برود )مستعمل/مستبد(. به رخ کشيدن قدرت خود گاه 
خاطر نفاستش از  امری مرتبط با اموال است: ممکن است که فرد چيزی داشته باشد و به

دیگران ندهد )ضن/بخل(. مؤلف سرآخر دیگران دریغ کند، یا چون حسود است آن را به 
شود: گاه کسی شادان به مردم برای  فرق ميان خدمت به خدا و خدمت به خلق را یادآور می

رساند و گاه بالاضطرار برای نيل به مقاصد  شادی قلب خود و کسب رضای خدا خدمت می
 کند. نفسانی خود به عموم خدمت می

(. 08-04نهی دیگران مرتبط کرد )دوگان  هفصل دوم از همين بخش را باید به نحو



  15/ یترمذ ميحک الفروقنو از کتاب  یخوانش
 

« حرقت»گناه دچار  هگوید که گاه ممکن است فرد هنگام مشاهد حکيم ترمذی نخست می
شود و نسبت به  فرد « رقت»شود و دور شدن از خدا در اثر گناه را به خاطر آورد، یا دچار 

ی کند. ممکن سوز گناهکار به خاطر آن که در معرض عذاب الاهی قرار گرفته است دل
چنان که  است گاه در مقام نهی دیگران از گناه، قلب فردی او را به تعجيل فراخواند؛ هم

ممکن است نفس برای حصول منافع تعجيل کند )مبادره/عجله(. کسی که نهی از منکر 
دارد و  کند، ممکن است نهی کردنش به خاطر آن باشد که قلبا کسی را دوست می می

کند. گاه نيز ممکن است این فرد نه عمل زشت دیگری  ش را تقبيح میرو عمل زشت ازهمين
که خود او را تقبيح کند و سبب هم آن باشد که ميان نفس او با آن شخص دشمنی است 

بيند، گاه برای رفع  )موعظه/ملامت(. به همين ترتيب، فردی که زشتی کار کسی را می
و تحقير وی )شکوی/تأنيب(. نيز، گاه گاه برای تشفی نفس  و کند ظلمش از او شکایت می

دارد که مردم را از فردی متجاهر به فسق بازدارد، گاه  زشتی عمل او را بدان سبب ابراز می
 گشایی و تشفی نفس )تحذیر/تنذیر(. برای تحقير او و پایين آوردن شأنش به قصد عقده

قام از فرق حَرَن فصل سوم نکاتی درباره سرعت اجراء احکام و امور است. او در این م
گوید؛ عناوینی که به نظر  و تَأنّی، توکل و اتکال، جَماحَت و سرعت و توقع و طمع می

جایی در  رسد کشف پيوندشان با عنوانی که برای فصل برگزیدیم، نيازمند قدری جابه می
گوید، ممکن  چنان که وی در بيان فرق توقع با طمع می باشد؛ترتيب ذکرشان در کتاب 

چنان که ممکن است وقتی  ر چيزی در قلب راه یابد، اما نفس طمع نکند؛ هماست فک
فکرش به قلب رسيد، نفس هم طامع شود. باری، در هر یک از دو فرض فوق ممکن است 
شخص در وصول امر مطلوب استعجال کند. هر گاه چنين باشد، سرعت آن است که 

ن است که تعجيل برای ترس از تعجيل برای تعظيم امر و خوف فوتش باشد؛ جماحت هم آ
تمایل قلب فرد  هتواند نتيج ها و منافع نفس صورت گيرد. معطلی و کندی نيز میلذت خوف

این موارد با  هکسالت نفس باشد. در هر حال در هم هبه تفکر و برخورد دقيق با امر، یا نتيج
واهد با سپردن خ فردی سروکار داریم که چشمان قلبش بر اميال نفسانی گشوده است و می
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چه  خود به خدا چنين تصاویری را از قلب خود بزداید؛ یا با کسی که چشمان قلبش بر آن
گونه، تدبيرگری او معلول تدبيرگری خدا و عين آن  خدا برایش مقدر کرده گشوده شده، و این

 است )توکل/اتکال(.
است؛ ابراز خودنمایی فرد  ه( از این بخش درباره نحو50-53های فصل آخر )دوگان

فرد با ارباب رجوع و در مقام اجراء احکام  هناخواه در سروکارهای روزان وجودی که خواه
های اظهار نعمت/اختيال، تجمل/تزین، تظرف/تصنع و دهد. این بحث دوگان روی می

دهد که گاه  ترتيب توضيح می گيرد. او در ذیل این عناوین به لطافت با زنان/عرابه را دربر می
خواهد پوشش آراسته و   آورد و می کر خدا را با ابراز الطاف او در حق خویش به جا میفرد ش

چنان که گاه ممکن است برای فخرفروشی به  زیّ او حکایتگر لطف خدا در حقش باشد؛ هم
آراستگی روی آورد؛ گاه ممکن است به تجمل تمایل نشان دهد تا بتواند بهتر حفظ دین 

ای را پی گيرد. گاه ممکن است شخص  ذت نفس خویش چنين سيرهکند، یا از آن سو برای ل
چنان که  با کياستی که دارد، ناخواسته ظرافت علمی را با دقت هنری در خود جمع کند؛ هم

ممکن است کسی برای آن که خود را زیرک جلوه دهد چنين کند. سرآخر، لطافت ورزیدن با 
ه به کمک کردن به ایشان و جبران زنان ممکن است رفتاری ناشی از مهربانی و علاق

 ضعفشان و توالد برای مصالح الاهی باشد، یا ناشی از شهوت.
آخرین بخش از باب دوم )دوگان : پ( امامت جماعت و رهبری جماعات مذهبی

توان مختصّ بيان اموری دانست که باید این روحانيان در مقام وعظ، امامت  ( را می55-88
 آناناعت مؤمنان، تولی امور مالی خاصی که معمولا برایشان به نماز جماعت، ارتباط با جم

شده است، و هر چه از این قبيل بدانند. حکيم ترمذی در فصل اول از این  مراجعه می
رویارویی فرد با نفس خود را شرح  هبخش، ذیل تبيين فرق ميان مفاهيمی چند، نحو

(؛ یا به بيان دیگر، گاه با 55 کند و گاهی حدیث نفس )دوگان دهد. گاه شخص فکر می می
شود؛  اندیشد و در اندیشه غرقه می خالی از هوای نفس، به امور مهم زندگی خود می هسين
چنان که گاه با تخيل در امور و غرقگی در اوهام به سبب غبار هوای نفس در فضای سينه  هم
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(؛ یا به بيان 58و کور شدن چشم قلب. گاه تکبری بحق دارد و گاه تکبری بناحق )دوگان 
شود و خدا از طریق او کبر خود را  خدا می هدیگر، گاه بعد از ریاضات فراوان، مظهر اراد

افکند، و فرد را به تکبر  چنان که گاه سنگينی نفس بر قلب او سایه می آشکارد؛ هم می
کشاند. سرآخر، گاه قلب او ست که خاشع گردیده، و گاه نفسش در اثر هواهای نفسانی  می

 : خشوع قلب/خشوع نفس(.51زیری کشانده است )دوگان  ی را به سربهو
( در بيان ضرورت درک این عالم دینی از جایگاه خویش 81-80فصل بعدی )دوگان 

گيرد: فرق ميان راعيان و راویان، مذکران و  است و توضيح فرق ميان سه دوگان را دربر می
که راعی عمرش را بر سر فهم روایات  دهد اصان، و داعيان و واعظان. او توضيح میصّ قَ 

نهد؛ اما راوی به دنبال نقل متنوع برای تأمين نيازمندی قصاص و تأمين هوای ایشان  می
 شود؛ اما قاصّ  هایی را که از شهوات گریزان است، به راه خدا یادآور میاست. مذکر قلب

گيرد. به همين ترتيب،  می برای افرادی که نفسشان ميل به دانستن اموری دارد، رد آن امور را
 ترساند. ها را میخواند؛ اما واعظ نفْس ها را به تطهير فرامیداعی قلب

آخرین فصل از این بخش، توضيحات ملکات ذهنی و رفتاری خاصی است که یک 
چنين روحانی در تعامل با خویش، مردم و خدا باید متوجه آنها باشد. او بدین منظور، فرق 

نات و تسویف، تأدیب و سوء عشرت، تقدیر و تقتير، بشاشت و دقت و استقصاء، ا
دارد: دقت کار فردی است که چيزی نزدش مهم است و  هشاشت، و تهجد و قيام را بيان می

کند. در برابر، استقصاء کار کسی است که نه چيزی خاص،  برای همين حساب و کتاب می
. تأنی کار کسی است که دقت، امور زندگی به نظرش مهم و شایان احتياط است هکه هم

کند. در برابر،  کشاند، تأنی می ذهنی او ست و وقتی نفس او را با شدت به چيزی می هملک
نفس او ست و آرزوهای نفسانی طولانی، سبب  هتسویف کار کسی است که کسالت ملک

ب کسی است که با  کندی نفس او در طلب چيزی خاص شده است. به همين ترتيب، مؤدَّ
کند و اگر تقصيری دید برای رفع مشکل خود آن شخص به او تذکر  صدر معاشرت می هسع
اش تنگ است و اگر منافعش  دهد. در برابر، سوء عشرت از آنِ فردی است که سينه می
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دهد. تقدیر کار کسی است که مال در  کند و تذکر می کاهش یابد با دیگران بدخلقی می
کند.  ه انضباط مالی کرده است، حساب و کتاب میقلبش جایگاه ندارد و چون خدا امر ب
شيطان شده، و قلب از خدا دور مانده است و نفس  هتقتير هم کار کسی است که قلبش خان

کشد. بَشّاش کسی است که قلبش باز است و وقتی دوست مؤمنی را  او را به حفظ مال می
که نفسش در در برابر، هَشاش کسی است  ؛شود بيند، از صميم قلب شاد می می

جوی فردی است که با او همنوایی کند و هر کس پيشش بياید با او خوش است. و جست
سرآخر، تهجد آن است که با قيام مکرر در شب و گرفتن لذت خواب از نفس، قلب را برای 
سجده در عرش خدا طاهر کند؛ اما قيام ليل آن است که شخص گاهی از خواب برخيزد و 

 از خواب کمابيش لذت برده است، عبادتی نيز بکند. در عين آن که نفس او
آخرین بخش از رهنمودهای حکيم ترمذی : ت( رفتارها در مقام ارتباط با مؤمنان

(، بيان اصولی در مقام ارتباط با مؤمنين است. او در سه 900-81برای روحانيان )دوگان 
، رویارویی با مؤمنان دوستی ورزیدن با مؤمنان صالح هفصل این بخش، اصولی درباره شيو

 دارد. خطاکار، و سرآخر، ارتباط با عموم ارباب رجوع را بيان می
های وی درباره فرق ميان عون و مساعده، عطف و بُسله، موافقت و مؤاربه، غبطه بحث

توان ذیل فصل اول پيشنهادی گنجاند: عون آن است که قلب شخص درگير  و تمنی را می
آن است که اعضاء و جوارح خود را درگير کمک نشان دهد و  کمک فردی شود؛ اما مساعده

فرد را اشتغال و تعلق خاطر قلبی به کمک نباشد. عطف آن است که قلب درگير محبت 
ها انسی ميان اشخاص پدید بستان کسی شود و بُسله آن است که در ارتباطات روزمره و بده

سوی خود بيابد؛ اما مؤاربه آن  و را همآید. موافقت آن است که قلبْ کسی را دوست بدارد و ا
است که نفسْ در وجود کسی منافعی ببيند و برای رسيدن به آن منافع، فرد را به همراهی با آن 
کَس بکشاند. سرآخر، غبطه آن است که قلب، خوبی کار کسی را ببيند و آن را آرزو کند؛ اما 

 تمنی آن است که نفس منافع دیگری را ببيند و طلب کند.
چه در بيان فرق ميان معاتبه و غضب، شجاعت و جرأت، تألف و  رسد آن به نظر می
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رویارویی با  ه(، اصولی درباره نحو10-13دارد )دوگان  تبصبص و صول و بغی بيان می
جایی این عناوین در ترتيب، ميانشان ارتباطی  توان با قدری جابه مؤمنان خطاکار باشند. می

جرأت. شجاعت آن ویی ممکن است شجاعت به خرج دهد یا جست: انسان در این رویار
باد کرد و جا برای قلب تنگ شد و شخص ترسيد،  _مرکز ترس انسان_است که وقتی ریه 

جوی و تدبير قلب مختل نشود و عقل زائل نگردد؛ اما جرأت آن است که نفس در جست
د و تدبير قلب از دست کننده و خطرناک بازدار مطامع خود قلب را از توجه به امور نگران

برود. درافتادن با دیگران خواه شجاعانه باشد خواه جسورانه، یا برای نصرت حق )صول( 
است یا برای تشفی نفس )بغی(.  اگر این رویارویی شکل خصمانه به خود گرفت، ممکن 
است فرد معاتبه کند یا غضب. معاتبه آن است که فرد از کسی که به او بدی کرده است 

گردانی جوش و خروشی در حریف برای انس دوباره  این رویردان شود بدان اميد که رویگ
در برابر، غضب آن است که نفس بخواهد راهی برای تشفی  هایشان پدید آورد. برای قلب

ای به خود نگيرد و شخص به خاطر  بيابد. نيز ممکن است این رویارویی شکل خصمانه
طامعش به خود مایل کند )تألف(، یا به خاطر محبت قلبی، نفس دیگری را با جلب م

 مطامع نفس، نفس دیگری را با جلب مطامع به خود بکشاند )تبصبص(.
رویارویی با عموم ارباب رجوع است. شخص  هآخرین فصل از این بخش درباره نحو

های الاهی آراسته، یا صرفا ظاهر خود را )خواه برای خدا، خواه برای یا قلب خود را به منش
گيری کار ارباب  خلق( زیبا کرده است )تحلی/تزیين(. چنين فردی گاه ممکن است به پی

حال، باید توجه  بااین ؛رجوع تمایل نشان دهد و چنين بازنماید که در این کار جدی است
تواند  گيری می های افراد انواع مختلف دارد. این پی داشت که چنين جدیتی بر حسب انگيزه

چنان که ممکن است برای ارضاء هوای  قلبی باشد؛ هم هليت و عاطفاز روی احساس مسئو
نفس و رسيدن به مطامع نفسانی صورت گيرد )تحسس/تجسس(. به همين ترتيب، در 
کوشش برای پرسش از کار دیگران و حل مشکل ایشان، ممکن است قلب شخص درگير 

او درگير شود و برای رسيدن  ها را دریابد، یا نفس شود و گوش قلب خود را شنوا بدارد و نکته



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 10

کند )ظرافت/عرامت(. سرآخر، شخص ممکن است که در کار  زیرکیهایش  به خواسته
ذهنی او ست و وقتی نفس او را با شدت  هارباب رجوع بدان سبب تأخير ورزد که دقتْ ملک

نفس او ست و  هدهد؛ یا بدان سبب که کسالت ملک کشاند، مقاومت نشان می به چيزی می
 های نفسانی طولانی سبب کندی نفس او در طلب چيزی خاص شده است.آرزو

 
 . سلوک صدیقین5

توان دریافت  شود، می ( ذکر می977تا آخر کتاب )دوگان  909چه از دوگان  با مرور آن
که وی در آثار خویش گاه با تعبير  اند مخاطب مؤلف گروهی خاص از عالمان بزرگ دینی

آن دسته از کسان که از دید  73؛یاد کرده است« خاص الاولياء»و گاه با تعبير  71«صدیقين»
از راستی چنين باشند،  و اگر به اند عموم در بالاترین سطح زهد و تقوا و تکامل اخلاقی

غيب از چشمانشان برداشته شده است و به منازل  هند که پردآی خواص اولياء خدا به شمار می
کوشيده است نشان  10ندی است که خالد زهریب اند. این مشابه همان دسته قربت رسيده

 .آن شکل گرفته است هحکيم ترمذی نيز بر پای اثبات العللدهد کتاب 
بخش نخست از این بابْ معيارهایی به دست : الف( راه تمییز صدیقین از دیگران

فرق داران و دیگران  آنها بتوان ميان اولياء راستين خدا با مدعيان و دکّان هدهد که بر پای می
های کلی و توانشان در توضيح ویژگی آورد که می نهاد. بدین منظور، عناوینی در اثر می

صدیقين در برخوردهای شدید با  هگاه در فصولی پياپی شيو عمومی صدیقين دانست. آن
برخورد ایشان با مسائل روزمره، و برخورد ایشان با معارف دینی را متذکر  هدیگران، شيو

 شود. می
ترین تمایزات صدیقين با دیگران  بيانگر اصلی 900-909های رسد که دوگان یبه نظر م

                                                 
 .231، الفروقحکيم ترمذی،  ک.ن. 71
 .141، اثبات العللهمو،  ک.برای نمونه، ن. 73
 .36-35زَهری،  ک.ن. 10
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هم اختصاص داده است. در بحث را مؤلف مباحثی به بيان فرق صدیقين با صادقين  و باشند
کنند؛ اما  خواهد بگوید که صادقين خدا را ندا می (، گویا می901فرق از نجوا و نداء )دوگان 

 هگوید که صادقين اگر حسن ظن به خدا دارند، نتيج نيز می صدیقين اهل نجوا هستند.
نفس ایشان است؛ یعنی دلشان به غيب بينا نيست و در عين حال، وضع نفس خود  همجاهد

شوند. در برابر، صدیقين به  بين و البته گاه نيز نگران می کنند و گاه خوش را در سينه رصد می
ها از  حسن ظن عطایی از کسی است که پرده خدا حسن ظنی دارند که موهبتی الاهی است:

(. صادقين قلب 907گمان است )دوگان  پيش چشم قلبش برداشته شده، و به آخر کار خوش
گونه، از عمل به  این؛ اند، اما قلبشان صافی نشده است خود را برای خدا خالص کرده

افی شده کنند. در برابر، قلب صدیقين برای خدا خالص و ص شرعيات احساس لذت می
مناسک دینی )الفرق بين وجود از نه لزوما  ،کند است و فرد از محبت خدا احساس لذت می

حلاوة المحبة بحلاوة التوحيد و وجودها بحلاوة المحبة(. سرآخر، صادقين در مقام 
اند: تثاقل حال کسی است که  مجاهدت نفس تثاقل دارند و صدیقين به رزانت رسيده

ه و از پا انداخته است؛ اما رزانت حال کسی است که قلبش از علم شهوات او را سنگين کرد
 دهد. سنگين شده است و شهوات او را تکان نمی

دارند: صدیقين اگر زهد  دیگر مباحث این فصلْ مرز ميان صدیقين و مدعيان را بيان می
گاه ورزند و ترک فضول گفته می يوی به چيزهای دن و اند از آن روست که قلبشان به غيب آ

-تلاش هگویند از آن رو ست که با هم اعتناست؛ اما مدعيان اگر ترک فضول می نامربوط بی

اند )ترک الفضول زهدا او  های نفسشان در طلب مطامع، به تمنيات خود نرسيده و از پا افتاده
بازی صدیقين با زنان ریشه در محبت قلبی و عواطف  ملالة(. سرآخر، شهوت و عشق

دهند، به خاطر شهوات نفس و  د؛ اما مدعيان اگر به زنان تمایل نشان میسرشار ایشان دار
 عاری از محبت قلبی است )فرق بين محبت با زنان و شبق و نَعْظ(.

گيرد که حاکی از برخوردهای صدیقين با متخلفان در  فصل دوم عناوینی را دربر می
ميان تسلط و اقتدار، جایگاه مراجعی اجتماعی است. حکيم ترمذی در توضيح این معنا 



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

سلطان حق و فظاظت، حدت و خرق، حدت و طيش، مناضله و سفاهت، انات و بلادت و 
 نهد. لين و مهانت فرق می

: یکی بر دیگران تسلطی دارد که عطائی ندبار قسمی از این برخوردها، تند و خشونت
د کند )دوگان خواهد با اعمال زور همه را تابع هوای نفس خو خدایی است، و یکی نيز می

(؛ یکی هست که خدا به قلب او قدرتی برای مهار اعمالش عطا کرده، و دیگری نيز 993
ط است: نهی از بدی را با هوای نفس  هست که از بدی نهی می کند؛ اما در نهی خویش مُخَلِّ

ورزد به خاطر  (. یکی اگر با منکر تندی می905دهد )دوگان  گيرد و خشونت نشان می پی می
گاهی قلب و هوشياری وجدانش در اوج است، و دیگری اگر تندی آن ا ست که شدت آ
 هکند نتيج (، و سومی هم اگر تندی می908نفس بر عقل او ست )دوگان  هغلب هورزد نتيج می

 (. 990شدت شهوات است )دوگان 
قسمی دیگر از این برخوردها نرم و عاری از خشونت اند. گاه آن کس که در برخوردها 

کند که قلبش از علم سنگين شده است و  ند عمل میورزد از آن رو کُ  خلفان تأنی میبا مت
گاه نيز این تأخير بدان سبب است که در  و نگرد پيش از تصميم، احتمالات مختلف را درمی

داند چه کند  گرفتاری نفس راه بر عقل فرد بسته شده، و درمانده است و نمی هنتيج
دهد بدان سبب است که قلبی صافی دارد و  شخص نرمی نشان می)اَنات/بِلادَت(. گاه اگر 

تی کشانده، لاابالی شده است چنان که گاه چون نفسش او را به پس گيرد؛ هم امور را ساده می
اقی و ن/مِهانَت(. بحث کوتاه وی در توضيح فرق مناضله و سفاهت را باید عنوانی الح)لي

ن است که وقتی کسی حقش ضایع شد، برای شمرد: مناضله آاستطرادی در ذیل این فصل 
عقل و شرع اقدام  هگاه برای دفاع از حریم عدالت اسلامی بر پای خدا صبر پيشه کند، آن

های نفسانی فرد سبب شود نفس او به سينه فشار  سفاهت آن است که تضييع خواسته و نماید
 ورد و قلب را مختل کند و فرد را به اقدامات نابجا کشاند.آ

برخورد صدیقين با مسائل  هتوان فصلی مستقل درباره نحو را می 990-994های ندوگا
 ازمختلف زندگی دانست. در برخورد با کليت زندگی، برخی کسان که از نگاه عموم 
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اعتناء به امور دنيوی نشان  روند، از خدا تمنای مرگ دارند و خود را بی صدیقين به شمار می
تواند از آن رو باشد که  کار صدیقين نيست. گاه این تمنا میدهند؛ اما هر تمنای مرگی  می

، یا از آن رو قلبْ مشتاق لقاء خدا ست )دوگان ها دلزده و به مرگ راضی شدهخوشینفس از 
رأی باشد یا هوا  هاینان ممکن است بر پای هها، تصميمات روزمرسازی (. در تصميم990

اش از دود شهوات نفس پر است،  سينه (. هوا دود شهوات است و فردی که997)دوگان 
حال اگر شهوات  ؛گيرد بيند و تصميم نابجایی بر اساس آن هواها می چشم عقلش نمی

اش فروکش کند، عقلش فرصت خواهد یافت  نفسش از شدت بيفتد و دود حماقت ریه
دهد  یابد. در بحث از دوگانی دیگر توضيح می مسائل را درست بررسی کند و به رأی دست 

هر گاه شخص بر اساس رأی خود به تصميم رسيد، ممکن است آن تصميم را با توکل به 
اولی حزم و دومی تشدّد است  ؛خود اعتماد ورزد هخدا محکم کند یا به کياست و تجرب

همزیستی با عموم نيز اشاره  ه( به شيو995(. سرآخر، وی در ادامه )دوگان 994)دوگان 
پنداریمش از آن رو با دیگران محشور است که  ن میکند: گاه فردی که از صدیقي می
چنان که گاه عاقلانه به مردم علاقه دارد  خواهد شناخته شود و به جایگاهش پی ببرند؛ هم می

به  خواهد در زندگی همراهشان باشد. به همين ترتيب، دیگران نيز هم اگر با مشهورانِ  و می
وخوی ایشان باشد، یا برای  ذیری از خلقشوند، ممکن است برای تأثيرپ نشين می تقوا هم

 (.998ریاکاری )دوگان 
برخوردهای صدیقين با  ه( درباره شيو919-991آخرین فصل از این بخش )دوگان 

دهد که مؤدیان اخبار  علوم و معارف دینی است. او بدین منظور توضيح می
کنند  باشد نقل میناقلانی را که هر چه دم دستشان  ؛صلاحيت با ناقلان فرق دارند صاحب

و تاليان آن فرق  قرآننباید مؤدی اخبار و احادیث دانست. به همين ترتيب، ميان حاملان 
ر شود: مذکّ  ها را یک بار دیگر متذکر میران و قاصّ نهد، و سرآخر نيز، فرق مذکّ  می
خواهد چيزی به مردم بدهد که دوست  می زدایی کند، اما قاصّ  خواهد از مردم غفلت می
( باید به 910گوید )دوگان  چه در بيان فرق داعی و واعظ نيز می دارند بشنوندش. آن می
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 همين فصل ملحق کرد.
ها بخش دوم از باب سوم )دوگان: های جمعی صدیقین ب( روابط عمومی و برنامه

های  توانشان ارتباطات عمومی، مجالس و برنامه اند که می ( همه به اموری مربوط911-979
کند که در آن عالمی  ها فضایی را تداعی میاین دوگان هين دانست. مطالعجمعی صدیق
روند، به رسم مجالس ذکرْ  دسته به زیارت او می خود نشسته است، مردم دسته هبزرگ در خان

های شود و گروه هایی بزرگ در منزل او یا در منزل دیگران و تحت نظارت او گسترده می سفره
خورند، حاضران این مجالس درباره امور مختلف زندگی  ينند و مینش مختلفی بر سر آنها می

کنند، و ميان افراد افزون بر ارتباطی  گيری می زنی و تصميم خود نيز با دیگران رای هروزمر
 آید. ای عاطفی، پيوندهای کاری و مالی نيز پدید می دینی و علاقه

توانشان فصل اول از  دهد که می نکاتی را توضيح می 934-911ها مؤلف در دوگان
چه خود صدیقين در تعامل با اصناف مختلف مردم باید بدانند.  این بخش دانست: آن

برای نمونه، او با بيان فرق تمام و کمال  ؛ها توضيح اصولی کلی استشماری از این دوگان
کيد می917)دوگان  کند که اصلاح صرف باطن )تمام( کافی نيست؛ بلکه لازم  ( بر این تأ

گر شود )کمال(. از همين قبيل است فرق ميان  ت این درستی در ظاهر امر نيز جلوهاس
داری یا به قصد حفاظت از منافع( هدوء و مسکنت  داری به قصد دین مراوغه و جربزه )مردم

یابی ایمان در قلب و سنگين شدن نفس یا آرامش ناشی از گسست قوای  )آرامش ناشی از راه
رفت هواهای نفس از آن یا  صدر )گشادگی سينه در اثر برون صدر و خَلَ  هنفس(، سع

ين و هوای نفس(، و ل ههای برانگيزانند احساس گشادگی به خاطر دور ماندن سينه از عرصه
 ذلت )نرمی به خاطر سکون هوای نفس یا به خاطر عجز قلب در مبارزه با هوای نفس(.

صدیقين را با عموم در مقام  ند که تعاملاتا سه دوگان دیگر نيز در همين مجموعه
کنند از باب مساعدت است و  نمایانند: گاه وقتی کسی را یاری می گشایش کار ایشان بازمی

گاه از باب معونت. مساعدت آن است که فردی را برای دور نگاه داشتن خود از فسادش 
داند؛  میخواهد مانع آسيب به خود شود و این دوری را در یاری دیگری  یاری کنی: نفس می
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دربرابر، معونت آن است که قلب مایل به همکاری با  ،اما قلب تمایلی به همکاری ندارد
اندازی را فرد  (. این کارراه934کسی باشد و به شأن او علاقه و توجه نشان دهد )دوگان 

 هچنان که گاه برای رسيدن به خواست کند؛ هم گاهی به خاطر محبت قلبی خود به کسی می
/منت(. سرآخر، این همکاری گاه به ىٰشرگيرد )بُ  طلب علو بر دیگری پی می نفس خود و

شود. عجز آن است که فرد از عمق دل  کار عجز یا خلف وعد می هرسد و نتيج نتيجه نمی
خلف وعد هم آن است که اساسا  ؛وعده داده، اما به سبب مشکلات عمل نکرده است

از مطامع نفس بوده، و وقتی نفس ارضاء شده اش قلبی نبوده، و برای رسيدن به طمعی  وعده
 (.918از برآوردنش سر باززده است )دوگان 

چنان که ممکن است صدیقين کوششی برای کارگشایی از دیگران صورت  باری، هم
جویانه نيز در پيش گيرند. توضيحات وی  بدهند، ممکن است رفتارهایی سلبی و دوری

فس، مباعده و مناوات، تخویف و وعيد، و نذارة درباره فرق غضب برای حق و غضب برای ن
(: گاه شخص به 930، 911، 914، 911های ترتيب دوگان و نميمه از این قبيل است )به

کند و گاه به فرمان نفس. گاه وقتی غضب کرد، برای تأدیب کسی از  فرمان قلبش غضب می
رسانی تا از شرّش برهی، و ت جوید، گاه برای تشفی نفس. گاه فرد را عاقلانه می وی دوری می

بری  گيری. گاه اگر عيب کسی پيش دیگران می گاه به خاطر هوای نفس بر کسی سخت می
گشایی. باید بحث وی درباره فرق  چينی و عقده برای هشدار ایشان است و گاه برای سخن

ها جای گرفته ( را نيز که گرچه قدری دورتر از این دوگان938تهمت و سوء ظن )دوگان 
 است موضوعی مشابه آنها دارد، ذیل همين فصل گنجاند.

فصل سوم از بخش دوم درباره نکاتی است که حاضران در مجالس این عالمان بزرگ 
باید درباره نيت خود و دیگران بدانند. او در سخن از انواع چنين مجالسی نخست نيت 

فرق است ميان این که  گوید کند. می برگزارکنندگان و حاضران چنين مجالسی را تحليل می
اش را در آن دیده باشد که یک  اقتصادی هاش نشينند، یا صرف کسی لذت ببرد بقيه بر سفره

چنان  دیگران بخورد )ضيافت/مقارضه(؛ هم هروز طبق نوبت اطعامی کند و یک ماه بر سفر
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شان اند غذا و جای خواب بيند بقيه به زیارتش آمده که فرق است ميان آن که کسی چون می
خواهد به زهد مشهور شود، تسهيلات رفاهی خاصی فراهم کند که مشوق  دهد، یا چون می

چنان که فرق است ميان ميل قلبی به دیدار مؤمنان با  زائرانش باشد )مأوی/مصيده(؛ و هم
این فصل، به تحليل نيت  هاین و آن )زیارت/تطفل(. وی در ادام هميل به چریدن بر سفر

بذل، و گونه ميان تقدیر و بخل، عزم و  پردازد و این ر چنين مجلسی میکنندگان مال د بذل
(. تقدیر یعنی از حق منع نکند و در 943، 941، 940های )دوگاننهد  معه فرق میتدبير و سُ 

غير حق نيز خرج نکند؛ اما بخل یعنی از هرگونه خرجی دوری گزیند. عزم یعنی این که 
تعلقاتش را برای خدا بذل کند و  هانهد و نفس و همهای نفسانی را کاملا و شخص دغدغه

دربرابر، بذل آن است که نفس  ؛گونه، نفسش تابع قلبش شود و سرکشی خود را وانهد این
نسبت به خود نگاهی مثبت داشته باشد و احساس کند به جایی رسيده است که باید هر چه 

رود؛ اما وقتی وساوس بسيار  دارد در راه خدا بذل کند. در این حال تا حدی فرد پيش می
نشيند. سرآخر، تدبير آن است که شخص قلبش با خدا باشد و برای مصالح  شد، عقب می

برابر، سُمعه آن است که شخص برای  الاهی، خود را در چشم عموم زیبا جلوه دهد؛ و در
يت شایان توجه در این مقام، ن همطامع نفسانی تظاهر به زیبایی معنوی کند. آخرین نکت

گویندگان مواعظ و شنوندگان است. وی بدین منظور از یک سو ميان استماع کلام برای 
( و از دیگر 935نهد )دوگان  اخروی یا برای ارضاء ميل به کنجکاوی علمی فرق می هاستفاد

 (.931معنا یا خودنمایی )دوگان  هآوری و زیباگویی به قصد افاد سو، ميان سخن
اره ارتباطاتی است که در ضمن چنين مجالسی ميان آخرین فصل از این بخش درب

از فرق محبت به زنان با  دیگربارگيرد. بدین منظور  اقشار مختلف مردم با صدیقين شکل می
نهد: این  (، آن گاه ميان دو جور استغناء از توانگران فرق می944گوید )دوگان  هوسرانی می

گيرد که ایشان از راه خدا بازنمانند، یا ای پيش  برخورد بخواهد شيوه هکه شخص با این شيو
(. به همين 947برد خود را از ایشان دور بگيرد )دوگان  این که چون به توانگران حسد می

های مختلفی مثل حفظ ایمان  تواند با انگيزه ترتيب، گریختن از فقر و زندگی توانگرانه نيز می
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لب غنا ممکن است برای ( و به طور کلی، ط940یا فخرفروشی همراه شود )دوگان 
(. خلاصه، شخص 948)دوگان  سخواهی نف زیاده هدورماندن از آفات فقر باشد یا نتيج

 (.945تواند برای رسيدن به عزت قلب تلاش کند یا عزت نفس )دوگان  می
طبع  های ممتاز دینی بهاین قبيل شخصيت: پ( جایگاه صدیقین در محاکم شرعی

بْ مراجعاتی حقوقی و قضائی نيز دارند. بخش پایانی از این در جایگاه فقيهان برجسته اغل
باب درباره نکاتی است که عالمان بزرگ در این مقام باید مراعات کنند. مؤلف بدین منظور 
از نوع رویارویی با مراجعان در امور محاکم، نوع دفاع شخص از خود در یک چنين 

گوید که شایسته است  میهایی، و سرآخر، نگرش فقهی صحيحی محاکمات و محنت
 عالمان دین داشته باشند.

 : سلوک صدیقین3جدول 
جوانب 
 سلوک

 های مرتبطدوگان فروع بحث

راه تمييز 
صدیقين 
 از مدعيان

تمایزات صدیقين از 
 صادقين

(، وجود حلاوة 901(، نجوی و نداء )909محبت با زنان و شبق و نعظ )
(، ترک فضول از 903المحبة )الطاعة بحلاوة التوحيد و وجودها بحلاوة 

(، رزانت و 907(، حسن ظن عطائی و نفسی )904روی زهد یا ملال )
 (900تثاقل )

(، مناضله و سفاهت 908(، حدت و خرق )905سلطان حق و فظاظت ) برخوردها با اهل منکر
(، لين و مهانت 999(، انات و بلادت )990(، حدت و طيش )901)

 (993(، تسلط و اقتدار )991)
برخوردها با مسائل 

 روزمره
(، تمنای مرگ از روی شوق یا 997(، رأی و هوی )994حزم و تشدد )

(، صحبة المتقين تخلقا و ترائيا 995(، تعيش و ترائی )990خستگی )
(998) 

برخوردهای با معارف 
 دینی

(، مذکر و 910) قرآن(، حاملان و تاليان 991مؤدیان اخبار و ناقلان )
 (910داعی و واعظ )(، 919قاص )

مجالس 
 عمومی

تعامل با اصناف مختلف 
 مردم

(، 913(، بشری و منت )911غضب برای حق و غضب برای نفس )
(، 915(، مراوغه و جربزه )917(، تمام و کمال )914مباعده و مناوات )

یف و وعيد )918عجز و خلف وعد ) (، نذارة و نميمه 911(، تخو
صدر و خل  ه(، سع931و مسکنت ) (، هدوء939(، لين و ذلت )930)

 (938(، تهمت و سوء ظن )934(، مساعده و معونه )933صدر )
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(، استماع الکلام تزودا 930(، مأوی و مصيدة )937ضيافت و مقارضه ) نيت حاضران در مجالس
(، 940(، تقدیر و بخل )931(، فصاحت و طلاقت لسان )935و تلذذا )

 (943(، عزم و بذل )941معه )(، تدبير و س949زیارت و تطفل )
(، فرار 947(، استثقال الاغنياء وجدا و حسدا )944محبت زنان و شبق ) ارتباطات

(، عزت قلب و عزت نفس 940از فقر به سبب ترس از فتنه یا عار )
 (948خواهی ) (، طلب غنا برای حفظ تدین و برای زیاده945)

جایگاه 
صدیقين 
 در محاکم

ن رویارویی با مراجعا
 محاکم

(، خشية الله و خشية الخلق 970(، تسلط و اقتدار )941نسبت و لقب )
(979) 

(، الذب عن العرض و اشاعة الفاحشة 971الصمت توقيا وتکبرا ) نوع دفاع از خود
 (974(، استراحت و شماتت )973)

 (977مقایسه و مشاکله ) نگرش فقهی صحيح

 
حاکم، فرق ميان نسبت و لقب را متذکر در سخن از آداب رویارویی با مراجعان م

(: نسبت آن است که فردی را برای متمایز شدن از دیگران با وصفی که 941شود )دوگان  می
دارد بخوانی؛ اما لقب آن است که برای تحقير کسی، رویش نامی بنهی. سپس فرق تسلط و 

در برابر دشمنان خدا  دارد: تسلط را خدا داده است و مسلط اقتدار را یک بار دیگر بيان می
خواهد  دربرابر، مقتدر از خدا قدرت نگرفته است و با زورگویی و هوای نفس می ؛اقتدار دارد

اند، ذليل خواست خود کند. به همين ترتيب، خشيت خدا نيز  کسانی را که خدا عزیز کرده
جهل به  هجیابی علم در قلب فرد، و دومی نتي راه هبا خشيت از خلق فرق دارد و اولی نتيج

 خدا و سوء ظن به او ست.
ها و در فصل بعد، به ترتيبی مشابه انواع مختلف دفاع فرد از خود را در ضمن محنت

دارد: ممکن است فرد عاقلانه برای حفظ خود از آفات سکوت کند یا به  محاکم بيان می
فاع از (؛ ممکن است برای د971گو نباشد )دوگان  سبب تکبر و از روی هوای نفس، پاسخ

جویی بر دیگران عيوبشان را  خود مجبور به بيان عيب دیگران شود یا برای حسادت و سلطه
(؛ و سرآخر، ممکن است فرد از آن که شر دشمنان از او کم شده 973آشکار کند )دوگان 

اند و او تشفی نفس یافته است شادی  است برآساید، یا بدان سبب که دشمنانش گرفتار شده
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 (.974کند )دوگان 
تر از ابواب مشابه است، فقط شامل یک دوگان  آخرین بخش نيز که البته بسی مفصل

گيرد: قياس صحيح آن است که  شود و بيان فرق ميان قياس فقهی با مشاکله را دربر می می
چنان که  مناط حکم را بيابی و دو حکم را که واقعا وجه مشترکی دارند با هم تطبيق دهی؛ هم

ربط و متفاوت ربطی نادرست پيدا کنی. این بحث  که ميان دو چيز بیمشاکله آن است 
گرایان  درواقع نقد فقهی او از موضع اصحاب حدیث متأخر بر مکتب فقهی ابوحنيفه و رأی

 گيرد. رود و مسائلی چند را نيز دربر می ماوراءالنهر به شمار می
 

 نتیجه
آید،  چه در بادی امر به نظر می ف آنکه از مرور فوق مشهود است، باید حکم کنيم خلا چنان

 ه، تا حدود زیادی انسجام دارند و برای عرضالفروقوار کتاب  نامه مباحث مختلف و لغت
چه را که در  اند. حکيم ترمذی در این اثر خواسته است آن فکری خاص کنار هم چيده شده

ن و صدیقين گفته سلوک عوام، صادقي هوبيگاه در سخن از تفاوت شيو آثار مختلف خود گاه
 هها و شيوها درباره نيتترین نکاتی را که باید هر یک از گروه مند کند و مهم است نظریه

که گفتيم، پيش از این خالد زَهری نشان داده  رفتار خود و دیگران بدانند، یادآور شود. چنان
مين سه سلوک ه همرز نهادن ميان شيو اثبات العللبود که حکيم ترمذی در تأليف کتاب 

نيز همين  الفروقما نشان داد حکيم ترمذی در کتاب  هگروه را مد نظر داشته است. مطالع
 دنبال کرده است. _ای دیگر گرچه با شيوه_هدف را 

نخواهد بود که در پشت ظاهر  اینهر گاه این فرضيه پذیرفته شود، راهی جز قبول 
 هنی نيز به نظم اجتماعی جامعحکيم ترمذی اشارات و تعریضات فراوا ههای صوفيان کتاب

وجود دارد؛ اشاراتی که تا کنون  ه4 ههای دینی و آداب اجتماعی آن در سداسلامی و آیين
تری  کم شناخت دقيق آنها دست هتوان اميد داشت که با مطالع تر مطالعه شده است و می کم

این مطالعه را  هتوان یک نتيج می و از ساختار اجتماعی ماوراءالنهر در عصر وی حاصل شود
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کيد بر لزوم بازخوانی آثار وی به همين منظور دانست.  تأ
های مختلف نهاد، نشان داد که  ها و منش هایی که حکيم ترمذی ميان کنش مرور فرق

کيد بر خاستگاه جسمانی افکار  هوی در این اثر خواسته است با تبيين رابط جسم و روح و تأ
ائص روانی انسان را در احوال جسم او بجوید. بر این و اهواء انسان، منشأ رفتارها و خص

های تعامل بخش هاز شيو الفروقبندی حکيم ترمذی در کتاب  پایه باید گفت صورت
ای نکاویده در تاریخ  سازی در وجود انسان حوزه مختلف بدن با همدیگر و فرایند تصميم

توان یک دستاورد این  یشناسی در جهان اسلام است. م علم آناتومی، فيزیولوژی و روان
کيد بر لزوم دنب  د.ال کردن چنين مطالعاتی بازشناسانمطالعه را تأ

توان چنين استنباط  می الفروقخوانش بازنموده در این مقاله از کتاب  هسرآخر، بر پای
الخواص )در مقام هدایت  کرد که حکيم ترمذی خواسته است نشان دهد رفتارهای خاص

های  اهر بسی شبيه رفتارهای مُنکَری باشند که دیگران با انگيزهظ اجتماع( ممکن است به
کيد او بر تمایز ميان منطق رفتار رهبران معنوی با عموم بيانگر  غيرالاهی پيش می گيرند. تأ

آن رفتار صاحبان مناصب عالی دینی از  های که بر پای سياسی نيز هست؛ فلسفه هنوعی فلسف
هایی متفاوت از آن  کند و با ملاک اد جامعه پيروی میمنطقی متفاوت با رفتار دیگر افر

رو  شود. بازکاوی آثار حکيم ترمذی برای آزمون این درک، از دیگر افقهای پيش سنجيده می
 ترِ احوال و آراء او ست. بيش هبرای مطالع

 
 کتابشناسی

م جوزیه، محمد بن ابی  م.9157/ه9317، بيروت، دار الکتب العلمية، الروحبکر،  ابن قَيِّ
 م.9185/ه9405، بيروت، دار الکتب العلمية، تنبیه الغافلینابن نَحّاس، احمد بن ابراهيم، 

، طرابلس، دار مقدمه بر الفروق الفقهیة مسلم بن على دمشقى، ةابوالاجفان، محمد و ابوفارس، حمز
 م.1005الحکمة، 

زبانى و ادبى در آسیای های پژوهش هنام دوفصل، «شناسی حکيم ترمذی انسان»پاکتچی، احمد، 
 ش.9317، بهار و تابستان 40 ه، سال هفدهم، شمارمرکزی



  101/ یترمذ ميحک الفروقنو از کتاب  یخوانش
 

 م.9118/ه9491، ریاض، مکتبة الرشد، الفروق الفقهیة والاصولیةتميمی، یعقوب بن عبدالوهاب، 
 ، دار النهضة العربية.ة، قاهرالحکیم الترمذیجيوشی، ابراهيم، 

 ن منبع(.همي ک.)ن حاشیه بر الفروق حکیم ترمذیهمو، 
 همين منبع(. ک.)ن مقدمه بر الفروق حکیم ترمذیهمو، 

 م.9149، بغداد، مکتبة المثنی، کشف الظنونحاجی خليفه، مصطفی بن عبدالله، 
مجمع دراسة تحليلية احصائية فی النظائر اللغویة فی تفسير »زاده، فاطمه و فرع شيرازی، حيدر،  حاجی

، تابستان 98 ه، شماردراسات فى اللغة العربیة و آدابها، «ک: الترادف و التباین و الاشتراالبیان
 ش.9313

، به کوشش عاصم کیفیة السلوک الى رب العالمین، ضمن اثبات العللحکيم ترمذی، محمد بن علی، 
 م.1005ابراهيم کيالی، بيروت، دار الکتب العلمية، 

 م.9111/ه9410کتب العلمية، ، به کوشش عبدالوارث محمد علی، بيروت، دار الختم الاولیاءهمو، 
خطی  هم؛ نيز، نسخ9118/ه9491، دار النهار للنشر، ة، به کوشش ابراهيم جيوشی، قاهرالفروقهمو، 

 هکتابخان 1179 هخطی شمار هالدین رومی )قونيه(؛ نيز، نسخ مزار جلال هدر کتابخان 3951 هشمار
مجلس شورای  هطباطبایی به کتابخان اهدایی هاز مجموع 951 هشمار هوحيدپاشا )کوتاهيه(، نيز نسخ

 .30851ثبت  هاسلامی با شمار
 م.9111، بيروت، دار الجيل، ة، به کوشش عبدالرحمان عميرنوادر الاصولهمو، 

 شده توسط مرکز الملک فيصل، عربستان سعودی.  تهيه هخزانة التراث، لوح فشرد
لعالمية للکتاب الإسلامی، ، الدار انظرية المقاصد عند الإمام الشاطبىریسونی، احمد، 

 م.9111/ه9491
العلوم الانسانية،  حکيم ترمذی، رباط، منشورات کلية الآداب واثبات العلل  مقدمه برزهری، خالد، 

 م.9118
، به کوشش محمود محمد طناحی، بيروت، دار هجر، طبقات الشافعیةسبکی، عبدالوهاب بن علی، 

 .ه9493
محمود فهمی حجازی و دیگران، ریاض، جامعة الامام  ه، ترجمىتاريخ التراث العربسزگين، فؤاد، 

 م.9119/ه9499محمد بن سعود، 
، به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا، بيروت، دار الکتب طبقات الصوفیةسلمی، محمد بن حسين، 

 م.1003/ه9491العلمية، 
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، التراث العربى، «فة فيهادراسة الکتب المؤل تأصيل ظاهرة الفروق اللغویة و»صلاحية، احمد عبدالقادر، 
 .ه9491، محرم 44 هشمار

، سال ششم، الفکرية النور للدراسات الحضارية و، «الترادف فی القرآن الکریم»غریب، عثمان محمد، 
 م.1097، جولای 91 هشمار

، قيصریه، دار العقبة، التراث الاسلامى فى مکتبات العالمرضا و طوران، احمد،  بلوط، علی قره
 م.1009/ه9411

 ش.9311، جلد بيست و یکم، تهران، دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، «حکيم ترمذی»الله،  مجتبایی، فتح
(، بيروت، دار الجيل، ه438جوینی )د  الفرق الجمع ومزینی، عبدالرحمان بن سلامة، مقدمه بر 

 .ه9414
ی/دار الکتاب اللبنانی، /بيروت، دار الکتاب المصرة، قاهرمناهج المفسرينمنيع بن عبد الحليم محمود، 

 م.1000/ه9419
الدین عزیزپور با  دکتری شمس هنام پایان هحکيم ترمذی، ضميمالفروق مهروش، فرهنگ، حاشيه بر 

، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، تصحیح و تحلیل محتوای کتاب الفروق الصغیر حکیم ترمذیعنوان 
 ش.9318

، بهار 9 ه، سال اول، شمارى و فرهنگ اسلامىمطالعات قرآن، «روش تفسيری حکيم ترمذی»همو، 
 ش.9310

های زبانى و پژوهش هنام دوفصل، «مروری تفصيلی بر آثار حدیثی حکيم ترمذی»ميرحسينی، یحيی، 
 ش.9317، بهار و تابستان 40 ه، سال هفدهم، شمارادبى در آسیای مرکزی

، سال اول، آدابها اللغة العربیة و، «ارالانک قضية الترادف بين الاثبات و»صدقی، حامد و سيفی، طيبه، 
 .ه9415، زمستان 3 هشمار

، «کارکردهای کيفی استفاده از روش تحليل محتوا در فهم احادیث»پور(، محمد،  دوست )جانی عترت
 ش.9310، بهار و تابستان 18 ه، شمارهايى در علوم قرآن و حديثرهیافت

، دار ةاِسنَوی، قاهر الفوارق قائق فى تحرير الجوامع ومطالع الدنصرالدین فرید محمد واصل، مقدمه بر 
 م.1005الشروق، 
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فی مناقب ابی  الآثار درر و الاخبار غررنگاری دیلمی در  نگرش سیره بررسی بینش و

  1الاطهار)ع( ةالائم
 2اردشير اسدبيگی

 رانیمشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد مشهد،  ،یو تمدن ملل اسلام خیتارگروه  اریاستاد
 3حميده طلائی

 رانیمشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسلامهد، واحد مش ،یو تمدن ملل اسلام خیتار یدکتر یدانشجو
 

 چکیده
 هدوم سد مهياز ن لخانانیکار آمدن ا یو رو یبا سقوط خلافت عباس انيعيش یاسيو س یفرهنگ یها تلاش

افزود.  یعيش فاتيبر گسترش تأل یتساهل و تسامح مذهب استي. سافتی یگرید یرنگ و بو یهفتم هجر
 است. یلمید حمدبن م حسن فيتأل الآثار و درر الاخبار غرراست عصر که شناخته شده  نیاز آثار ا یکی

مذهب است.  نیا جیو ترو عهيش  یاصول و باورها نيي)ع(، تبیاثر اثبات امامت عل نیدر ا یلمیمقصود د
هشتم  هبه بافتار جامعه سد تیعنا با ،ینگار رهيدر س یو نگرش و« انهیخردگرا»به ظاهر  یها ليتحل

و کتاب  یلمید یاجمال یضمن معرف یليو تحل یفيمقاله با روش توص نیدر ا است. درخور توجه ،یهجر
است که بررغم  تيواقع نیا انگريپژوهش ب نیشده است. دستاورد ا یبررس یو یخیتار نشيب الاخبار غرر
 یا نمونه ،یو آرمان یارزش یتياثر با ماه نیا عه،يش یخیدر مجموعه مصنفات تار الاخبار غررگرفتن  یجا

  است. یعيش محور لتيفض ینگار رهياز س
 

نگرش سيره  ، ولایت اميرالمومنين)ع(،الآثار درر الاخبار و غررحسن بن محمد دیلمی،  ها: کلیدواژه
 نگاری. بينش سيره نگاری،

 

                                                 
 11/6/1331تاریخ پذیرش:  ؛11/4/1331 . تاریخ دریافت:1
 jafar.asadbeigi@gmail.com رایانامه )مسؤول مکاتبات(: .2
 hmd.talayi@manmail.ir. رایانامه:  3
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 مقدمه
  حسن بن محمد دیلمی، واعظ و عارف قرن هشتم هجری علاوه بر درخشش در عرصه

 غرر، کتاب او. صاحبان تراجم دارای تأليف استی نيز نگار حدیث و اخلاق، در سيره
را در مجموعه مصنفات تاریخی شيعی  و درر الآثار فى مناقب الائمة الاطهار، الاخبار

لف ؤاین پژوهش برآن است تا ضمن معرفی این اثر به بررسی نگرش و بينش م 4اند. آورده
 نگاری بپردازد.  وچرایی گرایش وی به سيره

گارش دو کتاب اخلاقی بيشتر در حيطه اخلاق و حدیث شهرت دارد. ورود دیلمی با ن
های علمی گرفتار رکود، تکرار، ليف در قالب زمينهأای که تنگاری، در دوره او به عرصه سيره

د. وی با استفاده يطلب انگيزه والایی می 1،های علمی بود های بيهوده و اغلب فاقد روششرح
خی و شواهد قرآنی، به تبيين وتحليل حوادث صدر اسلام پرداخته از احادیث و روایات تاری

اتحاد در سایه این حقيقت رهنمون  تا جامعه را به سوی حقانيت ولایت امام علی)ع( و
ای  به منزله وسيله»گردد. او برخلاف انتقاد محقق غربی از مورخان مسلمان، از تاریخ 

  6فته است.بهره گر« هااندیشه  گریجهت آوازه
گردد که بخش قابل توجهی از زندگی وی در  های دیلمی چنين استنباط می از نوشته

قرین با عسرت و غربت  و دوره هرج و مرج عصر فترت )افول ایلخانان و ظهور تيموریان(
نگاری  سپری شده است. برخی محققان، شرایط زمان را عامل گروش دیلمی به تاریخ و سيره

ما را به پذیرش این نظر نيز  الاخبار غررل در اندیشه و رویکرد دیلمی در تأم و 7دانند می
 دهد. سوق می

توان به چند اثر اشاره  جامع انجام نيافته؛ و تنها می تاکنون پژوهشی کتابدر مورد این 

                                                 
 .111؛ القائينی نجفی، 2۶۲. صائب،4
 .141. جعفریان،  1
 .۲۶. روزنتال، 6
 .1/711آقا بزرگ،  ؛211/ 1. امين، 7
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اسماعيل ضيغم در و  1دیلمیمحمدبنمقاله حسندر ، ازجمله: نعمت الله فروغی کرد
. از دیگر ندا الاخبار آورده نسخ غرر مطالبی درباره دیلمی و خبارالا غررمقدمه کتاب 

 غررهایی از دو کتاب قدیمی در  پاره»ها، مقاله کوتاه عباسعلی مردی با عنوان  نوشته
از های کوتاهی  بخش نيز 11المعارف تشیعةدايرو  11نامه جهان اسلام دانش 3.است« الاخبار
های انجام  دیگر پژوهش اند. در آثارش اختصاص داده را به معرفی اجمالی دیلمی ومقاله 

نگارندگان این مقاله با روش  12است. ارشاد القلوبمعرفی اثر  شده، محوریت کار بر
مذهبی،  بسترو   لف آن پرداختهؤو رویکرد م الاخبار غررتوصيفی و تحليل محتوا به معرفی 

 عنایتنگاری  ری در سيرهتحریر اث درگرایش این محدث  مؤثر براجتماعی و فرهنگی 
 .اند داشته

 
 نامه دیلمی ندگیز 

کمتر شناخته شده است.  ای چهرهنویس  محدث و سيره عارف، محمد دیلمیبنحسن
دهند، حتی در  دست نمی بهاطلاعی  ها و تراجم از مکان و تاریخ ولادت و وفات او  تذکره

 اما با 13اند؛ کردهنهم را ذکر  های هفتم، هشتم و مورد قرن زندگی او اختلاف دارند و سده
که به گذشت صد سال از انقراض بنی عباس اشاره  14الاخبار غررکلام او در  راستناد ب

                                                 
 .37-13/ 4. فروغی، 1
 .312-233 . مردی،3

 .دانشنامه جهان اسلام، «حسن بن محمد دیلمی» . احمدیان،11
 .المعارف تشیعةداير، «ن محمددیلمی، حسن ب» . حایری،11
مفرج الکروب فی معرفه صاحب »رساله  ،17-12 ؛خدایاری،122 -114؛ پاک نيا، 141-121. فخرالشریعه، 12

)با ترجمه سيد هدایت  القلوب ارشاداز شهاب الدین مرعشی که این رساله در ابتدای ترجمه کتاب « ارشاد القلوب
 ت.شده اس چاپالله مسترحمی حسن آبادی( 

 . 1/211؛ امين، 1/331؛ افندی، 2/216، الکنى و الالقاب؛ قمی، 2/77. حر عاملی، 13
بنی أميّة و ما قتل بينهم  العبّاس )و بين( یبصيرة و من خالط العلماء ما جری بين بن یذ . و بعد، فلا یکاد یخفی عن14

هذا، حتّی ضعف الإسلام و تلاشی عزّه، و المسلمين شرقا و غربا إلی زماننا   من المسلمين بالاختلاف، و بين ملوك
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در قرن هشتم  توان دریافت کرد که میشاگردانش،  کند و تأمل در دوره زندگی استادان و می
  11رده است.ک نقلهجری  761حيات او را در سال نيز اسماعيل پاشای بغدادی زیسته؛  می

متولد  16کند که او درمنطقه دیلم در نام او، ما را به این باور نزدیک می« دیلمی»پسوند 
از دیگر  17غالب استفادات علمی وی از محضر پدرش بوده است. نوشته خودبر بنا وشده 

حسن حلّی بن( و محمده716بن مکی معروف به شهيد اول )د.استادان او ابومحمد
شيخ  ،از شاگردان او نيز تنها نام دو تن و اند ( بودهه771-612« )لمحققينفخرا» معروف به

 13است. در دست ،(ه141)د. ابوالعباس بن فهدحلی و شيخ 11گيلانیمحمد 
معرفی « واعظ»و« عالم»، «صالح»، «محدث»، «فاضل»نویسان وی را  تراجم

و عالمی عارف عامل، ا» نویسد: می ،محسن امين حق مطلب را به جا آورده و 21؛اند نموده
محدثی کامل معروف و از بزرگان و یاران فاضل ما در فقه، حدیث، عرفان، مغازی و 

 21«.باشد نویسی می سيره
، در موضوع القلوب ارشاداثر به زبان عربی برجای مانده است که  چهاراز دیلمی 

در  22لاخبارا غرر .تر استچند بار ترجمه شده و نسبت به سایر آثار وی شناخته ،اخلاق

                                                                                                                   
ظهرت عليه الکفّار، فلهم اليوم دون المائة سنة قد أباحوهم قتلا و نهبا و سبيا و خرابا لدیارهم، و کلّ ذلك سببه 

 یفاعتبروا یا أول»اختلاف المسلمين، و عدم رئيس یسوسهم بسياسة اللّه تعالی و بسياسة رسوله صلّی اللّه عليه و آله، 
  .(111، الاخبار غرر )دیلمی، «لألبابا

 .1/271. بغدادی، 11
 .(نامه دهخدا لغت) شده است . نامی که به قسمت کوهستانی گيلان بين ساحل دریای خزر و قزوین اطلاق می16
 .1/11، القلوب ارشاد. دیلمی،17
  . از شرح حال و تاریخ تولد و وفات او در منابع و کتب رجالی شيعه خبری یافت نشد.11
 .11، دیلمی. 13
الکنى و  ؛ قمی،1/331 ؛ افندی،131مجلسی،  ؛136؛ موسوی خویی، 1/317؛ مامقانی، 77حرعاملی،  .21

 .3/61خوانساری، ؛ 1/34، فوائد الرضويةهمو، ؛ 2/216، الالقاب
 .211/ 1.امين، 21
 هجری توسط انتشارات دليل ما به چاپ رسيده.1311این کتاب در سال  .22
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ولی  ،هرچند به چاپ رسيدهدر اخلاق،  23منینؤصفات الم اعلام الدين فىو  سيره علی)ع(
جز نام و نشانی باقی  ،اربعون حديثا ،ليف ویأاز دیگر ت اند. نقد و بررسی علمی نشده

 نمانده است. 
 غرر و دارد غربت دیلمی در اواخر عمر فقر و نشينی، از انزوا و گوشه حکایتشواهد 

 24.استحاصل مساعی او در همين دوره  الاخبار
 

 الاطهار)ع( ةالآثار فی مناقب ابی الائم الاخبار و درر غرر
هدف از نگارش این  احادیث پيامبر)ص(بر استناد  اب الاخبار غرردیلمی در دیباچه کتاب 

ذکر  علی)ع( اماممندی از ثواب ذکر فضایل و مناقب اثر را رسيدن به پاداش اخروی و بهره
از های مزمن و کمی فرصت را  روایات بين علما، بيماری شهرتنموده است. در ادامه او، 

اگرچه وی بنا بر ضرورت به برخی منابع و اسناد در  ؛شمارد اسناد در اثرش می دلایل حذف
 21متن کتاب اشاره نموده است.

 نابرده. بکه تنها سی و پنج فصل آن چاپ شپنجاه فصل است مشتمل بر  الاخبار غرر
به عنوان  ،باشد برخی فصول، حذف یا ازميان رفته ی ازهایرسد، بخشقراین به نظر می

یتضمن وفاة اميرالمومنين)ع( و وفاة فاطمه)س( و شيئا من »نمونه فصل بيست و هفتم با نام 
وبا ماجرای فدک و  شود میبا سخنان فاطمه)س( درباره امر ولایت علی)ع( آغاز « کلامهم

بيان فضایل علی)ع( و تبيين ولایت با یابد و  در مسجد ادامه می حضرت فاطمه)س(خطبه 
محتوای  عنوان با قسمتی از ی اینبدین ترتيب تنها بخش انتهای گيرد؛ پایان میمعصومين)ع( 

                                                 
 قمری در بيروت به چاپ رسيده است.  1411ر سال ليف دأاین ت .23
 .31-37، الاخبار غرر ،416، اعلام الدين دیلمی، .24
 و العیون(؛ روایتی از 142، غرر الاخبار)شيرویه دیلمیبن ا کتاب الفردوساز جمله این موارد روایتی است از . 21

 المصابیح( و حدیثی از 217ی )همان، کراجک الفوائد کنز(؛ حدیثی از 223تأليف شيخ مفيد)همان،  المحاسن
  (.374بغوی )همان، 
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فصل سيزدهم است که در ابتدای فصل از صد نام  دیگر، نمونهفصل مطابقت دارد. 
 شده است.  ذکرهفت نام  ، در حالی که تنها نود وفتهراميرالمومنين)ع( در قرآن سخن 

محتوای کتاب را روایات و احادیث و شواهد قرآنی تشکيل داده است و  عمدهقسمت 
عناوین حضور دیلمی در کتاب کم رنگ است. با این حال چينش، انتخاب احادیث و 

و اجتماعی  خاص تاریخیبينش و رویکرد  حکایت ازمصادیق، ارائه بندی و  فصول، فصل
گاهانه روایات به نحوی است که در حجمی داردمذهبی، ارزشی و آرمانی وی  . چينش آ

او گرچه مختصر  نظراتها و  کند. تحليل شناسی می ، مفاهيم زیادی را تشریح و آسيبکم
 . داردو نظام فکری او  گیاندیش چارچوب نشان از ولی  ،است

، تنها فصلی است که دیلمی در «لمافی فضل العلم و الع»فصل نخست با عنوان 
 باباندیشيدن در معنای آن است. دومين فصل نيز در   ، ملتمس رغبت، دقت وآن مقدمه

مل در أکتاب با دو فصل درباره علم آموزی و سفارش به ت شروععلم و آداب متعلم است. 
اندیشه را   ک و. او علمی توأم با درنشان از رویکرد علمی مؤلف در این اثر داردمفهوم آن، 

کشد. در گفتمان دیلمی ستاید و عالمی همراه با پرهيزگاری و خداترسی را به تصویر می می
اما سعی او برآن است که با زیور احادیث حق  ،آید به چشم می هایی ناهماهنگیاگرچه 
 ادا نماید. را مطلب 

ایل و مناقب از فصل سوم تا انتهای کتاب تقریبا نيمی از فصول در بيان صفات، فض
ن نزول أش ،است از خصوصيات این فصول که اغلب در قالب فضایل و مناقبو علی)ع( 

همانند بيعت  ،به رویدادهای تاریخی عرضه شده،آیات وشأن صدور احادیث و روایات 
رضوان، ليلة المبيت، مباهله، حجة الوداع و... اشاره دارد. هدف از بيان فضایل اولویت و 

ليف، دیلمی أدر این ت 26در جانشينی و وصایت پيامبر)ص( است.افضليت علی)ع( 
 هاآن بندی هدفمند گرد آورده وفصل وخامی را در قالب احادیث تاریخی های  دادههنرمندانه 

را در وصول به مقصود خود از تأليف این اثر  را با زیور شعر و ادب آراسته است تا مخاطب
                                                 

 .34 ،32 ،21 ،21 ،24 ،21،23 ،11 ،12 ،11 ،1 ،6 ،1 ،4 ،3 :اینهاستاز جمله فصول با محتوای فضایل  .26
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  یاری دهد.
عار بلند یا کوتاهی مرتبط با رویدادها و روایات کتاب آورده او از فصل پنجم به بعد اش

 .آمده است میبه شمار  27«نوعی ضمانت حيات فکری»استفاده از شعر و ادب  زیرا ؛است
شيوه های  نيز از ویژگیبرخی رویدادها هوشمندانه  عرضههای زیبا و  کاربرد تمثيل، تشبيه

 باشد.  این ادیب و واعظ شيعی می نگارش
نگاری اسلامی به ودوم از فصول مهم در زمينه تاریخ ویکم و بيست های بيست فصل
هایی از دو  زیرا قسمت ؛افزاید شناختی بر ارزش کتاب میآید که از نگاه کتابحساب می

است. دیلمی نقل شده  الاخبار غررتنها در  23ةالسقیفو  21السامع ةنزه ، یعنیليف نایابأت
-خبی از این کتابمنتنقل به علت تنگی وقت و بيماری، تنها به  آن گونه که خود اشاره دارد،

فرهنگی  تاریخی و حفظ مواریث حدیثی، جهتوی در  منقولاتبا این حال  ،ها اکتفا نموده
 است. ارزشمند

 و برای 31شده هارویدادوقوع در سراسر کتاب فقط در دو مورد متعرض سال دیلمی 
، ةیوم الصفين، یوم البصر» ازجملهبرد،  ا به کار میعنوان مکان حادثه ر مشخص کردن وقایع

 «. و... ةیوم الغدیر، یوم القليب، یوم المباهل
نيز دینی و دریافت دینی  -نویسی، مباحث خطابی در قرن هشتم، مبانی نظری تاریخ

کاملا  اعلام الدين ديلمى و القلوب ارشاد 31.ه استترین مبنای تحليل مورخان بوداصلی
چه گر ؛اند بودهحاصل منبرهای وی  که ظاهرااند  به رشته تحریر در آمده مبانیین منطبق بر ا

در مقایسه با دو اثر ذکرشده، نمود کمتری  اما ،نيز سایه افکنده الاخبار غرربر  رویکرداین 

                                                 
 .221. روزنتال، 27
 .(300)مردی،  فضایح معاویه است ، کتابی در مطاعن والسامع الملقب  بالمحبوبى ةنزه .21
 .(311)همان،  يسی، کتابی در مورد ماجرای سقيفهبوصالح  السليل بن احمد بن عليف اأت .23
 . 116، 113، غرر الاخبار. 31
 .99۲. آرام، 31
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های اخلاقی دیلمی بسيار پررنگ در کتاب 32دارد. استفاده از اصطلاحات برانگيزاننده،
هذا  یفاعتبر أیّها الناظر ف»با لفظ  و بارتنها یک  الاخبار غرردر در حالی که  ،است

 خواننده را خطاب قرار داده است. 33.«الکتاب.. 
به زبان فارسی تر  بيشکه نویسندگان ایرانی  هایی سدهایرانی است و در که  با ایندیلمی 

گرچه  ؛نویسد می ،هزبان عربی که روزگاری زبان علمی جهان اسلام بود هاند او ب نوشته می
در  چنان هم ترجيح زبان عربی شود که می معلومليفات حوزه مذهبی و عقيدتی أدر بررسی ت

بوده است. بنابراین در نگرش شریعت محور دیلمی، که  معمولبين علمای این عصر 
 رسد. به نظر می موجهمخاطب او جهان اسلام است، به کارگيری این زبان، 

های تاریخی به  توان در ردیف تک نگاشته ت به محتوای آن میرا با عنای الاخبار غرر
لف شکل گرفته است. ؤای که بر پایه باورهای مذهبی و آرمانی محساب آورد، تک نگاره

گرایی و شناخت صحيح تخصص جهتها را که در  گيری این تک نگاشتهریشه و منشأ شکل
  34ست.در عصر عباسی ج   بایداند،  از سقيم به وجود آمده

 
  غرر الاخبارنگاری دیلمی در  نگرش سیره

نگرش هر فرد حاصل تجارب شخصی باورهای او نسبت به خود و جهان پيرامونش 
باشد. نگرش تاریخی حاکی از نوع برداشت پژوهشگر از وقایع گذشته و سير تحول آن    می

ثر أه مورخ متای شکل یافته ک است؛ این بينش در بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
نگاری دیلمی بر  رسد اساس نگرش سيره از نظام فکری و ارزشی آن است. به نظر می

 .باشداحساس مسئوليتش در قبال جامعه بنا شده  باورهای مذهبی و

                                                 
 ارشاد) الاخوان... را به کاربرده است ایها علموا؛ و اعلم، و اللبيب، یا اخی، دیلمی کلماتی چون فيا اخی، ایها .23

 .(461 ،316 ،313، اعلام الدين ؛71 ،124 ،1/73 ،القلوب
  .341 ،الاخبار غرر. 33
 .11-14روزنتال،  .34
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مذهبی -توان با عنایت به بافت اجتماعی و رویکرد سياسی نگاری این دوره را می تاریخ
ول و فروپاشی خلافت عباسی، فضای باز سياسی حاکميت ایلخانان مغنيز بررسی کرد. 

آن به دربار مغول ضمن  نفوذتوأم با تساهل و تسامح مذهبی را فراهم آورد. گسترش تشيع و 
اگر در  31داد.تسنن، موازنه قدرت سياسی را به نفع شيعيان تغيير دو مذهب تشيع و تقریب

ای  ه کانون قدرت سياسی، به گونهقرون ميانه اسلامی، تاریخ گذشته به دليل نزدیکی تسنن ب
جایی قدرت، از  جابه اکنون اوضاع جدید و 36شد،های آنان بازسازی می سازگار با انگيزه

 داد.یش اجتماعی زبان محور، درباب گفتمان شيعی و ولایت علوی خبر می پيدا
 31ع(،ليفات آنان در شرح حال و فضایل ائمه)أو بسط ت 37دوازده امامیگسترش تسنن 

از طرف  کنار گرایش تصوف به تشيع، از یک طرف، جامعه را به سوی تقریب مذاهب و در
های فرهنگی در  داد. شيعيان برای ترویج تشيع به فعاليتدیگر به گسترش تشيع سوق می

ای کتابی مستقل در  دیلمی در چنين عرصه 33ها پرداختند. ليف و تصنيف کتابأقالب ت
، بيشتر به منابع قرن الاخبار غررنویسد. او در نگاشتن  شرح حال ابی الائمه، علی)ع( می

ثر از نگرش قرآنی به تاریخ، أمت» متونی که 41اوایل قرن ششم مراجعه کرده پنجم و چهارم و

                                                 
 .311 ترکمنی آذر، .31
 .34 رابينسون، .36
سنيانی که ضمن احترام و محبت به اهل بيت پيامبر)ص( در مراسم عزاداری شرکت نموده و مایل به مطالعه در  .37

 .(144-143 )نک. جعفریان، احوال امامان شيعه و معاشرت با علمای شيعه هستند
مطالب السؤول ، ه(161تأليف موفق الدین بن احمد خوارزمی )د. مناقب الامام امیر المؤمنیناند:  . از این جمله31

، ه(614از سبط ابن جوزی )د.  تذکرة الخواص، ه(612-112اثر محمد بن طلحه شافعی ) فى مناقب آل الرسول
از محب الدین  ذخائر العقبى فى مناقب القربى، ه(617تأليف شرف الدین موصلی )د. مناقب آل محمد)ص( 

  ه(.731-644تأليف ابراهيم بن محمد جوینی ) فوائد آل سمطینو ه( 634طبری )د. 

 .11شيبی، .33
 (،ه443محمد بن علی کراجکی )د.  از کنز الفوائد :، اینهاستاز جمله منابعی که نام آنها در متن کتاب آمده .41

از ابن  الفردوس (،ه111)د. از حسين بن مسعود بغوی لمصابیح(، اه311)د. بابویه قمی از ابن الامالى او المجالس
از محمد بن عبدالواحد ة غلالیواقیت يا الیاقوت ال(، ه413)د. از شيخ مفيد المحاسن العیون و (،ه113)د.  شيرویه



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 992

ا در قالب شناسایی هفهم باطن آن توليد مفهوم عبرت است که به معنای عبور از ظاهر امور و
هایی از  ی با الهام از همين رویکرد، بخشرسد دیلم به نظر می 41.«حکمت رویدادهاست

 شواهد قرآنی اختصاص داده است. ليف خود را به أت
این  بهتشتت آرا و اختلافات مذهبی  کهکرد  میدیلمی در عصری آشفته زندگی 

با هدف و از هر چيز در خدمت حاکمان  بيشعلم و ادب و تاریخ  زد و دامن میها        آشفتگی
از بيداد زمانه، در  متأثرای دیلمی،  در چنين دوره ؛یافت صله و پاداش بودخوشایند آنها و در

کيشان و کسب رضای پروردگارش را دست به قلم برده و هدایت همو بيماری مزمن غربت 
دهد که ترس و سوق می گمانوی ما را به سوی این تأمل در احوال  42.کرده استدنبال 

 . استتزویر قلم وی را نلغزانده 
 شرحهایی از نگرش این واعظ شيعی را بدین جنبه الاخبار غررتحليل کتاب  سی وبرر

 د: ساز آشکار می
دیلمی هم عقيده با برخی از مورخان  . کاوش وضع مطلوب در گذشته آرمانی:1

 43کند.جو میو قرون نخستين اسلامی، وضع مطلوب را در گذشته آرمانی بازنمایی و جست
 غرررحلت رسول)ص( پایان یافته است. او در فصل هفتم از نظر وی عصر طلایی با 

 کند. نگاری، قرآن، کلام و حدیث، حوادث صدر اسلام را یادآوری می، با تلفيق سيرهالاخبار
کند و سپس از لطف  توصيف میرا قبل از اسلام  اعراباو ابتدا زندگی جاهلانه و اسف بار 

 ها با پيامبر)ص( آنگاه به آغاز دشمنیراند.  پروردگار و فرستادن رسول رحمت سخن می
داند. پس از آن در چند سطر و به  ها را رشک و ستم می کند و ریشه تمام عداوت اشاره می

شمارد. در اختصار، همراهی و خدمات علی)ع( را تا هنگام وفات رسول الله)ص( برمی

                                                                                                                   
 ( ه341)د. مطرز ملقب به ابوعمرو زاهد

 .36-31. صياميان گرجی، 41
 .31-37، الاخبار غرر. 42
 .31. صياميان گرجی،  43
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های  لف و با نقلآورد که به انحاء مخت پایان روایتی از پيامبر)ص( خطاب به علی)ع( می
 ی، و قاضی، و وارثی، و خليفتیأنت وصيّ »: تکرار شده الاخبار غرر متفاوت چندین بار در

 و با عنایت به 44،«ی، و من أبغضك فقد أبغضنی، فمن أحبّك فقد أحبّنی، و منجز عدّتیدین
  41پردازد. این روایت، به تحليل وقایع پس از رحلت پيامبر)ص( می

داند و  پيامبر)ص( می تن ندادن به جانشين حقيقیطلایی را عامل افول عصر  او 
شد، رحمت الهی شامل  میله خلافت عملأمعتقد است اگر به وصيت پيامبر)ص( در مس

هرگز فقيری »...  ای که به گونه ،یافت تحقق میمدینه فاضله دینی  شد و حال مسلمين می
شد، و در احکام الهی دو تن با  نمی های خدا باطل بود و هيچ سهمی از فریضه نيازمند، نمی

-یک از امور رسول خدا)ص( به ستيز نمی کردند. مردم در هيچ یکدیگر اختلاف پيدا نمی

 46.«یافتند... پرداختند مگر آن که دانش آن را نزد خاندان پيامبرشان از کتاب خدا می
ی دیلمی با دیدگاه. مخالفت با نفاق وتفرقه به عنوان عامل افول جامعه: 2

ها، تضعيف اسلام و چيرگی انتقادی، اختلافات امت اسلامی را ریشه تمام نابسامانی
و آبشخور این اختلافات را در صدر اسلام کاوش نموده  أداند. وی منش دشمنان و کفار می

است. به اعتقاد او یکی از وظایف وصی پيامبر)ص( ایجاد اتحاد و وفاق بين مسلمانان 
در پذیرش وصایت علی)ع( به اختلاف و تفرقه  ن رسول اعظم)ص(تمرد از فرما ، امااست

 47مسلمانان دامن زد.
را مورد انتقاد قرار  41«رحمة یاختلاف أمّت»حدیث  شناسانه،او با نگرشی جامعه

                                                 
 .31 -37، الاخبار غرر. 44
 .33-17. همان، 41
اثة حيث جعلها اللّه، لأکلتم من فوقکم و من تحت أرجلکم رغدا، و لما عال و اللّه رو جعلتم الولایة و الو»...  .46

ء من أمر بينها إلّا وجدوا  یش یة ف، و لا تنازعت الأمّ  حکم اللّه یفقير و لا سهم من فرائض اللّه، و لا اختلف اثنان ف
 .(211)همان، «علم ذلك عند أهل بيت نبيّهم من کتاب اللّه...

 .111-113همان،  .47
مَاوَاتِ وَ » برخی معتقدند براساس آیه .43 يْلِ وَ  إِنَّ فِی خَلْقِ السَّ رْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ

َ
لْبَابِ  الْأ

َ
ولِی الْأ

هَارِ لَیََاتٍ لِأّ   «النَّ
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دهد و ابتدا در رد این حدیث، آیاتی چند از قرآن را، مبنی بر مردود ومذموم شمردن تفرقه  می
های داخلی  کند و با اشاره به جنگعقل را به مناظره دعوت میسپس و  آورد اختلاف می و

ها تمام سوء این جنگ هایو پيامد ،پس از پيامبر)ص( در قرن اول هجری ،مسلمين
گاه با اشاره به عصر معاصر خویش،  داند. آن معضلات و مسائل را، معلول اختلاف امت می

عباس و ان را در اختلافات بنیعلت چيرگی دشمنان و کفار بر مسلمان ریشه مشکلات و
  43نماید. و میجو اميه و نبود حاکمی که بر اساس اسلام حکومت کند، جستبنی

از معصومين)ع(  روایاتیدیلمی با آوردن . حمایت از علم و دانش و خردورزی: 3
 ستودن ادب، عقل، علم و 11فهم، همراهی علم و درک و 11درباب برتری علم بر عبادت،

کند که تشبيه میسخن گفته است. او عالم را به ماه در شب چهارده  13عقل،برتری  12حلم،
چنين با گزینش آیاتی در تدبر و تفکر اسلام را دین تعقل و  هم 14همه ستارگان برتری دارد. بر

اندیشه تقدیرگرایانه و حاکميت   اعتقاد به او در عصری که 11خردورزی معرفی نموده است.
حکمت الهی و تهاجم مشيت و  اوج گرفته بود و مصائب مغول مشيت الهی به شکل افراطی

های  ارزش 16،شدای جهت پيشرفت اسلام در بلاد کفر تلقی می آنان به عنوان واسطه
صرف نظر _روحيه نقادانه او  17ده است.کرگرایی و استقامت را یادآوری  خردورزی، اعتدال

                                                                                                                   
؛ 1/141؛ ثقفی، 2/321)حسينی،  ميان مسلمانان است «آمدوشد»در کلام پيامبر)ص( به معنای  «اختلاف» هکلم

 .(1/361مکارم شيرازی، 
 .112-33 ،الاخبار غرر. 43
 .41 همان، .11
 .42 همان، .11
 .46 ،. همان12
 .331 همان، .13
 .43همان،  .14
 .33، اعلام الدين، دیلمی .11
 .1/11. جوینی، 16
 .43 ،لاخبارا غرر .17
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ای که آن هم در برهه ،ث و روایاتدر به چالش کشيدن برخی احادی _اش از رویکرد واعظانه
تأمل و تقدیر  درخورانتقاد بر مذاق افراد خوشایند بود،  تفسير بيش از تحليل و توجيه و

 است. 
وصایت و گرایانه در ضرورت فصل نهم کتابش را با جملات استفهامی و عقل دیلمی

مبر را تحليل در ادامه با همان سبک، وظایف جانشين پيا 11است. کردهتعيين وصی آغاز 
آورد. او با  های جامعه در صورت نبود وصی و جانشين، سخن به ميان می نموده و از آسيب

چنين با  نماید. هم عقلی، تعيين وصی از سوی پيامبر را اثبات می استناد به آیات قرآن و ادله
عت اشاره به رویدادها و قضایای مهم وحساس صدر اسلام چون ليلة المبيت، مباهله، شجا

و نقش علی)ع( در غزوات، حدیث کساء، رد الشمس، غدیر، سقيفه، فدک، صفين، 
های او  خواند. تحليل حکميت و بسياری ماجراهای دیگر، مخاطبين را به تدبر و تعقل می

 است.  خردمدارانه_به زعم خود_در مجموع  گرانه، و روشن
 غرراز نگارش  است که هدف دیلمی پيدا تبیین باورها و اعتقادات شیعی: .4
منين)ع( بوده ؤکيد بر ولایت و وصایت اميرالمأهای شيعه اماميه با تتبيين اندیشه الاخبار

های شيعی همت گماشته است،  است. او در سایه همين نگرش به تشریح اعتقادات و باور
ای از مبانی، اصول و اما قسمت عمده ،گرچه در نگارش آن نظم و انسجامی به کار نبسته

                                                 
فنقول:  فنقول: هل تجب عليه صلّی اللّه عليه و آله الوصيّة کما أوجبها علی أمّته بالکتاب العزیز، و أیضا بقوله؟ .11

أحدا یقوم بکتاب اللّه و تأویله، و بسنّته، و بحدّ الحدود، و   أخبرونا عن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله، هل وصّی
لا  سدّ خلّتهم؟ أم ترکهم همبو  جمع کلمتهبمنع عن ثغورهم و بن حوزة المسلمين، و ذود عببقطع السارق، و 

قول  یإلی ذ [یرجعون]مختلفين لا یأوون إلی رکن شدید، و لا  [و یعاودون الضلالة]غمرات الجهالة  ییخوضون ف
أوصی و لم یسمّ  زعمتم أنّه  نفإن قلتم: إنّه لم یوص، فقد زعمتم أنّه ترك فریضة من فرائض اللّه تعالی؛ و إ سدید؟

لم یوص، و کيف یترك الوصيّة و قد جاء من عند  نسبه، فقد ضيّعتم إذن الوصيّة و کانت کمن [لا]الموصی إليه بعينه و 
م  الْمَوْت  إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِ ] : کتابه بقوله تعالی یاللّه بها یخبرهم ف مْ إِذا حَضَرَ أَحَدَک  تِبَ عَلَيْک  ة  لِلْوالِدَیْنِ وَ ک  يَّ

قْرَبِينَ 
َ
قِينَ ]؟ و بقوله تعالی: [الْأ تَّ ا عَلَی الْم  وفِ حَقًّ و هو صلّی اللّه عليه و  [حقّا]فأدارها، و جعلها علی المتّقين  [بِالْمَعْر 

 .(111-113؟)[حقّا]آله سيّد المتقين، فکيف یخلّ بها و قال اللّه تعالی 
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بحث امامت و ولایت که موضوع اصلی  و افزون بر کردهرهای شيعه را در اثر خود بيان باو
و نيز روایات  61و اولوالامر، 13عصمت ائمه)ع( با تشریح وتفسير آیات تطهير ،اثر اوست

قرابت علی)ع( به  64وصایت و وراثت، 63چنين علم امام، هم 62؛و سفينه 61ثقلين
 هاندااز جمله مباحثی است که وی ب 66ر اسلامسبقت ومجاهدت ایشان د و 61پيامبر)ص(

 پرداخته است.
ای برای  تواند انگيزه ليفات مذهبی این دوره نيز میأمحتوای ت و اعتقادات غالب جامعه

اهل بيت)ع( معاند های برخی فرق و اقشار دیلمی جهت تنبيه اذهان عمومی باشد تا دیدگاه
که خود تصریح  وی چنانها را بزداید.  الصیبشناساند و ناخ را منين)ع(ؤو خصوصا اميرالم

و کندوکاو در آن منابع را از نظر دور نداشته است.  ههای اهل سنت آشنا بودکتاب  با 67کرده
ای اقدامات  شود که عملکرد برخی از مولفان اهل سنت در توجيه پاره چنين استنباط می

یان غدیر، عدم اعتقاد به در جر ویل نادرست ولایت علی)ع(أصحابه و خلفا، تفسير و ت
عصمت و علم ائمه)ع(، کتمان یا موجه جلوه دادن برخی اختلافات مانند سقيفه، فدک و... 

( ه717ليف این کتاب باشد. کمی قبل از دیلمی، ابن تيميه )د. أای برای ت انگيزه هتوانست می
سط علی)ع( را تو یتصدق انگشتر های شيعی را برافراشته بود؛مبارزه با اندیشه پرچمکه 

                                                 
 .114-113 ،الاخبار غرر .13
 .171،171 همان، .61
 .374، 62 همان، .61
 .  317، 111،  61 همان، .62
 .263، 211همان،  .63
 .316، 311، 231، 63، 17، 11همان،  .64
 .121،217-113، 117-116، 11-17 همان، .61
 .211، 16-11 همان، .66
ن الدیلميّ، جامع هذا الحسن بن محمّد ب ی. یقول العبد الفقير إلی رحمة اللّه تعالی و رضوانه أبو الحسن بن أب67

الکتاب تغمّده اللّه تعالی برضوانه و رأفته و رحمته و حشره مع سادته المادح لهم و أئمّته الطاهرین، الذاکر فضائلهم: 
 (.132 ،الاخبار غررسدّ الأبواب إلّا باب مولانا ... ) یوجدت أخبارا کثيرة من المسانيد الستّة و غيرها ف یإنّن
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 غرر الاخبارفصل سيزدهم  ، احتمالا در پاسخ به او،و دیلمی 61بود. دانستهای خيالی  افسانه
آغاز است( رکوع  در حال صدقه دادندر خصوص که )سوره مائده  16و  11آیات  را با نقل

 63.نازل شده استعلی)ع(  کرده، آیاتی که به اعتقاد شيعيان در شأن
از  الحادی از چهره تشیع: غبار تفکرات انحرافی و تلاش در جهت زدودن .5

اجتماعی،  ثيرگذار قرن هشتم، تصوف بود که درپی تحولات سياسی وأجریانات ت
نمایان  ریای صوفی خوش تزویر و تباهی بين مردم دست های داخلی و شيوع فساد و جنگ

جایگاه والای از متصوفه از برخی و استفاده ابزاری  تصوفاین نوع گسترش  71.شده بود
ائمه)ع(، خاصه امام علی)ع(، به عنوان قطب و مراد خود، با هدف کسب مشروعيت، و 

پسند و عرضه و ترویج آنها در  های خرافی و عامه آموزهو های الحادی  انتساب اندیشه
بار  این انحرافات فکری و فرهنگی فاجعهکه در متن  رسالات و کتب متنوع، دیلمی را

های  جاکه روایت تاریخی همواره از بينش و انگاره و از آن زیست، به مقابله برانگيخت؛ می
ها و  موضوع نشانه به غرر الاخباراز فصلی  اختصاص 71،گيردذهنی مورخ نشأت می

الحادی و افراطی و های  اندیشه  رین دليل بر ردت روشنتوانست  های امام معصوم می ویژگی
گاهی به  ،غاليانه مانند اعتقاد به الوهيت ائمه)ع(، تناسخ، ناميرایی امامان، علم نامحدود، آ

تمسک از امام صادق)ع(  بدین منظور، وی به این حدیث منقولعالم غيب و... باشد. 
دارد  گيریم؛ اموری را از ما باز می دهد، فرا می اموری را برای ما شرح وبسط می» که جست

خورد و  گاه بيمار. می آورد. گاه تندرست است و شود و فرزند می دانيم. امام متولد می نمی که
گرید و گاه  اندوهگين. گاه می گاه  شود و کند. شاد می آشامد. ادرار و قضای حاجت می می
شانه و ن ..روند؛ او چون دگران است. او می زیارتشود و به  ميرد و دفن می خندد. امام می می

                                                 
 .7/11. ابن تيميه، 61
 .137، الاخبار غرر. 63
 .61. راشد محصل، 71
 .2۲۶. رابينسون، 71
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  72.«دیگر در پذیرفته شدن دعایش... نخست در دانش و :در دو خصلت است امام
دهد به سبب عنایتی  چه امام از حوادث آینده خبر می هر آنافزاید:  دیلمی سپس می

خدا)ص( عرضه داشته است و او آن را از پدرانش به ارث برده است و بدیهی  لاست که رسو
ها علم  گویی گونه پيش کند. این جبرئيل از خدا اخذ میاست که رسول خدا)ص( به واسطه 

 داند. غيب نيست که غيب را جز خدا کسی نمی
و  شمرد در ادامه حدیث، اعتقاد به الوهيت و ناميرایی ائمه معصوم)ع( را مردود میوی 

چون ، گروهی از آنان با شمشير 73اند. همه پيشوایان شيعه کشته شده »... افزاید: می
اند. و  دگران با زهر کشته شده و _که بر هر دو سلام باد_نين و فرزندش حسين)ع( مؤاميرالم

 :گویند می _که خدایشان لعنت کند_ که غاليان و مفوضه چناننه  ،اند آنان به راستی مرده
 مرگ آنان بر مردماند، بلکه  آنان کشته شدهکه اند  اند، بلکه مردم پنداشته ائمه ما کشته نشده"

 مرگجز  نشدههيچ یک از انبيا و اوصيا مشتبه  مرگ. گویند میدروغ  ه" اینانیدمشتبه گرد
  74.«عيسی)ع(...

 داند: مل است او رفض را بر دو وجه میأنظر دیلمی در باب اصطلاح رفض نيز قابل ت
نه آن گونه  71،و معتقد است شيعه بر باطل تمرد نموده است ؛رفض بر حق و رفض بر باطل

                                                 
 .342-341 ،الاخبار غرر دیلمی، .72
 ،2/133 ،الارشاد للمفید)شيخ مفيد،  برخی محققان از جمله شيخ مفيد در این خصوص، اعتقاد فوق را ندارد .73

174، 211، 214، 211، 311 ) 
 .341 -342، الاخبار غرر .74
أمر الرفض، فإنّ الرفض إذا کان ذا وجهين، فهو قد یکون رفضا للحقّ، و قد یکون رفضا للباطل؛  یولهم فو أمّا ق. »71

الکتاب کما ذکر فيه  یفإذا کان کذلك فقد یکون رفض الشيعة لباطل لا لحقّ. و أیضا، إنّ هذا الاسم ليس هو مذکور ف
کثر  تابعين، و إنّما هو شيالنفاق، و لم یکن في زمن النبيّ و لا زمن الصحابة و لا ال ء أحدثته الزیدیّة لمّا رجعوا أ

ء مبتدع کذب: أنّ  المبایعين لزید و رجعوا إلی القول بإمامة الصادق عليه السّلام، و یدلّ علی ذلك أنّ هذا شي
: ناکثين یّ عل یلالصحابة تقاتلوا فيما بينهم و استحلّوا دماء بعضهم بعضا و ما قيل لبعضهم برافضيّ، و إنّما قيل لمقات

لأحد أن یعتبر  یو زمن الصحابة و التابعين، فلا ینبغ یّ زمن النب یفإذا کان هذا الرفض معدوما ف و قاسطين و مارقين.
لمن یعيّر به أو یؤنّب أن لا یزعل من ذلك، فإنّه مثل قول من لا عنده خوف و لا یبالي بما  یبذلك و لا یعيّر به، و ینبغ
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 .اند را دریافته رفض که معاندان مفهوم
رویکرد متافيزیکی و  کرامات: ت معجزات واگرایانه در روای . نگرش اعتدال6

مورخان از برخی . از این روی، اسلامی است نگاریناپذیر از تاریخ ماورایی عنصری جدایی
به حذف  بينش خردمدارانه خوداند تا با  صدد برآمده( دره129چون ابوعلی مسکویه )

تاریخ دینی عصر ، از ارائه بخش مهمی از تاریخ اسلام و با این رویکرد ردازندبپمعجزات 
کاملا صبغه دینی و اخبار و روایاتی از این سنخ، که  76د.ان ردهکنظر صرف ،پيامبر)ص(

بدان  و بر خلاف ادعای خردگرایی خود، دیلمی بر حسب ضرورتد و ناعتقادی دار
 ،نگاری، سهم کمی را به خود اختصاص داده سيرهدر مقایسه با سایر موضوعات  ،پرداخته

وپنج فصل کتاب تنها در پنج فصل به معجزات و کرامات و اعاجيب  از مجموع سی یعنی
  77اشاره نموده است.

 
 دیلمی  نگاری بینش سیره

 با اوارزشی و آرمانی که بينش و اندیشه  است یليفأت ،حاصل نگرش دیلمی ،غرر الاخبار
طرح وحدت جهان  ویآلی در اندیشه ایده .در آن تجلی یافتهذهبی م -رویکردی دینی 

در سایه پذیرش ولایت و امامت علی)ع( و ترویج مذهب اماميه نقش بسته و این  71اسلام
بينش در تمام فصول کتاب به استثنای دو فصل اول مشهود است. او برای این مدینه فاضله، 

المتّقون سادة، و » نماید: ص( معرفی میاز رسول خدا) منصوصهای  حاکمانی با ویژگی
و در واقع این روایت  73«العلم زیادة یالفقهاء قادة، و الجلوس معهم عبادة، و الأخذ عنهم ف

                                                                                                                   
 .(363-361 )همان، «ه، مثل السفل...قال و لا ما قيل في

 .83- 12 خضری، .76
 .21 13 ،17 ،3 ،6 های فصل ،الاخبار غرردیلمی،  . 77
 .112-13. دیلمی، 71
 .311. همان، 73
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حاکم شرع را فقيه جامع  نایب امام و» نظر قاطبه فقهای شيعه در عصر غيبت بود که
  11دانستند. می« الشرایط

ن معصوم)ع(، بر نقش الگویی ایشان، دیلمی با اشاره به فضایل ومناقب اماما
های منحصر به  فصل چهارم به ویژگیدر به عنوان مثال  ؛ورزد کيد میأت ،مخصوصا علی)ع(

دهنده در حين  دار غزوات، صدقهگزار، پرچمنماز اولين ایمان آورنده و فرد علی)ع( ازجمله:
چنين او با ارائه مصادیقی  هم 11نماید. کننده سوره برائت از مشرکان و...اشاره می نماز، قرائت

عينی چون داستان عقيل وآهن گداخته، گفتار علی)ع( درباب عقوبت ظلم و ستم وغصب 
آلام اجتماعی روزگار خود درمان برای  یدهنده، الگوی اموال عمومی و برآشفتن از فرد رشوه

از  _باشد آن گونه که باید_جامعه مطلوب اسلامی را  دیلمیرسد  به نظر می 12.داردعرضه 
 کند.  توصيف میو بر پایه رفتار او  زبان علی)ع(

 
 نتیجه

از یک  زیرا ؛شاید بتوان قرون هفتم و هشتم هجری را قرون فرصت و مصيبت توأمان نام نهاد
 های خونين داخلی و ها و تسویه حساب گر مغولان، تيموریان، جنگ سو حملات ویران

زد و از سوی اهی در تاریخ مسلمين رقم میاختلافات مذهبی، روزهای سي تشتت فکری و
های  جریان دیگر تسامح و تساهل ایلخانان، زمينه را برای رشد فرهنگی و فکری فرق و

لفان گمنام شيعه ؤنمود. دیلمی یکی از واعظان و م فراهم می ،مذهبی، به خصوص شيعه
بات امامت اث ليف کتابی در دفاع از حقانيت شيعه وأاست که از همين فرصت برای ت
به اتکای بر علم و خرد و  ه کهوی هرچند درصدد بودحضرت علی)ع( استفاده نمود. 

های  های تاریخی به مقابله با آراء الحادی و آموزه روایات و گزارش های عقلانیِ  تحليل

                                                 
 .43کدیور،  .11
 66-11 دیلمی، . 11
 .131-121. همان، 12
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خرافی منسوب به ائمه)ع( بپردازد و ساحت اسلام و تعاليم اهل بيت)ع(، خاصه امام 
نگارانه  ای فضيلت سيرهچنان  هماو  غرر الاخبار ؛ امارافات غاليان بپيرایدعلی)ع(، را از انح

ارزشی  است که با تبيين مبانی اعتقادی و اصولی شيعه در قالب حدیث و روایات آرمانی و
 گفت:توان  است. اگر بخواهيم این اثر را در جملاتی موجز معرفی کنيم میتأليف شده آن 

تحليل با محوریت  نقد وهمراه با ، ادب، سيره، مناقب، از حدیث، شعر استای  آميزه
 ولایت اميرالمومنين)ع(.

به اعتقاد دیلمی با ارتحال پيامبر)ص( و عمل نکردن به وصيت او در خصوص 
های آن بهره  دوران طلایی مسلمانان رو به افول نهاد و آرمان شهری که از ویژگی یجانشين

انحطاط و جز پيامد آن  و يده بود، تداوم نيافتوری اقتصادی، علمی، وفاق و وحدت عق
 بود. نضعف مسلمانان و چيرگی کفار 

به جریانات معاند و انحرافی  است بلکه پاسخی نيست،نگاری صرف  تنها سيرهاین اثر 
. دیلمی آراسته شدهقریحه ادبی  ذوق و هایی از و جلوهشواهد قرآنی و روایی با آن روزگار که 

 _گرایانه وی صرف نظر از روش عوام_در قبال برخی احادیث و ابرخورد منتقدانه 
 برانگيز است. تحسين

 
 کتابشناسی 

 ش.1316 انتشارات امير کبير، ،صفوی، تهران نگاری در دوره انديشه تاريخ  آرام، محمد باقر،
 ش.1364ارشاد اسلامی،  وزارت فرهنگ و ،، تهرانعلم تاريخ در اسلامآیينه وند، صادق، 

المحقق محمد رشاد  ،ةالقدري ةالنبوية فى نقض کلام الشیعة منهاج السن يميه، ابوالعباس احمد،ابن ت
 م.1316/ه1416الناشر جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه،  ،سالم، بيروت

 ،زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران ،نامه جهان اسلام، دانشاحمدیان، مينا، حسن بن محمد دیلمی
 ش.1333 المعارف اسلامی، ةربنياد دای

، باهتمام السيد محمود المرعشی، حیاض الفضلاء رياض العلماء وعبدالله،  افندی اصفهانی، الميرزا
 .ه1411مطبعه الخيام،  ،تحقيق السيد احمد الحسينی، قم
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 .ه1413 /م1313دارالتعارف للمطبوعات،  ،، بيروتاعیان الشیعهامين، محسن،  
 ،، بيروتمن کشف الظنون  ن ی ف ن ص م ال  ار و آث  ن ی ف ول م ال اء م ن اس ی ارف ع ال ة دي ها، بغدادی، اسماعيل باش
 م.1332/ ه1413دارالکتب العلميه،

 ش.1311 اطلاعات، ،، ترجمه محمد حسين وقار، تهرانانديشه سیاسى در اسلام  تاريخبلک، آنتونی، 
، مبلغان، ش فقه و اصول ،«القلوب الى الصواب ارشاد :يعهآشنایی با منابع معتبر ش»نيا، عبدالکریم، پاک

 ش.1313، 122
 ش.1313موسسه شيعه شناسی،  ،تهران ،تاريخ سیاسى شیعیان اثنى عشرترکمنی آذر، پروین، 

 ش.1331، تهران، انتشارات برهان، تفسیر روان جاويدثقفی تهرانی، محمد، 
 ش.1376چاپخانه بهمن،  ،، دفتر دوم، قم«مقالات تاریخی»جعفریان، رسول، 

 ش.1317، تهران، نشر علم، تاريخ تشیع در ايرانهمو، 
نشر  ،ی باقر العلوم)ع(، قمکده، زیر نظر پژوهشگلشن ابرارگران حوزه علميه قم، جمعی از پژوهش

 ش.1314معروف، 
 چاپ دنيای ،، محقق محمد قزوینی، تهرانگشای جوينىتاريخ جهانبن محمد، جوینی، عطاملک

 ش.1337کتاب، 
، زیر نظر احمد صدر حاج سيد المعارف تشیعةدايرحایری، سيد مهدی، دیلمی، حسن بن محمد، 

 ش.1371نشر شهيد سعيد محبی،  ،دیگران، تهران جوادی و
دارالکتاب الاسلامی،  ،، تحقيق السيد احمد الحسينی، قمامل الاملحر عاملی، محمد بن الحسن، 

 .ه1413/ش1362
 ش.1363، تهران، انتشارات ميقات، تفسیر اثنى عشریدالعظيمی، حسين، حسينی شاه عب

 ش.1331دارالحدیث، ،، قمهای هشتم تا يازدهم هجری تاريخ حديث شیعه در سده علينقی، خدایاری،
ثير معتقدان دینی بر نگرش تاریخی مورخان مسلمان بر پایه أت»خضری، احمد رضا و جواد قاضی، 

 ش.1331، 2، ش 1، سال نامه تاريخ اسلام پژوهش، «های آنان مقدمه
 ،، ترجمه محمد باقر ساعدی خراسانی، تهرانروضات الجناتخوانساری، مير سيد محمد باقر، 

 .ه1331 کتابفروشی اسلاميه،
التراث،  موسسه آل البيت لاحياء ،، بيروتاعلام الدين فى صفات المومنینبن ابی الحسن، دیلمی، حسن

 م.2111 /ه1436
 م.2111/ه1426النشر،  و ةموسسه الصادق للطباع ،، تهرانارشاد القلوب ،همو
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فروشی بوذر جهرمی  ، ترجمه هدایت الله مسترحمی حسن آبادی، تهران، کتابارشاد القلوبهمو، 
 ش.1343مصطفوی، 

 ش.1311دليل ما،  ،قم الآثار فى مناقب ابى الائمه الاطهار)ع(، درر و غرر الاخبار، همو
 ش.1333 انتشارات سمت، ،، ترجمه محسن الویری، تهراننگاری اسلامى تاريخچيس اف، رابينسون،  

های فکری و رفتاری تصوف  یابی دگرگونی ریشه»راشد محصل، محمدرضا، فاطمه حسين زاده هرویان، 
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نامه ادب پارسى کهن، «مکتبی تا قرن نهم هجری

 ش.2،1331، ش 2
انتشارات آستان قدس  ،، مترجم اسدالله آزاد، مشهدنگاری در اسلام تاريخ تاريخروزنتال، فرانتس، 

 ش.1366رضوی، 
، مترجم عليرضا ذکاوتی قراگزلو، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجریشيبی، کامل مصطفی، 

 ش.1317اميرکبير،  ،تهران
 ةالمعارف الفق ةموسسه دایر ،، قمةالاسماعیلی ةالزيدي ةمامیالا ةمعجم مورخى الشیع صائب، عبدالحميد،

 ش.1312الاسلامی، 
، «واره تفسيری مورخان قرون اسلامی ای روش شناسانه برای بازیابی طرح ایده» صياميان گرجی، زهير،

 ش.1334 ،21، ش 1، سال نامه تاريخ اسلام پژوهش
 م.1313/ه1413دارالاضواء،  ،روت، بيةالى تصانیف الشیع ةالذربعطهرانی، آقا بزرگ، 

، نور علم، پژوهشگاه علوم انسانی حديث علوم قرآن و، «ناهنجار ترجمه سست و»الشریعه، حسن،  فخر
 ش. 1371، 41و مطالعات فرهنگی، ش 

زیر نظر پژوهشکده باقر العلوم، قم، نشر  ،گلشن ابرارالله، حسن بن محمد دیلمی،  فروغی، نعمت
 ش.1314معروف، 

جا، من منشورات مطبعه وزاره الارشاد الاسلامی، ، بیمعجم المولفى الشیعهنی نجفی، علی الفاضل، قائي
 ش.1311

 ش.1376 /م1316، ةالحيدری ةالمطبع ،، نجفالقاب الکنى وقمی، شيخ عباس، 
 ش.1327، بی جا، انتشارات مرکزی، فوائد الرضويه، همو

 ش.1373طرح نو،  ،، تهرانرانتحول گفتمان سیاسى شیعه در ايکدیور، جميله، 
 انتشارات جهان، بی تا. ،، تهرانتنقیع المقال فى علم الرجالمامقانی، 

مصحح محمد  الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار)ع(، بحارمجلسی، محمد باقربن محمد تقی، 
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 م.1313/ه1413سسه الوفاء، ؤم ،باقر محمودی، بيروت
، دوره نشريه امامت پژوهى، «غرر الاخبار ديلمىاز دو کتاب قدیمی در  هایی پاره»مردی، عباسعلی، 

 ش.1332، 3ش سوم،
 بی تا. اسلاميه، ، مترجم سيد هاشم رسولی محلاتی، تهران،الارشاد للمفیدمفيد، محمد بن محمد، 
، ، تنظيم احمدعلی بابایی، تهران، دار الکتب اسلاميهبرگزيده تفسیر نمونهمکارم شيرازی، ناصر، 

 ش.1316
 م.1373الاداب، نجف الاشرف،  ة، مطبعمعجم رجال الحديثموسوی خویی، سيدابولقاسم، 

 ش. 1311انتشارات خجسته،  ،، تهرانتاريخ اجتماعى ايراننوذری، عزت الله، 
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 1بحثی در باب مؤلف و محتوای آن )تألیف سده نهم(:روضة الصفا «خاتمۀ»

 2نسبزهرا رضایی
، تهران، آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامیدانش 

 ایران
 3قنبرعلی رودگر

 استادیار گروه آموزش الهيات، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ایران
 4زادهادی عالمه

 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 

 چکیده
گشای بودن آنها، راهبررسی و ارزیابی منابع تاریخی و جغرافيایی اسلامی و تعيين ميزان اصالت یا تقليدی

ها درباره آثار متأخرتر، که محققان این حوزه در چندوچون استفاده از آثار مذکور است. این گونه از بررسی
روضة  «خاتمه»یابند. یکی از این دست منابع، اند، ضرورت بيشتری میضا مبتنی بر آثار پيشينيانمفرو

است که بر سر مؤلف یا مؤلفانش اختلاف نظرهایی وجود دارد. نویسندگان این مقاله، با استقصای الصفا 
روضة  «خاتمه»که  اندو نيز با درپيش گرفتن روش مطالعه تطبيقی، دریافته «خاتمه»کامل در محتوای 

های نيای اش خواندمير است که یادداشتو نوه روضة الصفاواقع تأليف مشترک ميرخواند، مؤلف  در الصفا
چنين در این پژوهش معلوم شد  است. هم بندی نهایی کرده و خود نيز مطالبی بر آنها افزودهخود را صورت

ویژه جغرافيانویسان ادوار برگرفته از نویسندگان، به )حدود نوددرصد(، «خاتمه»های تمام دادهکه قریب به 
درصد از مطالب آن از آنِ مؤلفانش، ميرخواند و خواندمير، و درنتيجه اصيل و پيشين است و فقط حدود ده

 درخور اعتنا و دارای اهميت ویژه است.
 می، ميرخواند.، منابع جغرافيایی اسلاروضة الصفا، خواندمير، روضة الصفاخاتمه : هاکلیدواژه
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 gh.roodgar@cfu.ac.ir: )مسؤول مکاتبات(. رایانامه3
 hd.alemzadeh@gmail.com. رایانامه: 4
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 مقدمه .1
-های متنوع و متعدد نوشتاری در فرهنگ اسلامی چون حاشيهنویسی یکی از گونهخاتمه

نویسی است. نویسی و ذیلنویسی، مستدرکنویسی، خلاصهنویسی، تعليقهنویسی، شرح
بندی کلی الاغلب صورت مستقلی ندارند و در انتهای تقسيمها علیها برخلاف ذیلخاتمه
ها گرچه پس از گيرند. خاتمهشود، جای میشروع می «مقدمه»ن که معمولا با یک مت

اند و بی آنها نيز متن کتاب لحاظ موضوعی دارای استقلالبخش پایانی کتاب قرار دارند، به
با متن  «خاتمه»منزله عدم ارتباط کلی همه، این استقلال موضوعی بهکامل است. با این

نوشته محمد مازندرانی متخلص به  دستور الشعراء،ثال کتاب اصلی کتاب نيست؛ برای م
امانی )سده یازدهم ھ( که موضوع آن علم عروض و قافيه و صنایع و بدایع شعری است، 

ارتباط با موضوع متن کتاب نيست و استراق ادبی که بی  ای است درباره«خاتمه»حاوی 
مناظر است کتاب چنين  5حساب آورد.ای استطرادی برای کتاب بهشاید بتوان آن را تکمله

درباره کتابت و ترسل و  6،ھ(881نوشته خواجه عمادالدین محمود گاوان )د.  الانشاء،
-ماهيت خط و ضوابط آن سخن گفتهاز  «خاتمه»مراسلات دیوانی که در فصلی با عنوان 

-کتاباز برخی  «خاتمۀ»واقع جزو مقدمات نویسندگی است. در  و دانستن آنها در 7است

شده که با موضوع  ها( گنجاندههای طبی نيز مطالبی درباره داروهای ترکيبی )اقراباذین
نوشته  1،علاجات دارا شکوهىاصلی، یعنی طب نامرتبط نيست، از جمله اینهاست کتاب 

آن به  «خاتمه»نورالدین محمد بن عبدالله بن عين الملک شيرازی )سده یازدهم ھ( که 

                                                 
 .404(، 9)1. نک. صفا،  5
 -921. از ادیبان و رجال سياسی دربار بهمنيان هند در سده نهم )برای اطلاع بيشتر، نک. یاری و کناری وند،  6

932.) 
 .101/ 4. صفا،  7
ھ(، پسر شاهجهان، شاهزاده فاضل از خاندان 9011که بنام محمد دارا شکوه )د.  علاجات دارا شکوهى. کتاب  1

ای با نام گورکانی هند تأليف شده، از جمله آثار جامع و ارزنده پزشکی و داروشناسی است. این کتاب شامل مقدمه
 جا(.)نک. همان  است «خاتمه»و یك  «ده گفتار»و  «مفتاح»
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 3است. ص یافتهها اختصااقراباذین
نویسی کمابيش «خاتمه»زبان در دوره تيموری نيز در ميان تواریخ عمومی فارسی

است،  ها و شهرها پرداخته شدهاست و در برخی از آنها، به وصف سرزمين معمول بوده
 12ھ(؛103نوشته ميرخواند )د.  فى سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفاء، روضة الصفامانند 

خیارخلاصة الاخب تأليف محمد بن غياث الدین خواندمير )د.  11،ار فى بیان احوال الاا
طبقات اكبر ترین اثر خواندمير و نيز مهم 12حبیب السیر فى اخبار افراد البشر،ھ(؛ 142

ویژه بر سر ھ(. در ميان اینها به9003نوشته نظام الدین هروی )د.  13،طبقات اكبرىیا  شاهى
 14اختلاف نظرهایی وجود دارد. روضة الصفا «خاتمه»نویسنده 

، نوشته محمد بن خاوندشاه مشهور روضة الصفا فى سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفاء

                                                 
 .311(، 9)1. همان، 3

 . نک. صفحات بعد.12
ھ، این اثر 101ای است از ابتدای آفرینش تا حوادث سال نامهتاریخ ،فى بیان احوال الاخیار خلاصة الاخبار. 11

ای در شرح خلقت و ده "مقاله" با این مضامين: انبياء )عليهم السلام(؛ حکما؛ پادشاهان «مقدمه»مشتمل است بر 
های سلاطين لام ایران و عرب؛ سيره پيامبر اسلام )ص(؛ خلفای راشدین و ائمه اثناعشر؛ عباسيان؛ سلسلهپيش از اس

ھ، که مصادف است با استقرار نهایی سلطان حسين 871ایران تا دوره مغول؛ چنگيز و اولاد او؛ تيموریان تا سال 
این اثر  «خاتمه»  ، الف(.3، برگصة الاخبارخلاخواندمير، .؛ نيز نک143/ 4همان،  .ميرزای بایقرا در هرات )نک

 «خاتمه»صورت کامل به چاپ نرسيده و تنها تا کنون به خلاصة الاخبارنيز به جغرافيای هند اختصاص یافته است. 
 است. چاپ رسيده ضميمه شده، به مآثرالملوکآن که به کتاب 

و  «افتتاح»و  «دیباچه»است. این اثر مشتمل بر  هھ را دربر گرفت332. از تواریخ عمومی است که تا حوادث سال 12
در بمبئی چاپ  1263نخستين بار در سال   حبیب السیراست.  «خاتمه»سه مجلد )هر مجلد شامل چهار جزو( و 

ش، با 1353ش، و نيز در 1333در تهران به چاپ سنگی رسيد و در سال  1272و  1271سنگی شد. سپس در 
 (. 543حمد دبيرسياقی از روی چاپ سنگی بمبئی تجدید چاپ شد )دبيرسياقی، کوشش جلال الدین همایی و م

است.  ھ را دربر گرفته9002. تاریخی است درباره پادشاهان هند که از وقایع حکومت غزنویان تا حوادث سال 13
ز پادشاهان ھ(، ا9094 -141است که به نام اکبرشاه )حک.  «خاتمه»/بخش و «طبقه»، نُه «مقدمه» این اثر شامل

 است.  ناميده شده طبقات اكبرىمهم تيموری هند، 
 وهشت.، چهل«پيشگفتار»فر، ؛ کيان151/ 1بارتولد، . نک. 14
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ای است عمومی به زبان فارسی مشتمل بر یک ھ(، تاریخنامه103به ميرخواند )د. 
ھ، 121. این اثر حوادث عالم را از آغاز تا سال «خاتمه»و یک  «قسم»، هفت «مقدمه»

و تاریخ انبيا و  15ای در فواید علم تاریخاست: قسم اول حاوی مقدمه ن شرح دربر گرفتهبدی
و خلفای قسم دوم در سيره رسول اکرم)ص(  16پادشاهان ایران تا پایان سلسله ساسانی؛

قسم سوم حاوی زندگی امامان  17ھ(؛ 40طالب )سال تا پایان خلافت علی بن ابیراشدین 
های قسم چهارم درباره سلسله 11ھ(؛111 -932ان )حک. شيعه و نيز خلافت عباسي

ھ(، صفاریان 211 -201مستقل حاکم بر ایران شامل طاهریان )حک. مستقل و نيمه
ھ(، 341 -391ھ(، زیاریان )حک. 381 -219ھ(، سامانيان )حک. 218 -212)حک. 

 -439ھ(، سلجوقيان )حک. 447 -320ھ(، آل بویه )حک. 182 -319غزنویان )حک. 
قسم پنجم در تاریخ مغولان، ایلخانان  13ھ(؛128 -410ھ( و خوارزمشاهيان )حک. 110

ھ( 831 -740ھ(، جلایریان )حک. 718 -738های محلی چوپانيان )حک. و حکومت
ھ( 199 -779قسم ششم در تاریخ تيموریان )حک.  22ھ(؛778 -731و سربداران )حک. 

اوی حکومت سلطان حسين بایقرا ، قسم هفتم ح 21ھ(؛194 -718و قراقویونلوها )حک. 
-که به جغرافيا اختصاص یافته «خاتمه»و سرانجام  22ھ121ھ تا وقایع سال 871یعنی از 

                                                 
 .11-3/ 1ش، 1333. نک. ميرخواند، 15
 .112 -1/121. نک. همان، 16
 .322 -317/ 2. نک. همان، 17
 .546 -3/543. نک. همان، 11
 .724 -637/ 4. نک. همان، 13
 .632 -626/  5ان، . نک. هم22
 .114 -176/ 6. نک. همان، 21
بر تکمله  علاوه روضة الصفا .532 -523/ 7ش، 1333[، تاريخ روضة الصفا. نک. خواندمير، ]تکمله 22

را در سه جلد تا  روضة الصفاھ( دارد. او 1211 -1215خان هدایت )خواندمير، ذیل و تکمله دیگری نيز از رضاقلی
 -1141است: جلد هشتم: در تاریخ صفویه، حکومت افغانان در ایران و افشاریان )حک.  دوره خود ادامه داده

ھ( و روی کار 1223 -1164ھ( و نيز احوال علما و رجال دوره صفوی. جلد نهم: در تاریخ زندیان )حک. 1212
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  23است.
         

 روضة الصفا «خاتمه» .2
اش در ای نویسندهکه از آغاز، حکایت از گرایش دینی و اسطوره روضة الصفا، «خاتمه»

ی )توجه ویژه به آیات و روایات در جغرافيا( است، موضوع جغرافيا دارد و یادآور مکتب بلخ
و  «کرسی»، «عرش»، «لوح محفوظ»، «سدرة المنتهی»، «بيت المعمور»با مطالبی درباب 

ها، وصف دریاها، و سپس به عجایب سرزمين 24شوداشاراتی به پيدایی آفرینش آغاز می
ن وصف شهرهای ربع مسکون، و در پی آ 25هاها و بيابانها، کوهها، رودها، جزیرهدریاچه

در این بخش، ضمن وصف برخی شهرها،  27است. پرداخته 26بر اساس هفت اقليم یونانی
سينا و فخر رازی یاد شده و تناسب، گاه از بزرگان آنها، از جمله کسانی چون فارابی، ابنبه

                                                                                                                   
سلطنت  ھ. تا جلوس محمد ميرزا وليعهد در تبریز و جلد دهم: از1133آمدن آقامحمدخان قاجار در سال 

ھ )نک. 1274یعنی تا وقایع سال  ،شاهھ( تا ده سال نخست سلطنت ناصرالدین1264 -1252محمدخان قاجار )
روضة  «خاتمه»های مؤلفان (. ازآنجاکه تفکيک نوشته123 -121/ 12، 767 -755/ 3، 532 -517/ 1هدایت، 

 تاريخ روضة الصفادر تمام این مقاله با نام   روضة الصفا «خاتمه»دشوار است )نک. ادامه مقاله(، ارجاع به  الصفا
 . بودخواهد 

م/ 9847است، از جمله نخستين بار در سال  تا کنون چندبار به چاپ سنگی و سربی رسيده روضة الصفا. 23
 9331و  9338قسم( به چاپ سنگی و در سال  7ھ، در بمبئی به کوشش آقامحمدکاظم در دو جلد )شامل 9213

و خاتمه و نيز تکمله رضاقليخان هدایت(، با مقدمه عباس  «قسم» 7جلد )شامل  90ار در ش، برای نخستين ب
 1ش، با تهذیب و تلخيص عباس زریاب در دو جلد )شامل 9373پرویز، به چاپ سربی رسيد. سپس در سال 

و  «سمق» 7جلد )شامل   91فر در ش، به کوشش جمشيد کيان9380( منتشر شد. آخرین چاپ این اثر در «قسم»
 است. خاتمه و نيز تکمله رضاقليخان هدایت( بوده

 . 375 -372/ 7ش، 1333، تاريخ روضة الصفا. نک. 24
 .432 -375/ 7. نک. همان، 25
 (.617، 612اند )گنجی، کرده. یونانيان ربع مسکون را به موازات خط استوا به هفت قسمت تقسيم می26
 .473 -436/ 7. نک. همان، 27
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شرح سفر  به «خاتمه»مطالب پایانی  21است. ها و روایاتی درباره آنها نقل گردیدهداستان
ھ و بنای شهر هرات و سرانجام 822منصبان دربار شاهرخ به ختا در سال چندتن از صاحب

  23است. ھ( و اقدامات عمرانی وی اختصاص یافته101شير نوایی )د. به مدح اميرعلی
 

  روضة الصفامؤلفِ خاتمه )بخش جغرافیاییِ( . 1. 2
سخن گفته  «قسم»لب کتاب به هفت ، از تقسيم مطاروضة الصفاميرخواند که در مقدمه 

از تأليف قسم  31_که در پایان قسم ششم بدان تصریح کرده_ اشعلت بيماریبه 32بود،
ھ(، وزیر سلطان 101شير نوایی )د. به دستور اميرعلی« قسم»و نگارش این  32هفتم بازماند

 33( سپرده شد؛حبیب السیرحسين بایقرا، به نوه دختری ميرخواند، یعنی خواندمير )نویسنده 
توان دریافت که در می 34ھ شده،121ای که در صفحات پایانی این قسم به سال از اشاره

 است.  انجام رسيدهاین سال تأليف قسم هفتم به
توان دریافت تأليف این قسم به قلم هفتم می «قسم»گفتار  اگر از اشارات پيش

توان نمیروضة الصفا،  «خاتمه»از گفتاری در آغسبب نبودِ پيشاست، به خواندمير بوده
نيز نامی از  «خاتمه»تأليف این خاتمه را با اطمينان به خواندمير نسبت داد؛ در لابه لای متن 

نگارنده زنده » 35،«راقم حروف»ميان نيامده و مؤلف از خود با تعابيری چون نویسنده آن به

                                                 
 .521 -513، 472 -453/  7. نک. همان، 21
 .521 -521،  524 -471/ 7. نک. همان، 23
 .3/ 1. نک. ميرخواند، همان، 32
 .174 -173/ 6. نک. همان، 31
 . زریاب، چهار.32
 .3/ 7.خواندمير، همان، . نک33
 س. -/ م1پرویز،  .؛ نک36 -35. همایی، 366/ 7. نک.همان،  34
 .473، 421، 421، 426، 332/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 35
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نبودِ نام مؤلف که بگذریم، است. از مشکل  یاد کرده 37«محرر این کلمات» 36،«این سطور
روضة مانده از این نکته نيز محل تأمل و توجه است که در بسياری از نسخ خطی برجای

اشاره به الخطی متفاوت و بینيست و این بخش جداگانه و با رسم «خاتمه»، اثری از الصفا
 است.  نام مؤلفِ آن استنساخ شده

روضة هفتم  «قسم»خواندمير )نویسنده  به قلم «خاتمه»همه، فرض نگارش این بااین
شدن چنين احتمالی، ناگزیر باید به ( فرضی قریب و محتمل است و در صورت ردالصفا

های احتمالی دیگر رفت. امکان ارزیابی این احتمال که خواندمير نویسنده سراغ گزینه
که تأليف آن ، حبیب السیرباشد، فراهم است، چه او خود در انتهای  روضة الصفا «خاتمه»

دارد که موضوعش جغرافياست.  «خاتمه»طول انجاميده، بخشی با عنوان به 130تا  127از 
مقایسه با یکدیگر  حبیب السیر وروضة الصفا های های کتاب«خاتمه»پس کاملا بجاست 

های احتمالی ميان این دو و چندوچون آنها عيان گردد. پيداست که در شوند تا شباهت
های چشمگير و اثبات اقتباس یکی از آن دیگر، باید سراغ تعيين مشابهتصورت وجود 

 کننده رفت؛ پس بررسی احتمال مشابهت این دو اثر ضرورت دارد. اقتباس
های همانندی حبیب السیر، وروضة الصفا های های کتاب«خاتمه» در مقایسه

  31آید:آنها در پی می شد که چند نمونه از یافته «خاتمه»بسياری ميان مطالب این دو 
 :روضة الصفا

نهر النيل از معظمات اَنهار ربع مسکون است و جریانش از جنوب به شمال باشد و ابتدای »
در درازتر از وی جُوی از پس خط استوا از جبال القمر بود و مصب او بحر روم است و  آن

و ميان  اه در ميان دیار نوبهو دو م رودمیماهه راه ميان اسلام زیراکه یک معموره عالم نيست؛
که است شود، الا این نهر و سبب آن ها، و هيچ نهری در تابستان زیاده نمیخرابهآبادی و 

                                                 
 .417، 429/ 7.  همان، 36
 .414/ 7. همان، 37
 است. «خاتمه»ها نشانِ اشتراک لفظی هر دو کشيده. خط31
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چون در این بلاد تابستان بود، در پس خط استوا از زمستان درآید، آفتاب از سمت ایشان 
آنجا تابستان بود. و  این بلاد نزدیک شود، و چون اینجا زمستان روی نماید، بردور افتد و 

آورده که سبب ارتفاع و  اسباب العجايبدر کتاب الرفائی]الرفاعی[ عبدالصمد ابراهيم 
که مطارح اشعه کواکب جهت آنکه آب بحر روم در فصل خزان بهاست هيجان آب نيل آن 

نيل چون سدی آب خود مرتفع گشته در پيش  مواضعواقع شود، هيجان کند و موج زند و از 
رجعت کند و اراضی مصر  33نيلسبب ود و نگذارد که آب نيل در وی ریزد؛ پس بدینش

مملو گردد و چون مقدار کفاف به حصول پيوندد، باری سبحانه و تعالی باد جنوب را فرمان 
نيل روان گردد. و این  بار دیگر بحرآب بحر روم را بکشد و جاری گرداند، پس که دهد 

 42«.ستمعنی از عجایب قدرت الهی ا
 

 :حبیب السیر
نهر نيل از معظمات انهار ربع مسکون است و جریان آن از جانب جنوب به شمال باشد و »

درازتر از نهری  بود و مصب او بحر روم است و 41از پس خط استوا از جبال القمرش ابتدای
يان و دوماهه در مرود اسلام  بلاد ميان درماهه زیراکه یک در تمامی ربع مسکون نيست؛وی 

شود، الا ها، و هيچ نهری در تابستان زیاده نمی خرابهو چهارماهه در صحاری و  دیار نوبه
 که چون در این بلاد تابستان بود، در پس خط استوا زمستان درآید؛ است این نهر و سبب آن

این بلاد نزدیک شود، و چون اینجا زمستان  بهافتد و  ترایشان دورالراس  آفتاب از سمت چه
 اسباب العجايبروی نماید، آنجا تابستان بود. و عبد الصمد بن ابراهيم الرفاعی در کتاب 

-جهت آنکه آب بحر روم در فصل خزان بهاست  آورده که سبب ارتفاع و هيجان آب نيل آن

خود مرتفع گشته در  موضع که مطارح اشعه کواکب واقع شود، هيجان کند و موج زند و از

                                                 
 (.425/ 7همان، )« ميل»: «خاتمه». در 33
 .426 -425/ 7. همان، 42
 (.664/ 4، تاريخ حبیب السیر) خواندمير، «القمة»: حبیب السیر. در 41
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نيل رجعت جهت سدی شود و نگذارد که آب نيل در وی ریزد؛ پس بدیننيل چون رود پيش 
حصول پيوندد، باری سبحانه و تعالی کند و اراضی مصر مملو گردد و چون مقدار کفاف به

نيل روان دیگرباره رود  آب بحر روم را بکشد و جاری گرداند پستا باد جنوب را فرمان دهد 
 42«. ی استگردد. و این معنی از عجایب قدرت اله

 
 :روضة الصفا

-گوید که مرا آب می محتاج آب شودو چون کسی  عين نهاوند در شکاف کوه نهاوند است»

که کفایت پای بر زمين زده گوید  شود،و چون مهم کفایت آب روان گردد  الحالفی باید،
  43«.است، آب منقطع گردد

 
 :حبیب السیر

نزدیک آن  محتاج شود آبهرکس به  در شکاف کوه نهاوند است یا چشمهعين نهاوند »
 و چون مهم کفایتاز آنجا آب در ترشح آید الحال باید، فیگوید که مرا آب میشکاف رفته 

 44«.ساعت جریان آب تسکين یابدبس است، در پای بر زمين زده گوید گردد،
 

 :روضة الصفا
و باشد، فرسخ معظم است و مساحت آن هفتاد فرسخ در هشتاد ای جزیره سرندیب، جزیره»

و مردمی که در کشتی باشند، آن  باشدکه هبوط آدم عليه السلام بر آن باشد  در وی کوهی
این کوه یاقوت سرخ و و بر  روز راه بينند و در این کوه اثر قدم آن حضرت هستکوه را از چند

لور و ب ی کوچکترهاجویتوان یافت و زرد و کبود توان یافت و در بعضی از انهار آن الماس 

                                                 
 . همانجا.42
 .412 -423/ 7، همان، صفاتاريخ روضة ال. 43
 .666/ 4. خواندمير، همان، 44
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 جهتبه که الحال بودپادشاهی قویدر آنجا موجود است. و در آن موضع  حيوان المسک نيز
 45«.آرند از عراق به کشتی شراب او
 

 :حبیب السیر
و در وی  جزیره سراندیب، جزیره معظم است و مساحت آن هفتاد فرسخ در هشتاد فرسخ،»

مردمی که در کشتی باشند، آن کوه و شده  واقعکه هبوط آدم عليه السلام بر آن است کوهی 
و هر روزی آن مقدار باران  راه بينند و در این کوه اثر قدم آن حضرت هسته را از چندروز

این کوه یاقوت سرخ و زرد و کبود توان یافت و در  بارد که اثر قدم آدم شسته شود. و در
در آن و حيوان المسک نيز پيدا شود بلور  هاجویباشد و در  الماسجزیره بعضی از انهار آن 

از وی جهت و  حال بودپادشاهی قویجزیره باشد. و در جزیره سراندیب در اوقات سابقه 
            46«.اند بردهمیشراب  عراق به کشتی

 
 :روضة الصفا

خوب و آبی مرغوب دارد و در  یالبنيان. هوایالشأن و رفيعهمدان شهری است عظيم»
 ازت که در ازمنه سابقه، هوای همدان در غایت سردی بوده و مسطور اس عجايب البلدان

افتاده. سليمان عليه السلام صخره جنی را گفت حيله ساز که شدت وار برف مییک نيزه
شدت  سنگی ساختهاین سرزمين شود، صخره جنی شيری برودت و کثرت بارندگی کمتر در

که طلسم مذکور از را عقيده آن و بعضی از فضلارفع شده  بسياری برف از همدانو سرما 
 47«.اعمال بيناس]بلنياس[ حکيم است

 

                                                 
 .411/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 45
 .673 -672/ 4. خواندمير، همان، 46
 .441 -448 /7، همان، تاريخ روضة الصفا. 47



  135/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 :   حبیب السیر
البنيان است. هوای خوب و آبی مرغوب دارد در رفيع بلده الشأن وهمدان شهری عظيم»

مسطور است که در ازمنه سابقه، هوای همدان در غایت سردی بوده و یك  عجايب البلدان
ساز که ی حيلتکه افتاده. سليمان عليه السلام صخره جنی را گفت  میبرف  در آن دیاروار  نيزه

به  ساختهن سنگيدر این سرزمين کمتر شود و صخره شيری شدت برودت و کثرت بارندگی
که و بعضی از فضلا را عقيده آنمندفع گردانيد  برف را از همدانو  سرما بسياریطلسم، و 

 41«. استاعمال بلنياس حکيم جمله طلسم مذکور از 
بندی، لحاظ الفاظ، تعابير، جملهکه از مقایسه همين چند نمونه پيداست، بهچنان

های مشابه این نمونه 43مندرجات و ترتيب تدوین آنها، تقریبا تفاوتی ميان این دو اثر نيست.
 «خاتمه»و  روضة الصفا «خاتمه»های موجود ميان های کوچکی از شباهتتنها بخش

دهند؛ چه در مقایسه سطر به سطر ميان این دو، مشخص شد زتاب میرا باحبیب السیر 
صفحه از   70صفحه( با  202)شامل روضة الصفا  «خاتمه»صفحه چاپی از  70حدود 

 هم شباهت دارند: صفحه( در مباحث زیر با  81)شامل حبیب السیر «خاتمه»
مساحت  53ها،ها، کوهجزیره 52ها،ها، چاهرودها، چشمه 51ها،دریاچه 52دریاها،

 55هایی از وصف شهرهای مکه، مدینه،قسمت 54زمين، اقليم اول و اقليم ثانی،

                                                 
 .111/ 4. خواندمير، همان، 41
توان ناشی از تغيير شيوه ها، میهدقتی کاتبان نسخهای جزئی ميان دو متن را، برکنار از بی. برخی از اختلاف43

 نگارش در زمان مؤلفان دانست. 
 .661 -653/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 336 -332/ 7 تاريخ روضةالصفا، همان،. 52
 .662 -661/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 422 -336/ 7 تاريخ روضةالصفا، همان،. 51
 .663 -662/ 4ر، همان، ؛ قس. خواندمي414 -421/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 52
 .674 -663/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 424 -414/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 53
 .622 -613/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 436 -434/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 54
 .623/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 431 -437/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 55
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 53قزوین، قم، نهاوند، همدان، بروجرد، نينوی، 51اردبيل، ساوه، 57تبریز، 56اسکندریه،
قيصریه، یونان، ارمنيه، اندلس،  62روم، صفت کماخ، 61اقليم خامس، 62بغداد، سامره،

جشن  66،«بيجانگر» 65شهر ختا، 64يه، اقليم سابع،قسطنطن 63شنتره، اقليم سادس،
  67.«مهنادی»

مشتمل بر ذکر احوال فارابی،  روضة الصفا «خاتمه»صفحه از  91چنين در حدود  هم

                                                 
 .632 -623/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 441 -442/ 7ن، ، هماتاريخ روضةالصفا. 56
 .653 -652/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 445 -444/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 57
 .654 -653/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 447 -446/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 51
است. نيز نک. همان،  چاپ شده «مينوی»، به اشتباه 443/ 7، همان، تاريخ روضة الصفادر  «نينوی». 53

 .6232/ 11ش،  1312
 .656 -654/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 443 -441/ 7ش،  1333. همان، 62
 .657 -656/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 453/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 61
ش،  1312نک. همان، است. نيز  چاپ شده «کاخ»، به اشتباه 451/ 7، همان، تاريخ روضة الصفادر  «کماخ». 62
11 /6244. 

 .651 -656/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 453 -457/ 7ش، 1333. همان، 63
 .653 -651/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 473-472/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 64
 .647 -634/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 431 -471/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 65
. بيجانگر/ بيجيانگر/ 627 -626/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 522 -431/ 7ن، ، هماتاريخ روضةالصفا. 66

تا  -736در جنوب هند، که از سال ، ویجانگر/ ویجيانگر/، شهری تاریخی و مرکز حکومت بيجيانگر واقع در دکن
 (.Sewell؛ برای اطلاع بيشتر، نک. 21، 7کار و عالم زاده، ھ برپا بود ) ابریشم 1256

. جشن مهاناوامی 621/ 4؛ قس. خواندمير، همان، 524 -523/ 7، همان، وضةالصفاتاريخ ر. 67
(Mahanavami ،جشنی در ستایش الهه دورگا در هند است که برای یادبود پيروزی الهه دورگا بر دیو ،)

. است «نهمين روز بزرگ»گردد. مهاناوامی در زبان سانسکریت به معنی ( برگزار میMahishasurماهيشاسور )
( و ناوراتری Durga Puja(، دورگا پوجا )Dusehraهای مختلفی چون دسرا )امروزه در شبه قاره هند به نام

(Navaratriنيز معروف است. این جشن، به )شود )پایيز برگزار می مدت ده روز در فصلMalik, 250; 

Bhalla, 14 .) 
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آن_  «خاتمه»_و نه در  حبیب السیردر بخش تاریخی  63و امام فخر رازی 61ابو علی سينا
از  درصد34با حبیب السیر  «خاتمه»از  درصد82است. به بيان دیگر حدود  تکرار شده

 «خاتمه»از درصد 11کاملا یا نسبتا شباهت دارد. بر این اساس،  روضة الصفا «خاتمه»
ندارد و ازین رو برای یافتن مآخذ این مطالب و  حبیب السیر «خاتمه»نسبتی با  روضة الصفا

 منقولات باید به سراغ منابع دیگر رفت. 
مشابهت  حبیب السیر «خاتمه»با  الصفا روضة «خاتمه»ای که صفحه 70درباره 

یعنی خواندمير که کتابش را حبیب السیر،  «خاتمه»توان احتمال داد که نویسنده دارد، می
، نوشته مفروضا ميرخواند )د. روضة الصفا «خاتمه»ھ تأليف کرده، از 130تا  127بين 

و حبیب السیر تاریخ  باشد؛ این احتمال را این جملات خواندمير در ھ(، اقتباس کرده103
آورده که مولانا  روضة الصفاحضرت مخدومی مرحومی در »کند: آن، تقویت می «خاتمه»

 71...«.مسطور است که یاجوج و ماجوج  روضة الصفادر »و  72« علی قوشچی فرمود ...
، از تأليف روضة الصفاششم  «قسم»که گذشت، ميرخواند بعد از نگارش اما چنان

شير نوایی برعهده خواندمير مانده و اتمام کار ناتمامش به دستور اميرعلیادامه کتابش باز
صفحه مشابه هم، خواندمير نه  70توان احتمال داد که دراست. بنابراین می نهاده شده بوده

ناشده های هنوز مدون و مبوب، بلکه از یادداشتروضة الصفا «خاتمه»از صورت نهایی 
 روضة الصفا «خاتمه»فته و در مواردی هم که به اقتباس از جغرافيایی ميرخواند بهره گر

بوده  «خاتمه»های اوليه ميرخواند در بخش از یادداشت تصریح کرده، شاید مرادش استفاده
 باشد. 

هست که احتمال انتساب آن را به خواندمير  روضة الصفا «خاتمه»مواردی هم در 

                                                 
 .447 -443، 324 -323/ 2همان، ؛ قس. خواندمير، 472 -462/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 61
 .474/ 2؛ قس. خواندمير، همان، 521 -513/ 7، همان، تاريخ روضةالصفا. 63
 .7/414، همان، تاريخ روضة الصفا؛ نيز نک. 31/ 4. همان، 72
 .673/ 4. خواندمير، همان، 71
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، که در ضمنِ وصف ساوه «حبيب الله»کند، از جمله مدح شخصی است با نام تقویت می
 72است: آمده

دولتی است که رشحات آن بلده فاخره ]ساوه[ را همين شرف بس که مولد صاحب»
بود، زرع گرفتهکه صفت وادی غير ذیسحاب معتدلش اطراف ممالک خراسان را بعد از آن

و معمار در خُضرت و نَضارت رشک نگارخانه چين و غيرت ساحت سپهر برین ساخته، 
قوایم ملت خيرالنبيين پرداخته، از  75و تأسيس 74مبين، 73آرایش به تقویم دعایمرأی عالم

و از ميامن تدبير  76طبع نقادش مَهامّ ناظمان مناظم سخنوری را در سلک انتظام منتظم
 77پروری بر وجه مراد مُلتيِم.پذیرش امور مُساعدان مَصاعد رعيتاجابت

 پيشوا داند کدر بد و ني             را مشتری عقل دوربين تو
 رای تو مشرق ضيا داند             ب تارـنورد در شماه عالم
دستگاه کریم الدنيا و الدین اقتدار معالیجاه سرور جمپناه عالییعنی آصف نصفت

                                                 
( و چاپ سربی 37، ھ، خاتمه9213که در اولين چاپ سنگی بمبئی ) «حبيب الله». مطالب مرتبط با نام این 72

فر آمده، در شش نسخه ش، به تصحيح جمشيد کيان9380ش، با مقدمه عباس پرویز( و  چاپ سال 9331تهران )
که قدمت همه آنها بيشتر از نسخه چاپ بمبئی است )و گویا هر دو روضة الصفا  «خاتمه»خطی برجای مانده از 

. در این شش نسخه خطی، ذکری از شهرهای اردبيل، چين شده همان است(، وجود نداردچاپ تهران صورت حروف
و ناسخان پس از وصف تبریز به وصف  سامره/ سامرا  ساوه، قزوین، قم، نهاوند، همدان، بروجرد، نينوا و بغداد نشده

 27ھ، خاتمه، 9211است علاوه بر نخستين چاپ سنگی بمبئی، دو چاپ سنگی دیگر از بمبئی )اند. گفتنیپرداخته
 است. «حبيب الله»( نيز واجد مطالب مرتبط با 21ھ، خاتمه، 9332و  

ھ، خاتمه، 9332چاپ سنگی بمبئی )(. این واژه در 447/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا)« عالم»: «خاتمه». در 73
 است.ضبط شده «دعایم» ( ،21
 ، همانجا(.تاريخ روضة الصفا) «متين»: «خاتمه». در 74
-ضبط شده «تأسيس»ھ، همانجا(، 9332مانجا(. این واژه در چاپ سنگی بمبئی ))ه«ریاستش» :«خاتمه». در 75

 است.
ھ، همانجا(، 9332در چاپ سنگی بمبئی )، همانجا(. این واژه تاريخ روضة الصفا)« به نظم»: «خاتمه». در 76

 است. ضبط شده «منتظم»
 ، همانجا(.تاريخ روضة الصفا)« متبسم»: «خاتمه». در 77
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 ملاذالفقراء و المساکين
 71«میکه عدلش داد عالم را نظا              مقامی حبيب الله آن عالی

فاتحه و »سبب رفتن ذکر اوصاف حبيب الله، در نویسنده در ادامه یادآور شده که به
 کند:، در اینجا مطلب را کوتاه می«خاتمه مجلدات ثلاثه

عَمّت مآثرُ صفاته و شاعت ثبتُ ميامن رأفَتِه، و چون فاتحه و خاتمه مجلدات ثلاثه »
پرور مرتب و مُحَلی شمت و فضيلتحبه ذکر آثار حميده و اطوار پسندیده این صاحب

 نماید و ابواب غرایباست، در این محل زیاده از این در تحریر مدح و ثنایش اقدام نمی
  12«.گشایدرا که در حدود ساوه است، می 73کوهی

روضة جز در موارد بالا، اطلاع دیگری درباره این شخص )حبيب الله( در کتاب 
بررسی و معلوم شد که در  حبیب السیرایی وی کتاب رو برای شناساز این. نيست الصفا

 است: نيز ذیل شهر ساوه این شخص )حبيب الله( ستوده شده حبیب السیرکتاب  «خاتمه»
دولتی است آن بلده فاخره ]ساوه[ را همين شرف بسنده است که منشأ و مولد صاحب»

-وادی غير ذی که صفتکه رشحات سحاب معدلتش اطراف ممالک خراسان را بعد از آن

زرع گرفته بود در خضرت و نضارت رشک نگارخانه چين و غيرت ساحت سپهر برین 
النبين آرایش به تقویم دعایم دین مبين و تأسيس قوایم ملت خاتم ساخته و معمار رأی عالم

نظام منتظم و از ميامن تدبير  کپرداخته، از مآثر طبع نقادش مَهامّ ناظمان سخنوری در سل
 پروری بر وجه مراد مُلتيِم؛ یرش امور مُساعدان مَصاعد رعيتپذاصابت

 : نظم 
 در بد و نيک پيشوا داند               مشتری عقل دوربين تو را

 رای تو مشرق رجا داند               ب تارـنورد در شماه عالم

                                                 
 . همانجا.71
 )همانجا(.« گویی»: «خاتمه»در . 73
 . همانجا.12
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الدین دستگاه )کریما للدنيا و اقتدار معالیجاه سرور جمیپناه عالیعنی آصف نصفت
 ملاذ الفقراء و المساکين( 

  بيت:
 11 «که عدلش داد عالم را نظامی            مقامی  حبيب الله آن عالی

کتابش اشاره  «خاتمه»و  «فاتحه»خواندمير در ادامه به ستایش خود از این شخص در 
 به نام کتاب خویش روضة الصفا، «خاتمه»است، با این تفاوت که برخلاف نویسنده  کرده

 تصریح دارد: حبیب السیریعنی 
حبیب عَمّت مآثرُ صفته و شاعت ميامنُ رَأفَتِه و چون فاتحه خاتمه مجلدات ثلاثه »

پرور مزین و مُحلی  حشمت فضيلتيده و اطوار پسندیده این صاحببه ذکر آثار حم السیر
ب تقریر غرابت نماید و ابوااست در این مقام زیاده از این بر تحریر مدح و ثنایش اقدام نمی

 12«.گشایدکوهی را که در حدود ساوه است می
خان )والی به گفته همایی، شخص ممدوح، حبيب الله ساوجی، وزیر دورميش

اسماعيل صفوی( است. در زمان وزارت او، هرات که پس از فتنه خراسان در زمان شاه
دمير در سایه همين بود، روی آرامش به خود دید و خوان ای یافتهخان، وضع آشفتهازبک

افتخار نام آن وزیر، حبيب  پایان برد و به آرامش و با تشویق این وزیر بود که کتاب خود را به
هم که بگذریم، از تعبير  حبیب السیراز نام  13را بر کتاب خود نهاد. السیر حبیبالله، اسم 

تکرار  السیرحبیب  «خاتمه»و هم در  روضة الصفا «خاتمه»که هم در  «مجلدات ثلاثه»
روضة است، نه  حبیب السیرگانه کتاب گيریم که مراد از آن، مجلدات سهشده، نتيجه می

 که هفت قسم )مجلد( است.  الصفا

                                                 
 .654/ 4خواندمير، همان،  .11
 . همانجا.12
)نک.  حبیب السیرکتاب  «خاتمه»و  «فاتحه»؛ برای اشعار مذکور در مدح حبيب الله، در 16 -14. همایی، 13

 (.723 -722/ 4، 1 -6/ 1خواندمير، همان، 



  141/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

ذیل وصف اردبيل، شيخ صفی الدین اردبيلی  روضة الصفا، «خاتمه»چنين در  هم
شيخ صفی در  ازآنجاکه نام 15است. نيز تکرار شده حبیب السیر«خاتمه»که در  14مدح شده

ها نيز از نيامده، احتمال قوی آن است که این بخش از داده روضة الصفاهيج جای دیگر از 
زیسته و کتاب خود را با حمایت حکمرانان صفوی آنِ خواندمير باشد که در دوره صفویه می

تأليف و تدوین  روضة الصفا «خاتمه»هایی از بعيد نيست که بخش همه،است. بااین نوشته
کم دو بار، در ذیل وصف خوارزم و تبریز، تاریخ دست «خاتمه»ميرخواند باشد، زیرا در 

که خواندمير به هجری ثبت شده، یعنی سه سال پيش از مرگ ميرخواند و پيش از آن 100
 شود:     روضة الصفاشير نوایی مأمور اتمام فرمان اميرعلی

له از محلات خوارزم باقی در این تاریخ که سنه تسعمائه هجری است، یک مح»
 16«.است

-از آن وقت الی ]این[ غایت که سنه تسعمائه هجری است، اگرچه زلزله روی نموده»

است، اما انهدام کلی به مبانی شهر ]تبریز[ راه نيافته؛ زیراکه کاریز بسيار در آنجا احداث 
  17«.اندکرده

ندگان مقاله این است شده و درواقع مدعای نگاربندی مطالب بررسیمَخلَص و جمع
متعلق به ميرخواند است که روضة الصفا  «خاتمه»های کم، بخشی از دادهکه دست

است. با این  هایی نيز بر آنها افزودهخواندمير آنها را مدون کرده و در ضمنِ این تدوین داده
 هم بازشناخت. های این دو را از توان دادههای دیگر، نمیحال جز به مدد ذکر تاریخ یا نشانه

 
 

                                                 
 .446/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 14
 .113/ 4ير، همان، . خواندم15
 .457/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 16
 .445/ 7. همان، 17
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 روضة الصفا «خاتمه». منابع 2. 2
به یک یا چند نویسنده،  روضة الصفا «خاتمه»هایی یا همه مطالب فارغ از انتساب بخش

صبغه تاریخی دارد، و ناظر به روزگار  روضة الصفا «خاتمه»ازآنجاکه بسياری از مطالب 
های از نوشته «خاتمه»این های اصيل مؤلف یا مؤلفان مؤلف نيست، برای شناخت نوشته

 ها و منابع آن را با آثار پيشين مقابله کرد. دیگران، ناگزیر باید داده
از شماری از نویسندگان و مورخان و آثار مشهور  روضة الصفا «مقدمه»ميرخواند در 

آنان نام برده که در ميان آنها نام چند مورخ و جغرافيانویس مشهور از جمله مقدسی )د. 
ھ(، مؤلف 710؛ حمدالله مستوفی )د. احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیمصاحب  ھ(،389

-چشم می به جغرافیاى حافظ ابروھ(، صاحب کتاب 830حافظ ابرو )د.  نزهة القلوب؛

کم از مفهوم استفاده او از آثار آنها نيست، اما دستالبته ذکر این مورخان لزوما به 11خورد.
دهد ها نشان میها و مقایسهکه حاصل بررسیدهد؛ چنانبر میآشنایی مؤلف با این آثار خ

 است. های مذکور، استفاده نشده، از کتابروضة الصفا «خاتمه»که در 
چنين در مطاوی متن از مؤلفان متعدد  هم روضة الصفا «خاتمه»نویسنده/ نویسندگان 

توان در پنج دسته محتوا می لحاظاند که آنها را بهعصر خود یاد کردهو آثار پيشين و یا هم
 ها، کتب تاریخی، کتب جغرافيایی و جز اینها جای داد. نامهکلی حدیث و تفسير، عجایب

 
 کتب حدیث و تفسیر. 1. 2. 2

با بخش کوتاهی )پنج صفحه چاپی(  روضة الصفا «خاتمه»که پيشتر اشاره شده، چنان
های حدیثی، نقل ماما از کتاباین بخش ت 13است. درباره پيدایش خلقت جهان آغاز شده

 توان به این آثار اشاره کرد:شده که از آن جمله می

                                                 
 .11 -17/ 1. نک. ميرخواند، همان، 11
 .375 -372/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 13



  143/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

  32ھ(؛927اسماعيل بن عبدالرحمن سدی )د. التفسیر السدى الکبیر، نوشته  -
  31ھ(؛217نوشته محمد بن عثمان بن شيبه )د.  ،صفت العرش -
  32(.ھ390نوشته محمد بن جریر طبری )د. جامع البیان فى تفسیر القرآن،  -

نقل  33ھ(،231)د.  یمَخلَد بغو  بن  چنين از شخصی با نام ابوالفضل شجاع مؤلف هم
 34است. که کتابی در حدیث و  نيز تفسير داشته، اما به دست ما نرسيده کرده

 
 35هانامه. عجایب2. 2. 2
این  36است. به عجایب ربع مسکون اختصاص یافتهروضة الصفا  «خاتمه»بخش دوم  

 «خاتمه»که از تعابير مؤلف گيرد، چناند پانزده صفحه چاپی را دربرمیبخش که حدو
 توان به این آثار اشاره کرد:از جمله این منابع می 37است، آید، از منابع دیگر نقل شدهبرمی

ھ(، نوشته محمد بن ایوب الحاسب طبری )متوفای 481)تأليف  تحفة الغرائب -
                                                 

 .373/ 7 همان، تاريخ روضة الصفا، ؛ قس.161. نک. السدی، 32
، از محدثان و محمد بن عثمان بن شيبه؛ )درباره 373/  7، همان تاريخ روضة الصفا، ؛ قس.413. نک. تميمی، 31

 (.225 -223مفسران قرن سوم، نک. تميمی، 
 .373/ 7 همان،تاريخ روضة الصفا،  ؛ قس.1/ 3. نک. طبری، محمد بن جریر، 32
 در همين تحقيق. التفسیر السدى الکبیر. نک. 33
 .157/ 3؛ زرکلی، 251/ 3؛ خطيب بغدادی، 252/ 7. برای اطلاع بيشتر، نک. ابن سعد، 34
های شگفت و موجودات ناشناخته و وصف که از نامش پيداست موضوع آن درباره پدیده، چناننامهعجایب. 35

ها که نقطه اوج آنها پردازی و خرافه همراه است. تأليف این گونه از نوشتهآنهاست که در بسياری از موارد با خيال
های هایی از نوشتهم به این سو روی به افول نهاد، با این حال بخشنه های پنجم تا هشتم است، از سدهسده

ها، نک. اشکواری و دیگران، نگاریاست )برای اطلاع بيشتر از عجایب نگاری اختصاص یافتهجغرافيایی به عجایب
23- 52.) 
 . 332 -375/ 7همان،  تاريخ روضة الصفا،. نک. 36
ت غریبه و روایات عجيبه در کتب متقدمين و متأخرین بسيار است و راقم حروف گوید که امثال این حکایا. »37

زده کلک بيان گردد، خوانندگان را ملالت و سآمت صدق و کذب آن بر ارباب فراست مشتبه نباشد. اگر مجموع رقم
 (.332/ 7همان، «)روی نماید؛ لاجرم در این مقام به همين قدر اکتفا کرده آمد
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است که بعدها منبع  نگاریه در موضوع عجایبشد از نخستين آثار نوشته 31قرن پنجم(،
  33ها شد؛نامهبسياری از عجایب

، نوشته زکریا بن محمد بن محمود عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات -
چنين گاه در ضمن وصف  هم روضة الصفا «خاتمه»مؤلف  122،ھ(182قزوینی )د.

ثرش، مطالبی از او را با بدون ذکر نام قزوینی و یا ا 123هاو کوه 122هاجزیره 121دریاها،
 است؛  تلخيص نقل کرده

البلاد و  آثار، این اثر به گفته کراچکوفسکی نسخه دیگری از «عجایب البلدان» -
  125ها با هم اختلاف دارند؛است که در برخی قسمت 124قزوینی اخبار العباد

ھ(، این اثر به 712)د. 126، نوشته عبدالصمد ابراهيم رفائیاسباب العجايب -
  127ما نرسيده، از همين رو نقل مؤلف از آن اهميت دارد؛  روزگار

که  )تأليف پيش از قرن دهم(،121، نوشته محمد بن عثمان المفضلعجايب البحار -
                                                 

، 443، 314، 313، 312، 371/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا ؛ قس.151ب، . نک. طبری، محمد بن ایو31
451. 

، 112، 123، عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات؛ همان، 77، 61، 54برای نمونه نک. قزوینی، همان، . 33
 .247، 217، 212؛ ابن وردی، 116، 113
 /7های دیگر، نک. همان،؛ برای نمونه371/ 7،همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 174. نک. قزوینی، همان، 122
373 ،312 ،311 ،313 ،314 ،316 ،451. 
 .123 -122، آثارالبلاد و اخبار العباد؛ قس. قزوینی، 331 -332/ 7 همان،. نک. 121
 .111 -123؛ قس. قزوینی، همان، 417 -415/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 122
 .157 -152، 146 -145؛ قس. قزوینی، همان، 422 -421/  7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 123
، 447/ 7های دیگر، نک. همان، . برای نمونه446/  7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 443. نک. همان، 124
441 ،443 ،451 ،453. 
 .215. کراچکوفسکی، 125
 (.664/ 4است )همان،  ضبط کرده «رفاعی». خواندمير نام وی را 126
 .426 -425/ 7، همان، ة الصفا. تاريخ روض. نک127
 .333، 332/ 7. نک. همان، 121



  145/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 است. از نام کتاب و مؤلفش ذکری در منابع به ميان نيامده
 

یخی3. 2. 2  . کتب تار
های شهرها و مکانهایش از فتح یا پيشينه در گزارش روضة الصفا، «خاتمه»نویسنده 

 شود:ها اشاره میمختلف، گاه از کتب تاریخی استفاده کرده که ذیلا بدان
ھ(،  گزارش حمله 189)د.  123، نوشته عطاملک جوینیتاريخ جهانگشاى جوينى -

 است؛ مغولان به شهرهای شرقی ایران چون مرو و خوارزم از این اثر نقل شده
)د. قرن 111عبدالجبار فامی هروینوشته شيخ عبدالرحمن بن  112،تاريخ هرات -

ها این روایت 112است. های مختلف بنای شهر هرات از این اثر نقل شدهروایت ششم ھ(،
 پيدا نشده و ازین رو دارای ارزش خاص است؛  تاريخ هراتموجود از  در نسخه

داستان ساخته شدن هرات  113ھ(،729، نوشته سيفی هروی )د. تاريخنامه هرات -
ای که ميان چنين در مقایسه است. هميامبران از سيفی هروی نقل شدهبه دست یکی از پ

 114های بسياری ميان آنها دیده شد،های هر دو اثر درباره هرات صورت گرفت، شباهتداده
های بر نقلِ داستان ساخته شدن هرات، داده علاوه «خاتمه»از این رو بعيد نيست نویسنده 

 باشد؛  ثر هروی نقل کردهدیگر درباره این شهر را نيز از ا
                                                 

 .457/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 121 -125، 121/ 1نک. جوینی، .123
هایی، شامل باب چهارم در احوال امرا و سلاطين حاکم بر خراسان و شهر هرات، باب از این کتاب فقط بخش. 112

)ایرج افشار،  در ذکر شرف و فضيلت هرات به دست ما رسيدهپنجم در حوادث نادر در هرات و باب ششم 
 است. ش. به چاپ عکسی رسيده9387که در سال  ، بيست و چهار(«پيشگفتار»

/ 7 ،نک. هماناست ) ضبط شده «شيخ عبدالرحمن جامی»اشتباه ، به«خاتمه»در  تاريخ هراتنام مؤلف . 111
-وی اشاره کرده تاريخ هراتعبدالجبار فامی هروی و کتاب  که به شيخ عبدالرحمن بن 7؛ قس. سيفی هروی، 527

 است(.
 .517 -527/ 7، همان، تاريخ روضة الصفانک. . 112
 .515/ 7همان،  ،تاريخ روضة الصفا؛ قس. 11سيفی هروی،  .. نک113
 . 515 -527/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 11 -7. نک. سيفی هروی، 114
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های ھ(، ضمنِ وصف قزوین، داده710، نوشته حمدالله مستوفی )د. تاريخ گزيده -
 115است؛ شده این اثر به نقد کشيده

از این اثر نقل  «ذکر اقاليم سبعه» 116ھ(،774، نوشته ابن کثير )د. البداية و النهاية -
های محتوایی گرفت، شباهت ای که ميان دو اثر صورتچنين در مقایسه هم است.شده

بسياری در ذیل موضوع خلقت آسمان و زمين و صفات آنها مشاهده شد. بعيد نيست 
  117است؛ نویسنده در نقل این مباحث به این کتاب نظر داشته

 ھ(، از این اثر در ذیل شهر818نوشته شرف الدین علی یزدی )د.  ظفرنامه، -
 همين رو اهميت دارد؛ پيدا نشد و از امهظفرناین نقل در  111است. نقل شده «بلغار»

، نوشته کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی )د. مطلع السعدين و مجمع البحرين -
شرح بازدید جمعی از بزرگان دربار شاهرخ از شهر ختا  113شرح جشن مهاناوامی، ھ(،887

دی از سمرقن «بيجانگر»و نيز عجایب شهر  122ھ اتفاق افتاده،822در چين را که در سال 
 121 است. نقل شده
 

 کتب جغرافیایی  .4. 2. 2
صفحه چاپی از  900جغرافيا است )حدود  روضة الصفا «خاتمه»بخش اصلی و عمده 

های این بخش از آثار جغرافيایی نقل صفحه(. از این رو بخش قابل توجهی از داده 282
شابه با خطی بر زیر های مهایی معرفی  و عبارتاست. در ذیل این آثار با ذکر نمونه شده

                                                 
 .441/ 7. نک. همان، 115
 .432/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 21/ 1ابن کثير، . نک. 116
 .42 -41/ 1؛ قس. ابن کثير،  371/ 7نک. همان، . 117
 .475/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. نک. 111
 . 524/ 7همان، تاريخ روضة الصفا، ؛ قس. 552، 547/ 3. نک. سمرقندی، 113
 .523 -471/ 7همان،  . تاريخ روضة الصفا،؛ قس352  -327/ 3. نک. سمرقندی، 122
 .523 -431/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 541 -535/ 3. نک. سمرقندی، 121
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 شوند.آنها مشخص می
مسالک »چند بار از اثری با عنوان ، «خاتمه»نویسنده  :«المسالک و  الممالک» -

های در مطالعه تطبيقی قسمت 122است. ، بدون ذکر نام مؤلفِ آن، نقل کرده«الممالک
ویسنده دارند، مشخص شد مراد ن «مسالک و ممالک»منقول از این اثر با آثاری که عنوان 

ای از این منقولات برای مقایسه آورده ابن خرداذبه است؛ در زیر نمونه «مسالک الممالک»
 شود:می

 
 : المسالك و الممالك

 ،اربعة و عشرون قفلاالبيت الآخر   و من العجائب بيتان وجدا بالاندلس ... و وجد علی»
و هو آخر   لذریقملك   بيت حتیکلما ملك واحد منهم زاد عليه قفلا و لا یدرون ما فی ال  کان

فاجتمعت  توهم ان فيه مالا و جوهرا ملوکهم فقال لابد لی من ان اعرف ما فی هذا البيت و
اليه الاساقفة و الشمامسة فاعظموا ذلك عليه و سألوه ان یأخذ بما فعلت الملوک قبله، فأبی 

و ندفعه اليک نحن نجمعه لك ، فقالوا انظر ما یخطر علی بالك من مال تراه فيه فالا ان یفتحه
بعمائمهم و   و لا تفتحه فعصاهم و فتح الباب فاذا فی البيت تصاویر العرب علی خيولهم

 123 «.فدخلت العرب بلدهم فی السنة التی فتح فيها ذلک الباب  و قسيهم و نبلهم  نعالهم
 

 : روضة الصفا
هيچ کس از ل، و فّ قبود مُ  ]ای[مسطور است که ملک روم را خانه مسالک الممالکدر »

قياصره آن را نگشودی، بلکه قفل دیگر بر آن اضافه نمودی تا بيست و چهار قفل بر آن زده 
ها بگشاید تا شد و چون نوبت حکومت به ملک آخرین رسيد، او را دغدغه شد که آن قفل

 حقيقت حال بر وی منکشف گردد و در فتح آن مبالغه نمود و هرچه اساقفه و علمای نصاری

                                                 
 .475، 474، 316/ 7. نک. همان، 122
 .157 -156. ابن خرداذبه، 123
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خدمتش را از آن امر مانع آمدند و شفاعت کردند، فایده نداد و چون دربگشادند، تمثال چند 
بر اسب نشسته و به حسب  ]ای[در آنجا دیدند بر هيأت اعراب، بعضی شتر سوار و زمره

 124«. اتفاق، اهل اسلام لشکر به روم لشکر کشيدند و آن دیار را مفتوح گردانيدند
های ابن خرداذبه را پس از شود، دادهر نمونه بالا مشاهده میکه دچنان «خاتمه»مؤلف 

چنين داستان بازدید سلام  است. او هم ترجمه، با اندکی تلخيص، نقل به مضمون کرده
و علت  125ترجمان از سد یأجوج و مأجوج را با تلخيص بسيار از ابن خرداذبه نقل کرده

نيز جلوگيری از ایجاد ملال در خواننده  تلخيص را وجود ذکر این داستان در منابع متعدد و
چون ایراد کيفيت سد بار دیگر در این مقام موجب اطناب بود، رقم » است: بيان کرده

آمد. القصه مدت غيبت سلام در این سفر دو سال و چهار ماه  بود و تخفيف بر آن کشيده
تمام دارد، خامه  که حالات یاجوج و ماجوج و خروج ایشان در آخرالزمان شيوعبنابر آن
  126«.نفس از قيل و قال آن به بهانه اکثار املال دم درکشيدمشکين
ضمن وصف  «خاتمه»مؤلف  ھ(:317، نوشته ابن حوقل )د. صورة الارض -

 شود.ای از هر دو متن آورده میاست. در ذیل نمونه سمرقند از ابن حوقل نقل کرده
 

 :صورة الأرض
و أن ذاالقرنين أتم بعض بنائها و  ابتنی مدینتها ا  عَ ب  تُ  یزعم بعض الناس أنو  سمرقند[»]

رأیت علی بابها الکبير صفيحة  ]مِن[حدید و عليها کتابة زعم أخبرنی ابوبکر الدمشقی، قال 
و أنهم یتوارثون علم ذلک من أنها من صنعة تبع و بعض الکتابة إن أهلها ]أنها[ بالحميریة 

هذا دليل علی أن بانی صنعاء أحدثها و کان حکمه من صنعاء الی سمرقند ألف فرسخ و 
فوقعت الفتنة بسمرقند و احترق عليها و یقال أنه کان یقيم بصنعاء حولا و بسمرقند مثله، 

                                                 
 .7/457، ، همانتاريخ روضة الصفا. 124
 .475 -474/ 7. نک. همان، 125
 .475/ 7. همان، 126



  143/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 127«.کانت عليه الصفيحة یالباب الذ
 

 : روضة الصفا
-صفحهو ابن حوقل گوید که نوبتی به سمرقند رسيدم و بر بابی از ابواب که کش گفتندی »

از حدید دیدم و در آن صفحه چند کلمه منقوش بود و اهل سمرقند گمان داشتند که آن ای 
اند و بانی آن باب متبع ]تبع[ملک یمن است و همو گوید که در کلمات را اهل حمير نگاشته

 121«.آن مدت در سمرقند ساکن بودم، فتنه روی نمود و آن باب را به احراق معدوم ساخته
، سبب ایجاد خطا در «ابوبکر دمشقی»نقل، با حذف نام در این  «خاتمه» مؤلف

های خود را درباره سمرقند، از قول شخصی با های ابن حوقل شده، چه ابن حوقل دادهداده
، این تصور را «خاتمه»است. حذف منبعِ ابن حوقل در  ، نقل کرده«ابوبکر دمشقی»نام 

-زه آهنين شهر را دیده و وصف کردهایجاد کرده که ابن حوقل، خود به سمرقند رفته ودروا

 است. 
ھ(، مورخ و 732وجو در منابع دیگر، مشخص شد ابوالفدا )د. با جست

، نام «خاتمه»مانند نویسنده  تقويم البلدان،جغرافيانویس سده هشتم، نيز در کتاب خود، 
 است: را حذف کرده «ابوبکر دمشقی»

واب سمرقند یسمی باب کش صفيحة قال ابن حوقل و رأیت علی باب من أبسمرقند، »
و أن و عليها کتيبة یزعم أهلها أنها بالحميریة و أن الباب من بناء تبع ملك اليمن  من حدید

أیام  یو إن ذلك مکتوب من أیام تبع قال ثم وقعت فتنة فمن صنعاء إلی سمرقند ألف فرسخ 
 123«.بها و أحرق الباب یمقام

در نمونه بالا، بعيد تقويم البلدان و  «خاتمه»ن های موجود ميان متبا توجه به شباهت

                                                 
 .311خری، ؛ نيز نک. اصط434/ 2. ابن حوقل، 127
 .455/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 121
 .433. ابوالفدا، 123



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 910

-و بی تقويم البلدانواسطه های منقول از ابن حوقل را بهداده ،«خاتمه»نيست نویسنده 

 آورده باشد. صورة الارضمراجعه به 
(، نوشته حسن بن احمد مهلبی )د. المسالك و الممالك) الکتاب العزيزى -

ای از است؛ نمونه يه مطالبی از مهلبی نقل شده، ذیل وصف قسطنطن«خاتمه»در  ھ(:380
 آید. متن هر دو کتاب برای مقایسه در زیر می

 
 :  ىالکتاب العزيز

و خليج قسطنطينية إذا جاوزها إلی الجنوب، ضاق حتی یصير عرضه رمية  یالعزیز یقال ف»
اليها، و أما سهم عند موضع یقال له أندلس ... و الخليج یطوف بقسطنطينية من شرقيها و شم

هذین الجانبين نحو مئة باب. قال و لقسطنطينية  یالبر، و لها ف یفف یو الجنوب یجانبها الغرب
و ارتفاع سور  یالعزیز ی. قال ف الخليج و شرقيه یغرب یأربعة عشر أعمالا ]عملا[ ف

 132«.القسطنطينية واحد و عشرون ذراعا و لها أربع عشرة معاملة
 

 :روضة الصفا
عزیزی که منسوب است به العزیزبالله اسماعيلی که از جمله پادشاهان مصر بود در کتاب »

و آن بر ارتفاع سور قسطنطنيه بيست و یک گز است و به خلق کریم امتياز داشت، آمده که 
بوده که عمود عالی بر آن  ]ای[بساتين و مزارع اشتمال دارد و در ایام سابق در آنجا کنيسه

و  131حاس منصوب ساختهر عمود، فارِسی از مس بر فَرَسی هم از نُ نصب کرده بودند و بر س
 بود و اصابع دست دیگرش به نوعی مفتوح بوده که گویيا ]ای[در یک دست آن سوار کره

 132«.کردهاشارت به آن دست می [گویا]

                                                 
 .62 -61. مهلبی، 132
 . یعنی: بر سر ستونی، مردی سوار بر اسب برپا داشته بودند )نویسندگان مقاله(.131
 .472/ 7همان،  تاريخ روضة الصفا،. 132
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ها در نسخه های مربوط به ارتفاع دیوارهای قسطنطنيه، باقی دادهدر نمونه بالا، جز داده
های ابوالفدا موجود نيست. در ميان منابع دیگر، بخشی از داده كتاب عزيزىده از شچاپ

که شباهت بسياری دارد، خاصه آن ،«خاتمه»های با داده تقويم البلداندرباره قسطنطنيه در 
است. در ادامه متن  کتاب مهلبی جزو منابع مورد استفاده ابوالفدا بوده و از آن نقل کرده

 «خاتمه»شود تا موارد مشترک آن با آورده می روضة الصفا «خاتمه»مقایسه با  ابوالفدا برای
 مشخص گردد. 

 
 :تقويم البلدان

و لها أربع عشرة معاملة،  ارتفاع سور القسطنطينية أحد و عشرون ذراعا،و  یالعزیز یقال ف»
سمی بلاد بعض من سافر إليها قال سورها کبير و کنيستها مستطيلة و دارالملک ت یو حکی ل

و بالمدینة خراب کثير  مزدرع و بساتين،الملک، و ليست قریبة من الکنيسة، و داخل سورها 
کثر عمارتها بالجانب الشرق کثر من  إلی جانب الکنيسة عمود عال،، و یالشمال یو أ و دوره أ

إحدی یدی الفارس کرة، و قد  یو فرس من نحاس، و ف  و علی رأسه فارس ثلاث باعات،
 133«.بع یده الأخری و هو مشير بهافتح أصا

روضة  «خاتمه»های موجود ميان هر دو متن، بعيد نيست نویسنده با توجه به شباهت
 نقل کرده باشد.  العزيزىمراجعه به منقولات خود از مهلبی را به واسطه ابوالفدا و بی الصفا،
شمار  درنامه جهان ، نوشته محمد بن نجيب بکران )د. قرن هفتم(:نامهجهان -

نخستين آثار جغرافيایی به زبان فارسی پس از حمله مغولان است و ازین رو اهميت بسيار 
است. در زیر متن هر دو اثر  ، از این اثر ضمنِ وصف سيراف نقل کرده«خاتمه»دارد. مؤلف 

 شود.آورده می
 
 

                                                 
 .213. ابوالفدا، 133
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 :نامهجهان
این شهر  دیکیبه نزجبل سيراف، سيراف شهری است از شهرهای پارس بر کنار دریا و »

 یابندمیها های این کوه، سنگشنيدیم که در بعضی از درهمشرف بر این شهر. کوهی است 
چون آن سنگ را بشکنند در داخل او و  134.فُقاعگِرد و هر دو طرف او تيز، بر مثال کوزه 

، مثل استچه به ظاهر سنگ نزدیک و آن اما یاقوت نيست.یاقوت، د یابند ماننجوهری می
ی است این جوهر را، و از این پوست گذشته به جانب داخل شکرگون، و چون از او پوست

آید. و چون یا بلور پدید می 135رسد، مثل جوهر جَمَستبگذرد و به ميانه سنگ نزدیک می
رنگ آید، بعد از آن لعلگذرد رنگ ارغوانی در این جمست پدید میروزگار دراز بر او می

گيرد، یاقوت رسد و رنگ تمام میشود و به کمال میدراز می گویند چون مدتشود. میمی
-پذیرد و بزرگ میباشد و بر زمين نشو و نما میگردد. و این سنگ به اول خُرد میرمانی می

ای از این سنگ دیدیم در دست شخصی که از آن حدود آمده بود و رنگ . و ما پارهشود
تر بود، رنگ جمست گرفته، و از ميانه او یکچه به ميان نزدپوست مخالف رنگ باقی، و آن

 136«.رنگ ارغوانی آغاز نهاده
 

 : روضة الصفا
این شهر کوهی  نزدیکجبل سيراف، سيراف شهری است از شهرهای فارس بر کنار دریا و »

شنيدم که در بعضی دریاهای این گوید که چنان جهان نامه غایت عظيم. صاحب ، بهاست
شکنند در اندرون وی جوهری  فقاع و چون آن سنگ را میورت باشد به صمیها کوه سنگ

                                                 
های گازدار بوده و در کوزه سنگين آن گيرند. فُقاع از مشروب . فُقاع معرب فوگان، شرابی که از جو و مویز و جز134

اند و برای خنک ماندن در قليه یخ کردهپوشانده و محکم میاست. روی در کوزه را با پوستی می شدهنگهداری می
 اند )دهخدا، ذیل واژه(. خواباندهمی

بود مایل به سرخ، زرد، سرخ و سفيد . جَمَست/ کمست/ جمشت، جوهری است فرومایه و کم قيمت و رنگش ک135
 باشد )همان، ذیل واژه(.

 .61 -62. محمد بن نجيب بکران، 136



  153/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

ظاهر  چه از این جوهر بهآن کهاستو بيان این سخن آن گرددباشد که شبيه به یاقوت میمی
این جوهر پوشيده و چون پوست از وی جدا سازند. از  برسنگ نزدیک، مثل پوستی است 

دیگر پوست از او جدا سازند، جوهر این جوهر سکرکون]شکرگون[ نمایند و چون نوبت 
رنگ شود و بعد از آن لون مثل بلور صافی به نظر آید و چون روزگار درازی بگذرد، ارغوانی

لعلی گيرد و آنگاه به کمال رسيده، مثل یاقوت رمانی گردد. گویند این سنگ در اول کوچک 
عنی از عجایب قدرت و این م باشد به تدریج در آن سرزمين نشو و نما یافته، بزرگ شود

 137«.الهی باشد
، «خاتمه»های محمد بن نجيب بکران در در نمونه بالا که با خط مشخص شده، داده

های معلوم گردید قسمت نامهجهانبا  «خاتمه»است. با مقایسه بيشتر  نقل به مضمون شده
 بدون استناد به آن نقل شده نامهجهاناز  «خاتمه»ها در ها و بيابانکوتاهی از وصف کوه

های خاص، نویسان، اسمها، گاه بر اثر اشتباه نویسنده یا نسخهدر این نقل 131است.
 شود:ای از این اشتباهات اشاره میاست، در ذیل به نمونه تحریف شده

 
 :نامهجهان

 ميان آنکه در قدیم در  هاست در جانب مغرب و جنوبهم در حدود مصر، کوهالواحات، »
و مسکون نيست، و  است است و اکنون خراب شده ها و عمارت بودهها، شهرها و دیهکوه

سبب ، بهها ميوه بسيار باشد، ضایع و نامنتفعو در این کوه]رسند[. مردم ]به[ آنجا کمتر رسد
کنند. اند، وحشی شده، توالد و تناسل میچنين چهارپایان مانده و همکه آدمی آنجا نرسد آن

 133«.روزه راه باشدمصر تا آنجا سه صعيد و از
 

                                                 
 .427/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 137
 .423 -425/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا؛ قس. 65 -53. نک. محمد بن نجيب بکران، 131
 .56. محمد بن نجيب بکران، 133
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 : روضة الصفا
چند کوه است، در حدود غربی و جنوب ولایت جبل الحاجات، چنين گویند که عبارت از »

هاست به جای آن، و خلق کمتر بدانجا بوده و اکنون خرابهها مصر. و در ميان آن عمارت
چنين چهارپایان وحشی در آنجا بسيار  رسند و در آنجا ميوه بسيار باشد و ضایع گردد و هم

  142«.روزه راه استمصر تا آنجا سهسعير باشند. از 
 «جبل حاجات»، «خاتمه»خطا در ، به142و صعيد مصر 141است جبل الواحاتگفتنی

ها ، با انتقال عينی برخی از عبارت«خاتمه»چنين نویسنده  است. هم ضبط شده «سعير»و 
به کتاب خود، این تصور اشتباه را در خواننده ایجاد  نامهجهاناز « اکنون خراب است»مانند 

، یعنی دوره تيموریان روضة الصفاکرده که گزارش ویرانی واحات مربوط به زمان تأليف 
 است. 

، دوبار از «خاتمه» نویسنده ھ(:181نوشته ابن سعيد مغربی )د.  كتاب الجغرافیا، -
وجو در آثار ابن سعيد و است. با جست ردهابن سعيد مغربی، بدون ذکر نام اثرش نقل ک

-او استفاده کرده كتاب جغرافیاىاز « خاتمه»مشخص شد، نویسنده « خاتمه»مقایسه آن با 

 ای از این دو اثر: است. اینک نمونه
 

 كتاب جغرافیا:
من مدن الحکما، و هی مشهورة بالحسن، و بکثرة المياه و الکروم و  143مدینة اماسيا،»

                                                 
 .6132/ 11ش، 1312همان، ؛ نيز نک. 425/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 142
 «(.الواحات»، ذیل 341/ 5. جبل واحات نام دو کوه در مصر است )یاقوت حموی، 141
. صعيد مصر یا مصر عليا، بخش جنوبی مصر را گویند که از اسوان در جنوب مصر تا حدود فسطاط را شامل 142

 «(.صعيد»، ذیل 421/ 3است )همان،  شدهمی
سيه، شهری کهن در شمال ترکيه، امروزه نام مرکز و استانی به همين نام )برای اطلاع بيشتر، نک. . آماسيا / آما143

 (.The Times Comprehensive Atlas of the World, 39؛ 132 -117دیانت، 



  155/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

و الطریق إليها فی جبال الصنوبر، کلها أخشاب و ستة ایام  144و بينها و بين سنوب البساتين،
و نهر اماسيا یمر علی مياه تنحدر من هذه الجبال تقطع أخشاب الانشاء لدار صناعة سنوب. 

 145.«فی بحر سنوب مدینة اماسيا و ینصبّ 
 

 روضة الصفا:
ای ع، مشتمل بر سوری رفيع و قلعهاماسيه از بلاد ولایت روم است و به غایت فسيح و وسي»

منيع و نهری کبير و باغات و بساتين کثير که جوی همه را آب دهد. ابن سعيد گوید که 
ای است از مدن حکما، و مشهور است به خضرت و  نضارت و بسياری آب و اماسيه مدینه

گذرد و به ده میراه است و نهر اماسيه از ميان آن بل روزهباغ  و ميان این شهر و سنوب شش
 146«.و بعضی گویند که در آن موضع معدن نقره باشد ریزدبحر سنوب می

های ابن سعيد را با حذف برخی از ، دادهروضة الصفا «خاتمه»در نمونه بالا، نویسنده 
درباره  تقويم البلدانهای است. در ميان منابع دیگر نيز، داده ها، نقل به مضمون کردهقسمت

های محذوف در که بخشدارد، چنانروضة الصفا « خاتمه»ت بسياری به متن آماسيه، شباه
های ابن ، داده«خاتمه» هر دو متن تقریبا با هم یکسان است، از این رو بعيد نيست نویسنده

« خاتمه» تقويم البلدان بانقل کرده باشد. در زیر متن  تقويم البلدانسعيد را به واسطه 
 شود:مشخص می« خاتمه»آن با های مشابه مقایسه و قسمت

 هی بلدة کبيرة بسور و قلعة و لها بساتين و نهر کبير، عن بعض من رآها قال من الروم»
مدینة اماسيا و و فی شرقی فرضة سنوب بميلة الی الجنوب  قال ابن سعيد. تسقی بهاو نواعير 

                                                 
. سنوب/ سينوب/ سينوپ نام بندری در کنار دریای سياه که گاه دریای سياه به نام این شهر دریای سينوب نيز 144

(، امروزه بندر و مرکز استانی به همين نام در شمال ترکيه در کنار دریای سياه 333 -332است )ابوالفدا،  وانده شدهخ
 (.The Times Comprehensive Atlas of the World, 39) نک. 

 .135. ابن سعيد، 145
 .473/ 7 ش،1333تاريخ روضة الصفا، . 146



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 911

و بينها و بين  هی من مدن الحکما و هی مشهورة بالحسن و کثرة المياه و کروم و بساتين
سنوب ستة ایام و نهر اماسيا یمر علی اماسيا و یصب فی بحر سنوب. و عن بعض من رآها 

 147«.ان بها معدن الفضة
که پيشتر ذکر شد، برخی از چنان ھ(:732نوشته ابوالفدا )د. تقويم البلدان،  -
ها قسمت این 141ابوالفدا شباهت دارد؛ تقويم البلدان  با  روضة الصفا« خاتمه»های قسمت

با این حال نویسنده  143شامل برخی از شهرهای مندرج در اقليم ششم و اقليم هفتم است.
هایی از است. در زیر نمونه نامی از ابوالفدا یا اثرش به ميان نياورده روضة الصفا« خاتمه»

 شود:متن این دو اثر برای مقایسه آورده می
 

 تقويم البلدان:
ثم  ةثناة من فوق و سکون الباء الموحدة و کسر الراء المهملمن اللباب بکسر المتبریز[»]

تبریز اشهر بلدة بآذربایجان و ، قال فی اللباب و ةو فی آخرها زاء معجممثناة من تحت 
 152«.یزرتوالعامة تسميتها 

 
 :روضة الصفا

و کسر الراء  ةمن اللباب بکسر التاء المثناة من فوق و سکون الباء الموحدصفت تبریز، »
 ] تسميتها[قسميتها ةو فی آخرها زاء معجمة و العامو سکون الياء آخر الحروف  ةمهملال

 151.از مشاهير بلاد آذربایجان است توریز

                                                 
 .313 -312. ابوالفدا، 147
 در همين پژوهش. كتاب جغرافیاو  كتاب العزيزى، الارضصورة . نک. ذیل 141
 .476 -472/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا ؛ قس.437، 435، 217، 215، 113. نک. ابوالفدا، 143
 .421 -422. ابوالفدا، 152
 .444/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 151



  157/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 تقويم البلدان:
و تحتية المشهور بالشين المعجمة و النون و التاء المثناة من فوق ثم مثناة  152یاقو،شنت»

الشمال و الغرب عن مدینة ليون قاصية  ی. قال ابن سعيد و فالف و قاف و واو فی الآخر
علی البحر و حولها  یو ه  و لها شأن عظيم عند النصاری ییاقو فيها دفن یاقو الحوارشنت

و مدینة شنت یاقو مدینة جليلة من مدن  یالعزیز یقال ف شرقيها، یأنهار تنزل من جبل ف
 153«.یوم  واحد بينها و بين البحر المحيطالجلالقة 

 
 ا:روضة الصف

و  التحتانيةالمعجمة و النون و التاء المثناة من فوق ثم یاء ]کذا[ شنتياقو، المشهور بشين»
و  کندالف و قاف و واو الآخر. و در حوالی این شهر نهرهاست که از جبل شرقی آن نزول می

روزه راه  ميان آن شهر و بحر محيط یک ]جلالقة[.ای است جليله از بلاد جلانفهآن مدینه
 154«.دباش

ها لحاظ محتوا و عبارتهای بالا مشخص شده، شباهت بسياری بهکه در نمونهچنان
در برخی موارد، « خاتمه»چنين نویسنده  شود. همدیده می تقويم البلدانبا « خاتمه»ميان 

است. وجود برخی از  به متن خود انتقال داده عيناتقويم البلدان، های عربی را از عبارت
-توان ناشی از اختلافات موجود در ميان نسخههای عربی را میدر عبارت اختلافات جزئی

 دانست. تقويم البلدانهای خطی 
 
 

                                                 
، 361/ 3اندلس بود )یاقوت حموی،  ای محکم در. شنتياقو/ شنت یاقب/ شنت یاقوب )سِنت یعقوب(، نام قلعه152
 (.2/536؛ ادریسی، «شنت یاقب»ذیل 
 .113 -112. ابو الفدا، 153
 .476/ 7، همان، تاريخ روضة الصفا. 154
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 . سایر منابع5. 2. 2
-چنين از آثار و منابع گوناگون دیگری استفاده کرده که به هم روضة الصفا« خاتمه»مؤلف 

توان به اینها این منابع می گيرند، از جملهبندی منابع مذکور قرار نمیلحاظ موضوع در دسته
 اشاره کرد: 

و  155ميان نيامده از نویسنده این اثر، نامی به« خاتمه»، که در «طبایع الحيوانات» -
-کتابی با این عنوان نيز برای ما ناشناخته است. این احتمال هست که نویسنده و یا نسخه

توان احتمال داد که نویسان در ضبط نام کتاب دچار خطا شده باشند؛ در این صورت می
از آثار  156باشد. بوده طبايع الحیوانق.م( با عنوان 322مراد کتاب بقراط و ارسطو )د. 

دیده « خاتمه»های ارسطو به روزگار ما رسيده که در آن داده طبايع الحیوانمذکور فقط 
  157شود.نمی

 روضة« خاتمه»در  151 ھ(،313، نوشته اسماعيل بن حَماد جوهری )د. الصحاح  -
 است.  ، از جوهری ضمنِ وصف مکه نقل شدهالصفا

ھ(، 790)د.  153، نوشته قطب الدین شيرازینهاية الادراک فى دراية الافلاک  -
چنين وصف خليج  است. او هم ، از این اثر ضمنِ وصف دریاها نقل کرده«خاتمه»نویسنده 

اثر و یا مؤلفش نقل بدون ذکر نام  نهايت الادراک]بُنطُس[ را از 162قسطنطنيه و دریای نيطس
   161 است. کرده

                                                 
 .314/ 7. همان، 155
 .1435، 1231/ 2؛ حاجی خليفه، 55/ 2، 322، 221/ 1. نک. ابن ابی اصيبعه، 156
 ھ( نيز پيدا نشد.211)د.  جاحظ الحیوان، در کتاب «خاتمه». مطلب منقول در 157
 .43/ 7همان، تاريخ روضة الصفا، ؛ قس. «بکک». نک. جوهری، ذیل 151
 .7/332، همان، تاريخ روضة الصفا الف؛ قس.  136. نک. شيرازی، 153
اطلاع بيشتر، نک. طاوسی مسرور، است )برای  . دریای نيطس/ بُنطُس نام دیگر دریای سياه در گذشته بوده162
642- 644.) 
 .335 -334/ 7، همان، تاريخ روضة الصفانک. شيرازی، همانجا؛ قس. . 161



  153/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

 . مزیت نسبی 3. 2
آثار  ، برگرفته ازروضة الصفا« خاتمه»( از درصد32گيری )حدود هرچند بخش چشم 

هایی از آن که تأليف خود نویسندگان است، خاصه برخی حال قسمتپيشينيان است، بااین
ارزش بسياری دارد، چه درباره  ها درباره شهرهایی چون تبریز، بخارا و سمرقنداز گزارش

نگاشته جغرافيایی ترین تک، مهمجغرافیاى حافظ ابرووضع این شهرها هيچ اطلاعی در 
 نماید.فرد میشود و اطلاعات خاتمه منحصربهعصر تيموری، دیده نمی

ذیل وصف  100به سال  روضة الصفا« خاتمه»که گذشت، بنابر تصریح مؤلف چنان
است. ميرخواند ضمنِ  ها درباره این دو شهر از ميرخواند دانسته شدهدهتبریز و خوارزم، دا

های فراوان، به وجود کاریزهای ها و ميوهوصف آبادانی تبریز به داشتن آب گوارا، باغستان
است. وی  بسيار در آنجا اشاره کرده که به موجب آنها شهر از آسيب زلزله در امان مانده بوده

درباره خوارزم نيز  162است. ه به ذکر خلق و خوی مردم تبریز پرداختهچنين بسيار کوتا هم
که به گفته وی های ]قصبات[ آن در زمان خود یاد کرده، چنانميرخواند از ویرانی اکثر محله

  164است. باقی مانده بوده 163های خوارزمفقط یک محله از محله
 166و بيابان لوط 165بخارااز برخی شهرها و نواحی از جمله  روضة الصفا« خاتمه»در 

است، از این رو به نظر  ذکری از آنها به ميان نيامده حبیب السیر« خاتمه»یاد شده که در 
-ناز خود ميرخواند باشد. ميرخواند از باغستا روضة الصفا« خاتمه»ها در رسد این دادهمی

شاره کرده که در های فراوان و روستاهای معمور در بخارا یاد و به وجود دیوار قدیم شهر ا

                                                 
 .441 -441/ 7. همان، 162
است )برای  های قصبات خوارزم، یعنی کاث و گرگانج بودههای خوارزم، محله. احتمالا منظور مؤلف از محله163

 (.309، «خوارزم»اطلاع بيشتر، نک. 
 .  417/ 7همان، ، تاريخ روضة الصفا. 164
 .411 -411/ 7ان، . هم165
 .431/ 7همان، . 166
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در ذیل سمرقند، روضة الصفا « خاتمه»چنين در  هم 167است. زمان وی وجود نداشته
گزارشی از شيوع بيماری طاعون در اواخر سده نهم آمده که به موجب آن بسياری از مردم، 

نيز ذکر شده و خواندمير به نقل  حبیب السیرها در کتاب این داده 161شهر را ترک کرده بودند.
ها درباره سمرقند رو روشن است که داده این از 163است، ش از ميرخواند تصریح کردهخود

چنين به جریان آب روان در داخل شهر و وفور نعمت،  نيز از ميرخواند باشد. ميرخواند هم
ارزش این اطلاعات معدود درباره  172است. جا اشاره کرده ها در آناز جمله انواع ميوه

-، چنانجغرافیاى حافظ ابروشود که بدانيم در زمانی مشخص می خوارزم، بخارا و سمرقند

 است. که گذشت، ذکری از آنها نشده
چنين وصف دقيقی از نهرها، کشاورزی، مسجد، قلعه،  ، همروضة الصفا« خاتمه»در 

های که با داده 171ها و خندق هرات و نيز توابع آن، از جمله بادغيس آمدهها، برجبارو، دروازه
رسد، این ، تفاوت دارد و به نظر میحبیب السیر« خاتمه»ير درباره هرات در خواندم

شير اميرعلینيز ضمنِ مدح « خاتمه»اطلاعات از خود ميرخواند باشد. ميرخواند در پایان 
ها به فرمان وی در شهر هرات، از جمله مسجد جامع، نوایی از بنای برخی عمارت

-طور ویژه ارزشمند ار آن با نام اخلاصيه یاد کرده که بهو خانقاهی در کن دارالشفا و مدرسه

های ميرخواند، از جمله درباره هرات که متعلق به اواخر دوره تيموری مقایسه داده 172است.
تواند تر، یعنی اوایل دوره تيموری، میهای حافظ ابرو در حدود صد سال پيشاست، با داده

 دست دهد. در دوره تيموریان بهنتایج ارزشمندی درباره وضع شهرهای مهم 
 

                                                 
 .411 -411/ 7. همان، 167
 .414 -413/ 7. همان، 161
 .37 -31/ 4. خواندمير، همان، 163
 .413/ 7همان، ، تاريخ روضة الصفا. 172
 .129 -197، 419/ 7. همان، 171
 .127 -129/ 7. همان، 172
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 . نقص و نقد4. 2
-تکرار مطالب در آن است، برای نمونه با آن روضة الصفا،« خاتمه»از خصوصيات  سبکی 

، بخش مستقلی به ذکر عجایب اختصاص یافته، گاه در ذیل شهرهای هر «خاتمه»که در 
شاید بتوان حاصل تعجيل  و آشفتگی را این تکرارها 173است. اقليم همان عجایب بازگو شده

راقم این حروف و نگارنده زنده »است:  که بدان تصریح شدهبرای اتمام کتاب دانست، چنان
که خامه  است آن این سطور گوید که شائبه تکرار تناقضی که در خاتمه واقع شده، بنابر

 ده. معمولشمامه از نسخ متعدده، این کلمات پریشان را بر سبيل استعجال جمع نمومشکين
که چون بر این های نو و کهن آنو متوقَع از واقفان دقایق سخن و مستمعان داستان ]مأمول[

نقصان اطلاع یابند، به زیادتی کرم که در جبلت ایشان مرکوز است، ذیل عفو و مُباحت 
  174.«بضاعت عدیم الاستطاعه هيچ نکوشند]اِباحت[ در آن پوشند و در تجهيل این فقير بی

این تعجيل سبب شده تا نویسنده یا نویسندگان از وصف بسياری از شهرها و  نينچ هم
ترین شهرها توجه نمایند. این مایه اماکن مختلف چشم درپوشند و فقط به مهم

-اختصارگرایی موجب شده که در سرتاسر یک اقليم فقط به ذکرچهار شهر اکتفا کنند؛ چنان

و در اقليم سوم به  176در اقليم دوم  به مکه و مدینه 175که در اقليم اول فقط به نوبه و دنقله،
 اند.بسنده کرده 177وصف اسکندریه، دمشق و شيراز

 
  نتیجه

روضة « خاتمه»که است؛ از جمله این هدست آمداز مجموع مباحث مقاله، نتایجی چند به

                                                 
 .453 -451، 315 -314/  7 . برای نمونه نک. همان،173
 .431/ 7 . همان،174
 .435 -434/ 7. همان، 175
 .433 -435/ 7. همان، 176
 .441 -433/  7. همان، 177
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بيان که اش خواندمير است، بدینای تأليف مشترک ميرخواند و نوهگونهدرواقع به الصفا
بندی نهایی کرده و مطالبی را صورت _ميرخواند_ های نيایشخواندمير بخشی از یادداشت

نظر از صرف_« خاتمه»براین، بخش اعظم محتوای است. علاوه هم از خود بر آنها افزوده
منقول از آثار پيشينيان  _که سهم خواندمير یا ميرخواند در تدوین آنها چه اندازه باشداین

ها را نامهای از منابع عمدتا جغرافيایی، تاریخی، حدیثی و عجایبکه طيف گستردهاست 
 171شود. این مایه از أخذ و اقتباس یادآور آرای منتقد فرانسوی، ژوليا کریستوا،شامل می

است. به نظر  عرضه کرده 1366است که او آن را در  173متنی یا بينامتنيتیعنی نظریه ميان
-ک بينامتن است و متون حال و گذشته با هم تعامل دارند و هيچ متنی بهکریستوا هر متنی ی

همه، این کتاب بااین 112شود.طور مستقل و منزوی و رها از رابطه با متون دیگر خوانده نمی
ای درباره که مطالب ویژهسر خالی نيست، چنانفرد یکبهاز اطلاعات اختصاصی یا منحصر

شير هایی که اميرعلیهرات و توابع آن و نيز برخی عمارت ند،تبریز، خوارزم، بخارا، سمرق
 آید.چشم مینوایی بنا کرده، در آن به

 
 کتابشناسی

، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «حافظ ابرو»آل داود، سيدعلی، همان، 
 ش.9319، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 20ج 
فصلنامه ، «های پيدایش حکومت ویجيانگر در جنوب هندزمينه»کار، صدیقه، عالم زاده، هادی، ابریشم

 ش.9313، تابستان 91سال ششم، شماره  مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان،
،  کتاب، قاهرة، الهيئة المصریة العامة للطبقات الأطباء ىعیون الأنباء ف،  ابن ابی اصيبعه، احمد بن قاسم

 م.2009
 م.9117م، چاپ افست 9881، ليدن المسالک و الممالکابن خرداذبه، کتاب 

 ھ.9490، بيروت، دارالکتب العلمية، الطبقات الکبرىابن سعد، محمد بن سعد، 
                                                 

178. Julia Kristeva 

179. Inttertextuality  
 .330-324. برای اطلاع تفصيلی از نظریه او، نک. احمدی، 112
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، به کوشش اسماعيل العربی، بيروت، المکتب التجاری لطباعة و النشر كتاب الجغرافیاابن سعيد مغربی، 
 م.9170و التوزیع، 

 م.9181ھ/ 9407، بيروت، دارالفکر، البداية و النهايةابن کثير،اسماعيل بن عمر، 
 م.1142، بيروت، دارصادر، افست پاریس، تقويم البلدانابوالفدا، 

 ش.1372، تهران، نشر مرکز، ساختار و تأويل ى متناحمدی، بابک، 
 م.9181ھ/ 9401، عالم الکتب، ، بيروتنزهة المشتاق فى اختراق الآفاقمحمد بن محمد،  ادریسی،

نگاری در تمدن اسلامی: عجایب»اشکواری، محمدجعفر، موسوی، سيد جمال، صادقی، مسعود، 
 ش.9311، تابستان 33، سال نهم، شماره مطالعات تاريخ اسلام، «بندیخاستگاه و دوره

 م.1327، ليدن، مسالک الممالکاصطخری، محمد بن ابراهيم، 
 ش.1311، بهار و تابستان 5، شماره نامه بهارستان، «انجامه در نسخهمقام »افشار، ایرج، 

، به کوشش محمد حسن ميرحسينی و تاريخ هرات، نک. فامی هروی، عبدالرحمن، «پيشگفتار»همان، 
 ش.9387محمد رضا ابوئی مهریزی، با پيشگفتار ایرج افشار، تهران، مرکز پژوهشی ميراث مکتوب، 

گاه، ركستان نامه: تركستان در عهد هجوم مغولتبارتولد، ولادیميرووچ،  ، ترجمه کریم کشاورز، تهران، آ
 ش.9311

، با مقدمه عباس پرویز، تهران، کتابفروشی تاريخ روضة الصفا، نک. ميرخواند، «مقدمه»پرویز، عباس، 
 ش.9331خيام، 

شرکة  -ة الرشد ، ریاض، مکتبمحمد بن عثمان بن ابى شیبه و كتابه العرشتميمی، محمد بن خليفه، 
 م. 9118ھ/ 9498الریاض، 

ھ/ 9428، به کوشش خليل مأمون شيحا، بيروت، دارالمعرفة، الصحاحجوهری، اسماعيل بن حماد، 
 م.2007

، با مقدمه شهاب الدین كشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنونحاجی خليفه، مصطفی بن عبدالله، 
 ا.مرعشی، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی ت

، به کوشش غلامرضا ورهرام، تهران، جغرافیاى تاريخى خراسان در تاريخ حافظ ابروحافظ ابرو، 
 ش.1372اطلاعات، 

 ھ.9497، بيروت، دارالکتب العلمية، تاريخ بغدادخطيب بغدادی، احمد بن علی، 
المعارف  ، تهران، بنياد دایرة91، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، جدانشنامه جهان اسلام، «خوارزم»

 ش.9310اسلامی، 
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، با مقدمه جلال الدین همایی، تاريخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشرخواندمير، غياث الدین بن همام، 
 ش.9313به کوشش محمد دبير سياقی، تهران، کتابفروشی خيام، 

 ش.9331، با مقدمه عباس پرویز، تهران، کتابفروشی خيام، 7[، جتاريخ روضة الصفاهمان، ]تکمله 
 .90719نسخه خطی، تهران، کتابخانه مجلس،  شماره  ، فى بیان احوال الاخیار خلاصة الاخبارهمان، 

، زیر نظر غلامعلی حداد دانشنامه جهان اسلام، «حبيب السير فی اخبار افراد بشر»دبيرسياقی، محمد، 
 ش.9387، تهران، بنياد دایرة المعارف اسلامی، 92عادل، ج 

 ش.9377، زیر نظر محمد معين و جعفر شهيدی، تهران، دانشگاه تهران، نامهلغت دهخدا، علی اکبر،
قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و ) الأعلامزرکلی، خير الدین، 

 م.9181(، بيروت، دارالعلم للملایين، المستشرقین
، تهذیب و تلخيص از عباس زریاب، فاتاريخ روضة الص، نک. ميرخواند، «پيشگفتار»زریاب، عباس، 

 ش. 9373تهران، علمی، 
، به کوشش محمد عطایوسف، قاهرة، دارالوفاء، تفسیر السدى الکبیرسدی، اسماعيل بن عبدالرحمن، 

 ھ.9494
، به کوشش عبدالحسين نوایی، مطلع السعدين و مجمع البحرينسمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق، 

 ش.9383سانی و مطالعات فرهنگی، تهران، پژوهشگاه علوم ان
، به کوشش محمد آصف فکرت، تهران، بنياد پیراسته تاريخنامه هروى سيف بن محمد، سيفی هروی،

 ش.9389موقوفات دکتر محمود افشار، 
، نسخه خطی، آستان قدس رضوی، کتابخانه نهاية الادراک فى دراية الافلاکشيرازی، قطب الدین، 

 .3101ملک، شماره 
، تهران، فردوس، تاريخ ادبیات در ايران، از آغاز سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجرىيح الله، صفا، ذب

 ش.9311
، 97عادل، ج ، زیر نظر غلامعلی حداددانشنامه جهان اسلام، «دریای سياه»طاوسی مسرور، سعيد، 

 ش.9319المعارف اسلامی، تهران، بنياد دایرة 
 ش.9379، به کوشش جلال متينی، تهران، معين، تحفة الغرائبطبری، محمد بن ایوب، 

  ھ.9492، دارالمعرفة،   (، بيروتتفسیر الطبرى) جامع البیان فى تفسیر القرآن، طبری، محمد بن جریر
 ھ.1331، بيروت، دارصادر، آثار البلاد و اخبار العبادقزوینی، زکریا بن محمد، 

 ، دارالشرق العربی.بيروتعجايب المخلوقات فى غرايب الموجودات، همان، 



  165/آن  یدر باب مؤلف و محتوا یسده نهم(: بحث في)تأل روضة الصفا «ۀخاتم»
 

، ترجمه ابوالقاسم هاى جغرافیايى در جهان اسلام تاريخ نوشتهکراچکوفسکی، ایگناتی یوليانوویچ، 
 ش.1373پاینده، تهران، علمی و فرهنگی، 

فر، تهران، اساطير، ، به کوشش جمشيد کيانتاريخ روضة الصفا ميرخواند، فر، جمشيد، نک.کيان
 ش.9380

 ش.9313، تهران، کتابخانه سنایی، هاى فارسىتاريخ تذكره گلچين معانی، احمد،
، تهران، مرکز 1ج زیر نظر کاظم بجنوردی، ،دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «اقليم»گنجی، محمد حسن، 

 ش.9371دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 
هر، ، تهران، سوره مهاى خطىپردازى و تصحیح انتقادى نسخهتاريخ نسخهمایل هروی، نجيب، 

 ش.9313
، با مقدمه برشچفسکی، به کوشش محمد امين ریاحی، تهران، جهان نامهمحمد بن نجيب بکران، 

 ش.1342کتابخانه ابن سينا،  
، به کوشش تيسير خلف، دمشق، المسالک و الممالک یاالکتاب العزيزى مهلبی، حسن بن احمد، 

 م.2226التکوین، 
 ھ.9332، بمبئی، روضة الصفاميرخواند، محمد بن خاوندشاه، 

 ش.9331، با مقدمه عباس پرویز، تهران، کتابفروشی خيام، تاريخ روضة الصفاهمان، 
 ش.9380فر، تهران، اساطير، همان، به کوشش جمشيد کيان

 ش.9331، تهران، کتابفروشی خيام، تاريخ روضة الصفاى ناصرىهدایت، رضاقلی خان، 
، با مقدمه جلال فى اخبار افراد بشر تاريخ حبیب السیر، ، نک. خواندمير«مقدمه»همایی، جلال الدین، 

 ش.9313الدین همایی، به کوشش محمد دبير سياقی، تهران، کتابفروشی خيام، 
ها، نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشيع در دکن عصر بهمنی»یاری، سياوش، کناری وند، مریم، 

فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان ، «مطالعه موردی ميرفضل الله اینجوی و محمود گاوان
 ش.9314، تابستان 23ره ا، شم7، سال و بلوچستان
 م.9111، بيروت، دارصادر، معجم البلدانیاقوت حموی، 
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 1صوفیهردّ بندی گفتمانی رساله تصوف در صورت
 2ایمان امينی

 ، ایرانمقآموخته دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب،  دانش
 3پازوکیشهرام 

 رانیتهران، ا ران،یحکمت و فلسفه ا یو پژوهش یاستاد مؤسسه آموزش
 

 چکیده
و کوتاه کردن دست صوفيان قزلباش از دستيابی به قدرت و  رانیزمان با عزم پادشاهان صفویه بر حاشيه هم

دوم عصر  تصوف نيز در نيمه برخی فقيهان بر ضد ، متون ردّیهابزار کسب مشروعيت تنفيذ شریعت به مثابه
که با  استدطاهر قمی باری اثرگذارِ این عرصه ملا محمهی یافت. یکی از فقيهان اخصفوی رشد قابل توج

زمانی  نویسان این برههعددی در مخالفت با تصوف، حکمت و فلسفه از پرکارترین ردّیهنگارش رسائل مت
شود. این مقاله با رویکرد تحليل گفتمان انتقادی و با بهره جستن از الگوی تحليل لاکلاو ـ محسوب می

های گفتمان مدار یکی از این متون  های زبانی و آشکارسازی ساختموفه در پی واکاوی گزاره
است. دستاوردهای مقاله حاکيست که مؤلف از منظر دال برتر  برآمده ردّ صوفیه برانگيز یعنی رساله جنجال

یعنی تشيع و شریعت اسلام به ستيزه با گفتمان رقيب که حول دال مرکزی طریقت و حقيقت  ،گفتمان خود
صر گفتمان غيرخودی، تصوف را دین نظم یافته، برآمده و بر این اساس با سوء تشخيص و تقليل معنایی عنا

ها و شدت یافتن غيریت نماید. این وانمایین معرفی میم و در بعضی مواقع برآمده از تسنبهره از اسلابی
قاجاریه داشت.  در دوره های هژمونيک بعدی خصوصادر دخالتسازی ميان دو گفتمان تأثير بسزایی 

ستيزان هدیه داد. بر اثر این ازعات را به گفتمان صوفیهژمونی با ابزار زور، قطعيت و عدم ابهام در من
های باطنی از دین در گفتمان عامه به حاشيه رانده شد و گفتمان مداخله به طور رسمی تصوف و قرائت

 ظاهرگرایانه گفتمان غالب فهم دینی جامعه واقع گشت.
 

 .ليل انتقادی گفتماندطاهر قمی، صفویه، اخباریگری، تحستيزی، ملا محمصوفی: ها هکلیدواژ
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 مقدمه
با مرگ شاه عباس اول دوران نوینی در مبارزه با تصوف و تضعيف آنان آغاز شد. سانسون 

صوفيان، در گذشته »نویسد: درباره وضعيت صوفيان در دوران افول قدرت صفویان می
در واقع  4«.برند اند ولی در این روزها در منتهای حقارت به سر میبسيار مورد احترام بوده

شرایط این دوران، اوضاع را تا آن اندازه به زیان ایشان پيش برد که در دوران حکومت 
دار هيچ نقشی در حاکميت نبودند و عهده تقریبا صفوی، صوفيان پادشاهان متأخر سلسله

در بيرون کاخ »شدند و یا گماشته می 1«به کارهای دربانی، پيشخدمتی و نظایر آن»تنها 
 خانهاند که تاج ]طریقتی[ بر سر دارند و از سفرهلی به رفتگری گمارده شدهشاهی در حا
  6«.گيرندهای نان و برنج میسلطنتی خرده

کم شدن اقتدار و نفوذ حکومت مرکزی زمينه بسيار مناسبی، از لحاظ سياسی ـ 
رغبت  منازعات ميان صوفيان و فقها فراهم آورد. از  اجتماعی، برای رشد و نموّ فزاینده

حکومت مرکزی در به وجود آوردن عمدی تفرقه بين مردم، مانند راه انداختن دعواهای 
حيدری ـ نعمتی، جهت استفاده/سوءاستفاده از این منازعات ساختگی هم نباید غافل ماند. 

صدر خاصه، در  ،الله عاملینفوذ فقهای شيعه نيز در این دوران بدان پایه بود که ميرزا حبيب
 7يان از فقها استفتاء کرد و برخی از آنان نيز به تکفير و تفسيق صوفيان فتوا دادند.مورد صوف

توان به به عنوان نمونه می ؛شدهای دربار تقویت میاز سوی سياست این اعمال مطمئنا
الله پسر شاه نعمت ،اشاره نمود که طی آن سنجر ميرزا ه1442دستور شاه صفی در سال 

  1اللهيه به قتل رسيدند.نعمت او و فردی دیگر از سلسله يست سالهبه همراه پسر ب ،ثالث

                                                 
 .    17 . سانسون،4
 . همان.1
 . 111، تحقیقاتى در تاريخ ايران عصر صفوی. سيوری، 6
 . 111؛ متولی حقيقی، 26. پایون، 7
 . 344. حقيقت، 1
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تضعيف قدرت صوفيان قزلباش و غلبه نظرات و افکار فقها بدانجا رسيد که مراسم 
الایام رسمی سنّتی و مختص قزلباشان گذاری و بستن شمشير به کمر شاه که از قدیم تاج

ترین منتقد و مخالف  به بزرگ شيعه که علنا گرفت. فقهایبود، بدون حضور آنان انجام می
تصوف بدل شده بودند به قدری در حکومت و بين مردم نفوذ داشتند که بر جایگاه صوفیِ 

در هنگام به  که ؛ چندانيدندکامل بودن پادشاه و خاندان صفویه نيز قلم بطلان و فسخ کش
بوط به احراز مقام ( از اجرای تشریفات مره1141ـ1477 .تخت نشستن شاه سليمان )حک

پادشاهی وی بدان پایه رسيد که شاه هنگام  هنفوذ فقها در دور 2مرشدی او جلوگيری کردند.
( ه1422یار )د. د خوانساری سعادتالدین محمایش، آقا حسين بن جمالبعضی سفره

کرد خاتم المجتهدین عصر خود را به عنوان جانشين خویش در مدت زمان سفر معرفی می
است کشور را  او ای که صلاحدیدخواست که به تخت سلطنت تکيه زده و به شيوهمیو از او 

 1431 .ی جلوس شاه صفی )حکتوان به ایراد خطبهمی جهتدر همين  14اداره کند.
گذاری شاه سلطان  و برگزاری مراسم تاج 11( بر تخت سلطنت توسط ميرداماده1412ـ

دباقر مجلسی انجام سلام محمالاور شيخ( که با حضه1131ـ 1141 .حسين )حک
ن مراسم وی فرمان منع مسکرات و يتاریخی در هم های پذیرفت، اشاره کرد. طبق گزارش

طرد صوفيان از بلاد، با  جهتدر  هدر همين دور 12طرد صوفيان و... را از شاه گرفت.
کيدات همه جانبه ای هو به پيروی از سياستکاستند نيروی قزلباشان  ، ازتر شاه جدیدتأ

با متهم کردن قزلباشان به و  14کردفقها با صوفيه بدرفتاری می کشاه به تحری 13عباس اول،

                                                 
 .  64. محيط طباطبایی، 2

 . 2/311. موسوی خوانساری، 14
 .11دهگان،  نک.؛ 32ـ 31. خواجگی اصفهانی، 11
 .     43. لاکهارت، 12
 .    2/1146. ترکمان، 13
 .   2/131ملکم،  .14
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خراب کردن به فرمان  ه1131در سال  هموو  11داد؛ حکم به اعدام آنان میتصوف و الحاد، 
و بسياری از صوفيان را  دادو تکيه فيض، که شاه عباس دوم ساخته بود،  16خانقاه توحيدخانه

  17ترک وطن کرد.مجبور به 
 

 پیشینه تحقیق
گروه  :شودعمده تقسيم می ساختار آن به دو دسته حاضر به واسطه پژوهشی مقاله پيشينيه

چون نقد تصوف و بررسی منازعات ميان صوفيان و مخالفانشان  اول به موضوعاتی هم
دين،  عرصهصفويه در رسول جعفریان در جلد دوم از کتاب سه جلدی  ؛ از جملهاندپرداخته

( به تصوف در عصر صفوی و 1372)قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  فرهنگ و سیاست
ی ردّیه در آن دوره همّت گماشته چنين معرفی و بحث درخصوص محتوای چند نسخه هم

( 1324)تهران، سخن،  بازشناسى و نقد تصوفاست. عليرضا ذکاوتی قراگزلو نيز در کتاب 
نقدهای وارد شده عليه صوفيان و مناقشات فکری مابين تصوف، فقه های مختلف به از جنبه

هایی که نویسندگان مذهبی اعم از سنّی و شيعه و حتی فلسفه نظر کرده و معتقد است ردّیه
نخست  نگری خالی نيست. نگارنده جانبهتعصب و یک اند از شائبهراجع به تصوف نوشته

انتقادات اخباریان بر متصوفه در عصر صفوی: بررسی »حاضر نيز در دو پژوهش:  مقاله
، )کنگره «های مجلسی اولدطاهر قمی و پاسخردی آثار و آراء انتقادی ملا محمتحليل مو

گاهیمحم»( و 1321للی زبان و ادبيات، المبين هایی از دمؤمن طبيب تنکابنی و آثارش: آ
به تنازعات ميان  ختصاصاا( 1324، )عرفان ایران، «تقابل صوفيان و اخباریون عصر صفوی

علی چنين عاطفه آل دوم عصر صفوی اهتمام ورزیده است. هم صوفيان و اخباریون در نيمه
نامه مقطع کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جریان شناسی نقد تصوف در دو  نيز در پایان

                                                 
 .    26ـ24. مرعشی صفوی، 11
 .    71. قزوینی، 16
 .    113. اصفهانی، 17
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( در دانشکده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه الزهرا )س 1324اخير که در سال  سده
چنين انتقادات فقيهان و  گذرانده به نقدهای درونی صوفيان از جریان تصوف و هم

د نامه کارشناسی ارشد سعيد ملک محم فکران به این جریان پرداخته است. در پایان روشن
های انکار علمای شيعه نسبت به تصوف ( نيز علل و زمينه1311)دانشگاه ادیان و مذاهب، 
-برداشت» مقاله درکيومرث قرقلو  چنين همی قرار گرفته است. تا عصر صفویه مورد بررس

-( به جوابيه1313)مطالعات تاریخی، « 11های صوفيان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 

های این گروه  کدام از پژوهش های فقها نظر داشته است. در هيچردّیه در برابرهای صوفيان 
 پرداخته نشده است.به پيکره صوری ـ محتوایی متون ردّیه 

ای ه ویژههای زبان شناسی متون توجت مؤلفهدوم تحقيقات، به محتوا و شناخ در دسته
بندی گفتمانی ابن جوزی برابر  صورت» شده است. سميه حاجتی و احمد رضی در مقاله

( به انتقادات وارده از جانب اهل تسنّن 1322)مطالعات عرفانی، « صوفيان در تلبيس ابليس
ستيزان عالَم فقاهت سنّی یعنی ابن جوزی و تأثيرات قدرت کی از مؤثرترین صوفیو ی

 اند و از این بابت با موضوع مورد بحث مقالهمرکزی خلافت بغداد بر این نقدها پرداخته
گيری رو با بهره ی پيشپردازد، متفاوت است. مقالهحاضر که به فقيهی شيعی ـ اخباری می

های جدید مطالعات های دستيابی به افقپلّه فوق که به مثابه زشمنداراز تمامی تحقيقات 
 ورزد.، به موضوع مورد اشاره در عنوان مقاله اهتمام میاستتاریخ تصوف 

 
یان بر ستیز با تصوف  تأثیرات اخبار

نگرش اخباری به اسلام که در مبانی و بطن خود مخالفت و ستيزه با تفکرات عقلی و 
، استاصولی در فقه را دارا  ظير فلسفه، تصوف، حکمت و حتی شيوههای شهودی نمشرب

گيری پيدا کرد؛ به نحوی که این نوع  داری شاه سليمان صفوی گسترش چشم زمام  در دوره
تفکر مشرب غالب فقيهان و عالمان شيعی گردید. با توجه به ظاهرگرایی ذاتی این نوع تفکر، 

های عرفانی و باطنی از دین  ن به مقابله با تصوف و قرائتتوا های آنان می ترین فعاليت از مهم
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گونه که ذکر شد به موازات قدرت یافتن فقهای اخباری از دلایل تشدید  اشاره کرد. البته همان
پس از  نزّل موقعيت صوفيان قزلباش خصوصاتوان به ت های صوفيانه می مبارزه بر ضد جریان

وهای گرجی و از سویی دیگر رواج ابتذال در سياست عباس اول در توجه بيشتر به نير
شرع نيز نظر داشت. ابتذالی که حتی عالمان تصوف رایج و بازاری ميان برخی صوفيان بی

گيری  را هم وادار به واکنش و جبهه ،نظير صدرای شيرازی و فيض کاشانی ،عارف مسلک
پيش رفت که در  ستيزی اخباریان در این فضا چنان با قدرتنمود. گسترش جریان صوفی

نشين و عالمان عارف مسلک قائل نشد  صفوی هيچ تفکيکی ميان صوفيان خانقاه  اواخر دوره
طبق گزارشی تاریخی مقارن  11و همه را به یک چوب راند و حکم به تکفير همه صادر نمود.

با زوال صفویان، علمای ظاهری ارباب ریاضت را خشک مغز خواندند و حکما را مبتدع نام 
 12ند و عرفا را مخترع لقب دادند و اهل فکر را از ذکر منع کردند.کرد

-توای ستيزهستيزی در این دوره و دوران پيش از آن در کيفيت محصوفی تفاوت عمده

چون وحدت وجود، ولایت و سماع  به مبانی بنيادی و اعتقادی تصوف هم هاست که عمدتا
و در حجم وسيع  ان حلاج و بایزیددر قالب توهين و تحقير مشایخ تصوف و در رأس آن

باره بيش از بيست کتاب و رساله در ردّ تصوف، البته با  شود؛ به نحوی که به یکمعطوف می
های  این هجوم در سال 24شود.محتوا و اتهاماتی عمدتا تکراری و شبيه به هم، نگاشته می

عالم کانادایی الاصل مسلمان شده  21ی جدیدالاسلام،عليقل»رود که  جا پيش می بعد، تا آن
عصرِ شاه سلطان حسين، ردّ صوفيه نوشته و کوشيده اثبات کند صوفيان همان نصارا 

ربط آنها با قدرت سياسی از   نوپدید بودن این حجم منازعات و ایجاد شائبه 22«.هستند
                                                 

 .    462ـ461. آقاجری، 11
     .1/423. هدایت طبرستانی، 12
 . 111ـ142خوشنویس،  .عنوان ردّیه که بر تصوف نوشته شده نک 143فهرستی شامل   . برای مشاهده24
زاده، عظيم .نک ،هاصوص این شخص و برخی دیگر از جدیدالاسلامهای بيشتر درخ . برای کسب آگاهی21

 . 127ـ173
 . 234، صفوی  دين و سیاست در دوره. جعفریان، 22



  173/ هیردّ صوفرساله  یگفتمان یبند تصوف در صورت
 

آثار مستقلی بر ضد قدیم  توان ازت میندر ميان اهل س»شود که جا به ذهن متبادر می آن
ا در ميان بزرگان شيعه تا دوره سلسله صفویه هيچ کتاب مستقلی بر ضد تصوف یافت، ام

خود سبب   وسيع و گسترده  در هر صورت این روند با هجمه 23«.شود تصوف دیده نمی
ی زمان با آن، بروز و ظهور عرفا ها و هم خاموشی چراغ تصوف به نحو سنّتی آن، زوال خانقاه

های صوفيانه گردید. آنان در مقابل رفتارهای  غيرصوفی یا به قولی غيروابسته به سلسله
های تلفيق اخلاق و عرفان و  نمایان ضمن دفاع از شرع با برگزیدن روش گرایانه صوفی اباحه

گاهی افزودن فلسفه به آن، به انتقاد از صوفيان بازاری مشغول شدند. این عرفای غيرصوفی 
ا در جناحی دیگر و به حملات شدید فقها مصون نبودند، اماز انتقادات و گرچه خود 

گری ای متفاوت با آنان، به ستيزه با تصوف به نيت اصلاح ولی با دغدغه ،موازات متشرّعين
نظر متألهين و اهل  کسر أصنام الجاهلیهصدرالمتألهين به نام  که رساله چنان»پرداختند؛ 

اند و ظاهراً اکثر آنها  تصوف داشته  اهل عصر که داعيهحکمت را در باب کسانی از 
اند بوده  مبطل خوانده شده  به نام متشبهه نفحات الأنسکسانی که در   بایست از زمره می

يز بر ضد صوفيان است که برخی ست  گویا با بررسی این دو جبهه 24«.دهدباشند، نشان می
روند بود که  در ادامه 21اند.ف دانستهقان، هر دو گروه فقها و حکما را معارض تصومحق
 26انتساب پدر به تصوف با ردّ سرسختانه ،شيخ الاسلام پایتخت ،دباقر مجلسیمحم

شدیدترین مخاصمه را در مقابل صوفيان پيش گرفت. او با ردّ پشمينه پوشی، غنا را بر فقر 
که  ماحصل این 27.های ذکر را ممنوع کردبرتری داد و تمامی مراسمات صوفيانه نظير حلقه

گيری صفویه و در زمان شاه اسماعيل اول تاریخی در ابتدای شکل یاه گرچه طبق گزارش

                                                 
 .  211، عرفان و هنر در دوره مدرن. پازوکی، 23
 . 32کوب، . زرین24
 . همان.    21
 .    171تنکابنی،  .. نک26
 . 444ـ322. الشيبی، 27
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شد به کسی صفت ناصوفيگری معادل عدم وفاداری به شاه و شدیدترین تهمتی بود که می
های مخالفان تصوف ماجرا را چنان واژگون ساخت که ولی برآیند فعاليت 21،نسبت داد

اواخر حکومت صفویان تبدیل به لقبی مذموم و صفتی مکروه شد و هرکس  صوفی بودن در
 22ساختند.را که مایل به بدنام ساختن او بودند، به تصوف متهم می

 
 دطاهر قمیملا محم

صفوی،  عصرترین نمایندگان جریان اخباری مبارزه با تصوف در  کوشترین و سخت از مهم
که با نگارش مکتوبات نسبتا زیاد و  ، استقمیدطاهر ملا محم ،الاسلام و قاضی قمشيخ

دحسين مقابله با صوفيان داشته است. محمدطاهر بن محمگيرِ خود نقشی اساسی در  چشم
الشيرازی که بعدها به قمی مشهور گردید، در نيمه اول قرن یازدهم در شيراز متولد شد؛ به 

به  ه1441به بغداد در سال همراه خانواده به عتبات مهاجرت و پس از حمله لشکر عثمانی 
آبادی نظر ولی خاتون ،انددانسته ه1421قم کوچ نمود. گرچه اکثر منابع تاریخ فوت وی را 

ت برخلاف منابع دیگر، بيشتر به صح دیگری دارد که به علت دقت ثبت جزئيات در آن،
الاسلام قم در هشت ساعتی شب دطاهر شيخفوت آخوند ملا محم»نماید: یک مینزد
نيز در  الغديرگونه که صاحب  آن 34«.قعده سنه هزار و صد هجری... عه بيست و سوم ذیجم

و دفن خلف مرقد زکریا بن آدم القمی طاب ثراه من »گوید: مورد محل دفن وی می
د ان شيخان قم است. قمی مناصب متعدتوان نتيجه گرفت که مقبره او در قبرستمی 31«قریب

الاسلامی شهر، سی سال مناصب قضا و امامت لاوه بر شيخدار بوده که عحکومتی را عهده
ست که به وجوب نماز جمعه در عصر ا کسانی شد. وی در زمرهجمعه قم، را نيز شامل می

                                                 
 . 234، ویايران عصر صف. سيوری، 21
 .   141. بهبهانی، 22
  .146آبادی، . خاتون34
 .11/426، الغدير. امينی، 31
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-آن کوشيده و با اشخاصی که یا نماز جمعه نمی با تمام قوا در جهت اقامه و غيبت معتقدند

جا که حکم به کفر آنان  زات سختی داشته، تا آناند مبارنوشتهاند یا بر آن ردّیه میخوانده
در های او و ملا خليل قزوینی های این ستيزه، ردّیه نویسیکرده است. از بارزترین نمونهمی

یت هر گری و ضدسانی مشرب اخباری رغم همبریت، یکدیگر است. این مبارزه و ضد برابر
 32.ی بوده استتصوفی، بسيار جدفلسفی ـ  یاه دو با گرایش

یت با فلسفه دانند که ضداخبارگرایی میاز نگاران قمی را معتقد به نوعی بعضی تاریخ
رغم بر( که ه1421آورد، برخلاف فيض کاشانی )د.  و تصوف را برای وی به بار می

اخباریون فيض را منتسب به  گرچه 33؛اخباری به این دو مشرب نزدیک است یاه گرایش
تردید این انتساب درخور  ،کلمات مکنونهآثار وی مثل از برخی  ه بهبا توج امادانند، خود می

دطاهر قمی در تأليف رسائلش ملا محم مشغولی و دغدغه ترین دل است، به هر تقدیر، مهم
آید، جلوگيری از فریب  گونه که از آثار خود وی به دست می در مخالفت با تصوف، آن

به  ردّصوفیهجا که در رساله گاه خود را، آنخوردن مردم در پيروی از متصوفه است. وی این ن
قمی[ چون دید که بسياری از شيعيان و »]کند: پردازد، تصریح میدليل تأليف کتاب می

لام بنا بر نادانی و بيگانگی از اهل علم، فریب جمعی از السطالب عليهدوستان علی بن ابی
بازی با امردان را  چرخيدن و عشقغولان راه دین خورده و نعره زدن و دست زدن و برجستن و 

اند؛ بنابراین بر خود لازم عبادت و طاعت پنداشته، از راه دین و شرع به غایت دور افتاده
دانست که ایشان را دستگيری نموده و راهنمایی کرده، به شاهراه شریعت نبوی و طریقت 

دليل تأليف  رفینحکمة العاکتاب  وی در اثر دیگری یعنی در دیباچه 34«.مرتضوی برساند
کتاب را دیدن ترک کردن راه حق توسط مردم و تمایل آنان به باطل عنوان کرده است. به زعم 

                                                 
 .4/144، موسوی خوانساری .نک. 32
 .2/167، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سیاستجعفریان، . 33
سند ارجاع تنها به شماره برگ این  . جهت رعایت اختصار و پرهيز از عدم تکرار، در ادامه6قمی، ردّ صوفيه، گ . 34

  شود.داده می
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چون افلاطون و ارسطو و  او گروهی از این گمراهان از آراء فيلسوفان ضالّ و مضلّی هم
 چنين بعضی دیگر مذهب اند. همسينا و فارابی گرویدهای نيز به افرادی چون ابندسته

 31اند.گذاران در کلام را اختيار نمودهين را برگزیده و برخی نيز تبعيت از بدعتتصوفم
اش نظير دورهستيزی و حکمت گریزی، با علمای همصوفی دطاهر بواسطهملا محم

جا که عالم بزرگ مجلسی اول و ملا محسن فيض نيز تعارضات جدالی سختی داشته، تا آن
ناميد. گرچه طبق اسنادی  37و شيخ مجوسی 36مود و او را گبرشيعی فيض کاشانی را تکفير ن

 31د.کرقمی در اواخر عمر از این نظر نسبت به فيض عدول 
 

  ردّ صوفیهرساله 
دطاهر قمی در یکی از متون حائز به تحليل انتقادی گفتمان ملا محمرو پيشِ  در مقاله

 ست. در این مقاله از نسخها پرداخته ردّ صوفیهیعنی رساله  ،اهميت برجای مانده از وی
موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی بهره گرفته شد. این نسخه  1461خطی شماره 

کتابت شده و از این  11در قرن  های خطى ايرانفهرستگان نسخهطبق اطلاعات مندرج در 
بر  باشد. رساله به خط نستعليقی موجود از این رساله میترین نسخهرو احتمالًا قدیمی

نسبت  24در برگ  نسخهاین سطر.  12هر برگ حاوی  است وبرگ  34کاغذ سپاهانی و در 
حدود نيم برگ  ،مرکز احيای ميراث مکتوب 2/4323از جمله نسخه  ،به برخی نسخ دیگر

شود و فِرق قبل از آن در افتادگی دارد و در ادامه از فرقه دوازدهم معرفی فِرق تصوف آغاز می
چنان  رغم این افتادگی در متن، همبرمهم سبب گردیده تا  ؛ ولی چند نکتهمتن مفقود است

 شاخص برای بررسی در این مقاله لحاظ گردد:  به عنوان نسخه

                                                 
35. Anzali, 67.  

 .4/11کربلایی تبریزی، . 36
  .63کهنوی کشميری، . 37
  .4/146و  6/11موسوی خوانساری،  .. نک31
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مرکز احيا که به رؤیت  3/1313باقی نسخ فهرست شده از این رساله نظير نسخه  .9
فی فِرق تصوف را بوده و در واقع بخش معر 8168نگارندگان رسيد، مختصرتر از نسخه 

 اند. شامل نشده
 عملا 32ای از رساله که در جلد چهارم ميراث اسلامی ایران به چاپ رسيدهنسخه .3

باشد. از دیگر سو مشخص است که از نسخ می فاقد معيارهای تصحيح انتقادی و مقابله
طبع رسانده دیگری را به  که در این مقاله شاخص قرار گرفته بهره نبرده و نسخه 8168نسخه 

 به همين جهت از این نسخه چاپی نيز در مقاله استفاده نشد.  ؛است
واقع انتحالی از  در 8168گرچه بخش معرفی و بررسی فِرق تصوف در نسخه  .3

منسوب به  حديقه الشیعه همان فِرق تصوف معرفی شده در بخش محل تردید و مناقشه
الإثنى  رسالهعاملی در  قمی یعنی شيخ حرنيز توسط شاگرد  که بعدها 44ستس اردبيلیمقد

ها در  ولی تفاوت در ترتيب آنها و برخی تفاوت 41،تکرار شده عشرّيه فى الردّ على الصوفیه
معرفی فِرق این ظنّ را برای نگارندگان مقاله تقویت نمود که این بخش  های حاوی گزارش

یلی نامعلوم حذف شده در دیگر نسخ موجود به دلا کهاست  ردّ صوفیهجزیی از رساله 
 است.

که سبب انتخاب آن به عنوان رساله مورد پژوهش این  ردّ صوفیهاز دلایل اهميت رساله 
طور پررنگی بر تقابل  همقاله شد، آن است که علاوه بر طرح موجز ادعاهای ضد صوفيانه، ب

کيد دارد. همتشيع و تسن اله آغازگر چنين این رس ن به عنوان دال مرکزی مخالفت با تصوف تأ
دتقی مجلسی ز بوده است. به این ترتيب که محمخود ني نظيری در زمانهمنازعات قلمی کم

ای تند دطاهر هم بر آن ردّیهو در اقدامی دگرباره ملا محم 42ای بر این رساله نوشتهجوابيه

                                                 
 .میراث اسلامى ايرانجعفریان،  .. نک32
  .721ـ2/714مقدّس اردبيلی،  .. نک44
  .41ـ37، الرساله الإثنا عشريّه. حرّ عاملی، 41
  .141. سماهيجی، گ 42
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 43.نگاشته است
 

 ردّ صوفیهبندی گفتمانی رساله های بازنمایی تصوف در صورتشیوه
برای بازنمایی تصوف از منظر  ردّ صوفیهی دطاهر در رسالههایی که ملا محما و مؤلفههشيوه

 :استگفتمان خود از آنها بهره جسته به شرح زیر 
 

 سازی نقاط ضعف برجسته
رانی در ایجاد قلمرو گفتمانی دارای دو وجه زبانی و عملی برخاسته  سازی و حاشيه برجسته

جه زبانی یا نرم افزاری این سازوکار گفتمانی شامل تمامی . در این مقاله واستاز قدرت 
هایی است که در متنِ مورد بررسی، عليه صوفيان نگاشته شده. تأثير این انتقادات و هجمه

ای که از اواخر عصر صفوی شدت یافت ستيزانه وجه در بُعد عملی آن در اقدامات صوفی
های غير اساسی و گاهی نمایند تا جنبهش میها در این سازوکار تلاباشد. گفتمانمشهود می

نقاط ضعف گفتمان رقيب را برجسته ساخته و نقاط برتری و قوت آن را پنهان و کمرنگ 
 موضوعیای که در موقعيت سازند و از متن به حاشيه رانند. در این راستا گفتمان و سوژه

ن قرار گرفته، برای استيلای گفتما برنده گفتمان تثبيت شده و در جایگاه عامل و نيروی پيش
های متفاوت و متنوعی برای این  خود و شکست غير خود، بسته به شرایط و امکانات از روش

سازی نقاط ضعف  برجسته قمی با بهره جستن از مؤلفه 44کنند.استفاده می ،سازوکارها
این  دهد. وی ازشدگی، بخشی از گفتمان خود را شکل می فشرده برخی صوفيان و مؤلفه

 تا با برجسته کردن آنها حکم به تکفير صوفيان دهد.  استطریق در پی یافتن نقاط ضعفی 
بازی با امردان را نعره کردن، دست زدن، برجستن، چرخيدن و عشق»در گفتمان قمی 

( به عنوان اصول اساسی تصوف برجسته شده است. 2)گ « عبادت و اطاعت پنداشتن

                                                 
  «.بررسی انتقادات اخباریان بر متصوفه»امينی،  .. نک43
  .113سلطانی، . 44
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« بازخانقاه نشين و وجد و سماع کن و نعره زن و عشق»ن را مؤلف در جایی دیگر نيز صوفيا
نماید. قمی از ميان تمامی عقاید نظری و عملی صوفيان این نکته را ( معرفی می7)گ 

-دانند و آن را از عبادت میایشان ترک حيوانی را چهل روز کمال می»سازد که برجسته می

-ها از برای خود تعيين نموده ین طایفه کسوتپيران ا»دارد: ( یا بيان می12ـ11)گ « شمارند

نمایند و از امامان ما روایت شده که بهترین لباس اند و مریدان را به تغيير لباس امر می
( از 13)گ «. اندپوشش اهل زمان است و علمای شيعه لباس غير متعارف را مکروه شمرده

اندازند ها میت خود را به رسواییاین جماع»که:  های این سازوکار در رساله ایندیگر نمونه
کنند که در نظرها خوار و ذليل شوند و مردمان ایشان را ملامت و اداهای قبيح ناخوش می

 ( 14)گ «. کنند
سازی نکات غير اساسی در تفکر صوفيانه، مؤلف درخصوص معرفی  برجسته در ادامه

-که این شقی اعتقاد دارد که ابن ببينيد ای شيعيان»گوید: الدین بلخی میافکار مولانا جلال

اعتقاد احمد غزالی  و( 16)گ « ملجم به شفاعت مرتضی علی)ع( به بهشت خواهد رفت
(، ابليس را 22تر از حضرت موسی)ع( قلمداد کردن )گدرخصوص ابليس را بهتر و کامل

 بازی با دختران و عشق (، سبب وصول به حق شمردنِ 22پيشوا و راهنمای خود دانستن )گ 
(، صرف عمر به آموختن شعر 26پروری )گ  (، هرزه گشتن، هرزه گفتن و تن23پسران )گ 

( از مصادیق تصوف 21های عسلی رنگ )گ  ها و شال( و پوشيدن جامه27و ادبيات )گ 
قمی با برجسته ساختن و پررنگ نمودن آنها، مخاطب را  وشود در نظر مؤلف محسوب می

 دهد. ا ارجاع میهجهت شناخت تصوف به این نمونه
قمی نادرست و  باید در نظر داشت که این موارد در حالی در گفتمان فقيهانه و واعظانه

گفتمانی تصوف، هرکدام از موارد بالا دارای مقدمه  اند که در شبکهخارج از دین معرفی شده
صول آن نظرات شده است. برخلاف ا باشند که در نهایت سبب ارائهو مبانی خاص خود می

طلبد، ارائه ندادن و عدم بررسی و معيارهای اوليه نقد که رعایت انصاف علمی را می
گيری عقاید و رفتارهای صوفيان توسط مؤلف، این مجال مقدمات، مبانی و مستندات شکل
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 طرف علمی به نقد و بررسی مطالب بپردازد. در فضای بیاو خود که  گيرد میمخاطب  ازرا 
سازی شده در  بندی و سپس برجسته ست که عناصر صورتضروریتوجه به این نکته 

شود که علاوه بر گفتمان قمی در واقع جزئی از گفتمان )نظام مفهومی( صوفيان شناخته می
ساختار کلی و جامعی از  که محور اصلی در ساختار گفتمانی آنان نيست بلکه عدم ارائه این

ت در عدم فهم صحيح دقایق گفتمانی تصوف د علآن نيز مزی گزینشی گفتمان صوفيه و ارائه
و عناصری که به  ردّ صوفیه مرکزی گفتمان قمی در رساله تر، هستهشود. به بيان دقيقمی

گردند. سازی آنها پرداخته در گفتمان تصوف به عنوان خرده گفتمان تلقی می برجسته
شزد نموده و پس از مردود مجلسی اول نيز در جوابيه خود به این رساله همين نکته را گو

که جمعی از جهله به  را شود اقوال غيرمعلومیدارد که نمیدانستن استنادات قمی اذعان می
 41دهند، حجّت مذموميت ساخت.بعضی نسبت می

 
 رانی نقاط قوّتحاشیه

-سازی نقاطی از خرده گفتمان که به برجسته علاوه بر آن 46سازی روند غيریت قمی در ادامه

وف اقدام نموده و آنها را در حد عناصر اساسی گفتمانی نشان داده و بالا برده است، های تص
رانی، پنهان و  ها و با بهره جستن از حاشيهیعنی حذف مؤلفه ،در قالب سازوکار دیگری

گفتمانی را بيشتر نامتعادل ساخته و به سمت  ، موازنهاساسی و مثبت سازی عناصر رنگ کم
هایی در نموده است. باید در نظر داشت برای جریان تصوف که ریشهگفتمان خود متمایل 

اخلاقی، معرفتی  های اجتماعی در تقابل با رواج تجملات و دنياطلبی و مفاسد عدیدهکنش
ست که در برابر رفتارهای منتسبين به خود نيز منفعل نباشد؛ از این ا و اجتماعی دارد، طبيعی

دن مسير و منش مطلوب اکابر تصوف مانات به منظور پابرجا خودپایشی در برابر انحراف ،رو
 از دیرباز در ميان صوفيان پررنگ بوده است. 

                                                 
  .1ميرلوحی سبزواری، . 41

46. Antagonism  
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 در طول تاریخ حيات فرهنگی اسلام هيچ طایفه و گروهی در ميان مسلمانان به اندازه
ترین صوفيانی که به مثابه آمران به معروف و اند. از شاخصصوفيان از خود انتقاد نکرده

خودانتقادی را در  شيوه و اندغلطات الصوفيه ناميدهخود چه ایشان  هيان از منکر در برابر آننا
تصوف به منظور پالایش هرگونه ناراستی و کجروی و کاستن از حجم انتقادات متشرّعين در 

 42ابوبکر کلاباذی، 41ابوعبدالرحمان سلمی، 47ابونصر سرّاج، ازتوان ند میا هپيش گرفت
شيخ احمد  13سنایی غزنوی، 12ابوالحسن هجویری، 11ابوالقاسم قشيری، 14الی،ابوحامد غز

د الدین محمجلال 16عطار نيشابوری، 11الدین سهروردی،ابوحفص شهاب 14جام،
. این خود انتقادی شامل نام برد 12و عبدالرحمان جامی 11سعدی شيرازی 17بلخی،

ليف و عدم پایبندی به نظير اعتقاد به حلول و اتحاد، اسقاط تک ،ایموضوعات گسترده
شود. ی و... میپرورشریعت، کرامات، سماع، علم گریزی، زهدفروشی و ریا، دنياطلبی، تن

ا، هيچ صحبتی از این مسائل نيست و در واقع این عناصر کليدی در در گفتمان قمی ام
 . شده استگفتمانی تصوف به حاشيه رانده  شبکه

                                                 
  .436ـ442سرّاج، . نک. 47
  .411ـ461و  361ـ3/347سلمی،  .. نک41
  .24کلاباذی،  .نک. 42
  .441ـ444، 222، 74ـ61، 32ـ31/ 1غزالی،  .نک. 14
  .11قشيری،  .. نک11
 .674، 666، 141ـ144، 12، 41، 44، 31، 2ـ7هجویری،  .. نک12
  .421ـ424، 444ـ322سنایی،  .. نک13
  .141ـ144، مفتاح النجاتهمو،  ؛113ـ111، انس التائبینپيل، ژنده .. نک14
  .11ـ77سهروردی،  .. نک11
 به بعد. 271عطار، بيت  .. نک16
 .2114ـ2141مولانا، بيت  .. نک17
  .24سعدی،  .. نک11
  .12ـ14جامی،  .. نک12
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، محافظت بر حدود الاهی، التزام به ترک چون لزوم پایبندی به شریعت قواعدی هم
محرّمات و انجام فرایض که در زندگی، اقوال و مکتوبات صوفيه از موارد بسيار حائز اهميت 

به عنوان  ؛شده است ردّ صوفیهنيز مشمول سازوکار حاشيه رانی در گفتمان رساله  64بوده
  .(27)گ « ن باشدحلال و حرام نزد این جماعت یکسا»نمونه قمی اعتقاد دارد که 

-رانی شدههای اساسی گفتمان تصوف که در گفتمان قمی دچار حاشيهاز دیگر مؤلفه

سازد. عمل گرایی در تصوف است که در اصول سلوک عرفانی خود را هویدا می اند، آموزه
منطق و  منازل السائرينچون  این اصول که در مکتوبات ناظر به عرفان عملی هم از جمله

توان به اخلاص، مروّت، مردم داری، مدارا، ایثار، ادب، تواضع، ه کرّات آمده میب الطیر
گویی، عدم حبّ جاه و دوری از جویی و حقپاکبازی، آزادگی، صفا، شفقت، حق

چون  که اشخاصی هم به عنوان مثال در حالی ؛خودپسندی و خودخواهی و... اشاره نمود
و  61ی نصيب از علمِ حال را از اهل اباحه دانستهغزالی صوفيانِ گریزان از علم مقال و ب

-تأیيد و توصيه می نظير ابوعبدالله خفيف نيز تنها مشایخی از صوفيه را ،برخی اکابر تصوف

رانی و پنهان قمی با حاشيه 62،به جمع علم و حقيقت مبادرت نموده بودند نمود که توأما
گيری از ابزار اِعمال قدرتِ نقل خود ضمن بهره ساختن این تفکرات در بخشی از رساله
حدیثی فرمودند که حاصلش این است که »دارد: حدیث از قول رسول اکرم)ص( بيان می

دهنده باش به علما یا دوست ایشان باش و غير این  عالم باش یا طالب علم باش یا گوش
هلاکت چهار مباش که هلاک خواهی شد بنابراین اکثر تابعان حلاج در بيابان گمراهی به 

)گ « ( سفارش نموده، نيستندصچرا که هيچ یک از این چهار که آن حضرت) ؛رسندمی
یا بيان  ؛(26یا در جایی دیگر معتقد است که صوفيان طلب علم را حرام گویند )گ  ؛(14
اگر نماز نادرستی کنند از برای آن کنند که فریفتگان از برای ایشان نيازی برند و »دارد: می

                                                 
  .174، 166، 14قشيری،  ؛163ـ162نجم رازی،  .نک. 64
  .32ـ1/31غزالی، . 61
  .31ـ37دیلمی،  .نک. 62
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  .(26)گ « رند از برای رواج دریوزه گيرنداگر روزه گي
 

 تقلیل معنایی
ها برآنند تا عناصر شناور را با انسداد و انجماد معنایی به نفع خود در این سازوکار گفتمان

به گفتمان خود را تنها هویتِ آن  منحصرمصادره و تک صدا نموده و از این طریق معنایی 
های گفتمان رقيب متوقف یا تعطيل ، معانی گزارهعناصر معرفی نمایند. در تقليل مفاهيم

در متن دچار شده،  63تنها به معنایی که به تک گویگی یابند و حقيقت  و یا تقليل می شوند می
-کاهد. تک گویگی در متن به خودی خود گفتمان متن را به گفتمان غالب بدل میفرو می

زوکار تقليل و انسداد مفاهيم یکی سا 64دهد.سازد و مجال عرض اندام به گفتمان رقيب نمی
ها برای القای حس قطعيت و درستی بی چون و چرای کلام نویسنده در  از کارآمدترین روش

گيری از این مؤلفه در های بهرهاز بارزترین نمونه ردّ صوفیهرساله  ذهن مخاطب است. در
های اضتچون تهذیب نفس که در گفتمان تصوف در قالب ری برخورد با مفاهيمی هم

که طریقه ایشان  دليل دیگر بر این»کند: شود، آن است که مؤلف ادّعا میعرفانی متبلور می
دانند و آن را از آن است که ایشان ترک حيوانی را چهل روز کمال می ،ی سنّيان استطریقه

هاست  شمارند و در کتاب کلينی از امامان ما روایت شده که گوشت سيّد طعامعبادت می
)گ « چون ترک آن عبادت باشد؟ و چگونه ترک آن بنده را به خدا نزدیک گرداند؟پس 

  .(12ـ11
در رساله و طبق زاویه دید مؤلف به اسلام یعنی زاویه فقيهانه و مشرب اخباری، دین 

های دیگر از دین مسدود شده و  لذا برداشت ؛محدود به احکام شرعی و ظاهری است
گردد. از همين روست می منحصرمشرب غالب در گفتمان  حقيقت و معنا تنها به برداشت

فریب جمعی از غولان راه »دارد مردم جامعه که اظهار می که قمی در ابتدای رساله پس از آن
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بر خود لازم دانستم که ایشان را دستگيری نموده و »دهد: ( ادامه می2)گ « دین خورده]اند[
این  .(2)گ « یقت مرتضوی برساندراهنمایی کرده به شاهراه شریعت نبوی و طر

 سازی قطعيتاین بر اثر  .دهدنشان میخود را سازی در ابيات زیر نيز به وضوح  قطعيت
کامل از حقيقت دارند و گفتمان رقيب در عين ضلالت  گفتمان مؤلف در این ابيات بهره

 شوند:معرفی می
 گذارـــن مصالاــصور خــا در ره منــپ عت زنهارـبيرون مرو از راه شری

 رِ دارـغير از س هـت بــزل آن نيســسر من هر راه که بيرون ز شریعت باشد
 ویــصور شــروان منـــابع پيــر تــــگ ویـلی و آل او دور شـــاز راه ع

 (3فرداست که با یزید محشور شوی)گ  ی بودنـزید خواهـایـرو بـگر پي
نقش آن در تهذیب نفس با ذکر  قمی بدون ذکر مفاهيم و مبانی ملامت در تصوف و

کنند اندازند و اداهای قبيح ناخوش میها میاین جماعت خود را به رسوایی»این گزاره که 
از سازوکار تقليل  ،(91)گ « که در نظرها خوار و ذليل شوند و مردمان ایشان را ملامت کنند

مفهوم کشف و شهود  چنين در بخشی دیگر از رساله با انسداد معنایی بهره جسته است. هم
-بعضی از نادانان می»دارد: عرفانی و متوقف نمودن فهم دینی به احکام شرعی بيان می

دانند و که مسائل واجبی خود را نمی ها خبر دهند با آن ها و اهل آسمان خواهند که از آسمان
زمين در کتاب کلينی حدیثی روایت شده که نشانه کذّاب آن است که خبر دهد از آسمان و 

  .(39ـ30)گ « و مشرق و مغرب و چون سؤال حلال و حرام خدا نمایی چيزی نداند
  هبينی خود اساس پرستش حق تعالی را عاشقانه و ب صوفيان به لحاظ ساختار جهان

-پندارند. حضرت امير)ع( در همين زمينه میدور از هرگونه طمع مادی و حتی معنوی می

 ةُ التجار و إنّ قوماً عبدوا الله رهبهً فتلک عباد ةُ ه رَغبهً فتلک عبادإنّ قوماً عَبَدوا الل»فرماید: 
ا در راستای تقليل مفاهيم قمی ام 61؛«الأحرار ةُ العبيد و إنّ قوما عبدوا الله شکرا فتلک عباد

این طایفه گویند خدا را نه به طمع بهشت باید پرستيد و نه از »گفتمان رقيب معتقد است: 
                                                 

  .237، حکمت نهج البلاغه. 61
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که اميد و بيم از صفات مؤمنان است و چون ایشان را اميد به رحمت  بيم دوزخ و حال آن
 .(21)گ « حق تعالی و بيم از عذاب او نيست، پس مؤمن نباشند

 
یت  سازی سوء تشخیص مفاهیم مبنایی تصوف در راستای غیر

فهم و ادراک مفاهيم دینی از سطوح و بطون متفاوتی برخوردار است. به همين دليل عناصر 
به عنوان مثال رابطه بين  ؛گيرندهای متفاوتی به خود میها، معمولا هویتر گفتمانشناور د

ست که در یک گفتمان با مفهوم نسبت بين خالق و مخلوق ا خداوند و انسان عنصر شناوری
یابد و در و در فضای شرایعی که از سوی خالق بر مخلوق وضع شده، هویت )تعریف( می

اشقانه و مبتنی بر روابط عاشق و معشوقی ميان خدا و انسان. از گفتمانی دیگر در فضایی ع
های شکل گرفته در یک گفتمان معمولا در گفتمان مقابل به ست که هویتا این رو طبيعی

سازی در  ساز غيریتترین عوامل زمينه شوند. این موضوع یکی از مهمرسميت شناخته نمی
  66ست.ا ها گفتمان

ت گرایش که عل شود قمی پس از آنر گفتمان رقيب سبب میبه رسميت نشناختن تعابي
( 2)گ « بيگانگی از اهل علم»و « فریب خوردن»، «نادانی»خود به تصوف را  مردم زمانه
شناساند، مخاطبان صورت غيرمستقيم گفتمان خود را دانا و اهل علم می هکند و بمعرفی می

 ما ای شيعيان و دوستان علی بن ابیش»دهد: سازی زنهار می خودی را تحت لوای غيریت
گذارید و به در دشمنان دین به دریوزه طالب)ع( چه گله از امامان خود دارید که ایشان را می

« اید؟گيرید؟ مگر امامان خود را خوب نشناختهروید و طریقه و آداب ایشان پيش میمی
 (1)گ 

 
 نسنز با تصوف به مثابه نمادی از تالف( فشار گفتمانی: ستی
 تقابل همه جانبه ت بخشيدن به مذهب شيعه در ایران، زمانهعصر صفوی به تبع رسمي
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ت در ایران است. به همين دليل فقهای شيعی مخالف قدرت مرکزی با مذاهب اهل سن
که از دیرباز  رغم اینبراند. ها را نمودهاز جمله قمی نيز از این نکته بيشترین استفاده ،تصوف

 دحيدر آملی و حتی بعدها قاضی نوراللهاز متن فقاهت شيعی نظير سيرآمده علمایی ب
-ولی در دیگر سو پافشاری صوفی ،انگاشتندیگانه می شوشتری تشيع و تصوف را ماهيتا

ن ننمادی از تس آنان با تصوف به مثابه ن و ستيزهزان به انتساب مشایخ صوفی به تسنستي
ن شده است. با این بيان قمی از منظر گفتمانیِ تبدیل به یکی از عناصر محوری این گفتما

« از راه علی و آل او دور»خود جناح خودی را از شيعيان و هدایت یافتگان و صوفيان را چون 
این طریقه در ميان »نماید و معتقد است که معرفی می« حيران»و « گمراه»اند، ( شده2)گ 

« خبرندهل بيت و علمای شيعه از آن بیسنّيان و بيگانگان اهل بيت مشهور است و دوستان ا
او با بهره جستن از اعتبار علمای بزرگ شيعه در قالب نام بردن از اسامی آنان برای  .(14)گ 

نه شيعه. از جمله دلایل  اند یکه صوفيان همه سن استخودی در پی اثبات این نکته  جبهه
یکی آن  67مؤلف برای اثبات این نکته که بعدها مجلسی اول نيز آن را بی پاسخ نگذاشت،

مثل دارالمؤمنين قم و استرآباد و جبل عامل  ،شهری چند که مشهورست بشيعگی»است که 
و در که در قم گنبدهای قدیم بسيارست  باشد با آندر آن شهرها خانقاه قدیمی نمی ،و حلّه

که این طریقه در  ست بر اینا رسد و این دليليان خانقاه قدیم متعدد بهم میشهرهای سن
رانی و پنهان نمودن این موضوع که دو فصل و در ادامه با حاشيه ؛(7)گ « ميان شيعيان نبوده

 _امام صادق و امام باقر)ع(_ی عطار به دو امام بزرگ شيعه الاولیا ةتذکرابتدا و انتهای 
که شيخ  دليل دیگر آن»دارد: ی بودن صوفيان اظهار میصاص دارد، درخصوص اثبات سنختا

اند و اند و پيران این طایفه را شمردهها تصنيف کرده عطار و ملاجامی و غيرایشان کتاب
اند که از اهل قم یا سبزوار یا استرآباد اند و یک پير و ولی را نام نبردهایشان را اولياء نام کرده

گيرد: و در انتها با این دست استدلالات نتيجه می .(7)گ « جبل عامل یا حلّه باشدیا 
-بود میبود و از اسرار مذهب میداند که اگر این طریقه حق میهرکه اندک عقلی دارد می»
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ای قابل بررسی را ها فرضيهاین گزاره .(2)گ « يان از این اسرار محروم باشندبایست که سن
نویسی قمی بر  کند که شاید یکی از علل و کارکردهای اساسی ردّیهمی به ذهن متبادر

تواند تبليغ و ترویج تشيع با مشرب اخباری و عاری از هرگونه رشحات علوم تصوف، می
 عرفانی قلمداد شود.   _فلسفی و ذوقی_عقلی 

 
 ب( تأویلات و تعابیر عرفانی

مدار و اخباری قمی  گفتمان شریعت های ذوقی جایگاهی در جا که تأویل و برداشت از آن
، استندارد بسياری از اقوال و مکتوبات صوفيه که تنها با اسلوب تأویلی ـ ذوقی قابل فهم 

در جریان مقابله با تصوف همين گاه و قرار گرفته است. گه رسالهاین مورد اعتراض و ردّ 
دطاهر در ملا محم ؛ت مهم سبب صدور احکام ارتداد و تکفير صوفيان نيز شده استعل

)گ « که تصنيف یکی از بزرگان علمای شيعه است» العوام ةتبصربخشی از رساله به کتاب 
در این کتاب از بایزید و شبلی و غير ایشان از پيروان حلاج »( ارجاع داده که نویسنده 3

ه این کفریات با نگاهی ظاهرگرایانه کاز  ( و به عنوان نمونه4)گ « کلمات کفر نقل کرده
مؤمن با خداوند سوء تعبير نموده ست، از مفهوم ارتباطات قلبی ا برگرفته از مشرب اخباری

خدا هر شب از آسمان  :گفتدر حق بایزید گفته که او می» تبصرهکند که صاحب و ذکر می
  .(4)گ « آید تا سخن گوید با ابدالان و کسانی که عاشق اویندبه زمين می

گفتمان رقيب  از عدم به رسميّت شناختن تعابير عرفانیِ  از دیگر مؤیداتی که حاکی
های زیر توان به گزاره، میپرداختهشود و در جای جای رساله به قدح و تکفير محسوب می
خواهی؟ گفتم  بایزید[ گفت خدای را به خواب دیدم که گفت بایزید چه می»]اشاره نمود: 

بایزید[ »]( و یا 1)گ « چه تو مرایی نگفت من ترایم چنا .خواهی خواهم که تو می آن می
موسی و طهارت عيسی و گفت اگر صفوت آدم و قدس جبرئيل و خلّت ابراهيم و کلمه 

دیگر هست آن را طلب د به تو دهند زنهار که راضی مشو و ماورای این چيزی حبيبيّت محم
ن ت باش و سر به هيچ فرود مياور که به هر چه سر فرود آوری بداکن و صاحب هم
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 .(6)گ « محجوب گردی
 

 محور  های زبانی در ساختارهای گفتمانبررسی گزاره
های اجتماعی حاکم بر توليد  محورِ دیدگاه در تحليل گفتمان ارتباط ميان ساختارهای گفتمان

اجزای نحوی، هجایی و واژگانی زبان،  گيرند. همهگفتمان مورد واکاوی و توصيف قرار می
طور که  همان 61.اند ای مرتبطبه انحاء مختلف به نوعی با دیدگاه ویژهخواسته یا ناخواسته و 

 ،ها به تمامی عناصر شناور و اجزای کلام )متن(سازی در گفتمان پيشتر آمد سازوکار غيریت
خودی و  آنها به عناصرِ  74بندیو دسته 62دهیهای زبانی و به واسطه ارزشبندی در صورت

های زبانی نقش مهمی در این فرایند برعهده دارند. در گزاره و بخشدغيرخودی، هویت می
های محورِ متن مشخصه سازی شده در قالب ساختارهای گفتمان نهایت این عناصر غيریت

های اجتماعی، سياسی، دهند که دیدگاهای را شکل میشناختی ویژه شناختی یا جامعه زبان
ترین  نظران برخی از مهمصاحب 71دهد.ایدئولوژیکی و... گفتمان غالب را انعکاس می

گيری از آن که در ادامه با بهره 72اندشناختی را معرفی نموده محور زبان ساختارهای گفتمان
های به دست آمده، به بررسی گزاره ردّ صوفیههای دیگری که در تحليل رساله الگوها و مؤلفه

 شود. زبانی متن پرداخته می
 

 معلوم  الف( استفاده از مجهول در برابر
بهره جستن از ساختار واژگانی مجهول و تعبيرهای نامشخص و کلی از ترفندهای 

محور است. جملات متن با استفاده از این روش هرچند از نظر  ساختارهای گفتمان
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، استجا که ارجاع آنها به مراجع ناشناس  ولی از آن ،شوندساختاری معلوم قلمداد می
 قمی در جای 73سازند.و اطلاعات دقيق محروم می ت، صراحتا تعمدا از دقمخاطب ر

)گ « بعضی»چون  راند از عوامل مبهم و مجهولی همجای رساله وقتی از صوفيان سخن می
، 24، 22، 11)گ « ایشان»(، 6)گ « شخصی»(، 14، 6، 4، 2)گ « پيروان حلاج»(، 3

)گ « طایفهاین »(، 27، 23، 22، 17، 14، 12)گ « این جماعت»(، 34، 22، 27، 26
بعضی از »(، 24، 17)گ « بعضی»(، 13)گ « پيران این طایفه»(، 21، 24، 23، 14

)گ « این زندیقان»(، 21)گ « کسی»(، 21)گ « لههَ جمعی جَ »(، 17)گ « نادانان شيعه
اکثر »(، 22)گ « اکثر قلندران»(، 21)گ « گویند»(، 26، 24)گ « این گروه»(، 24

( 34)گ « جمعی»( و 34)گ « گروهی»(، 22)گ « ایفهاکثر این ط»(، 22)گ « ملحدان
ست کند و با این روش هيچ ارجاع صحيحی از منظور خود به دبرای معرفی آنان استفاده می

 ت و سقم آنها را بررسی نماید.های دقيق صحدهد تا مخاطب بتواند شخصا و با بررسینمی
کنار استفاده از عوامل مجهول رسد که در گاه به اوج اثربخشی خود می این سازوکار آن

برای عناصر گفتمان رقيب، برای بهره بردن از عوامل معلوم گفتمان خودی، از عامل مشدّد 
بدین معنا که قمی  ؛گذاری زبانی نيز در قالب تعریف و تمجيد استفاده گردد روانیِ ارزش

ره جسته از القاب و برای نام بردن از علمایی که از ایشان برای فشار گفتمانی بر صوفيان به
عناوین دارای بار ارزشی بهره گرفته است که در کنار اعتباریابی برای گفتمان خودی بر 

افزاید. چند نمونه از این عبارات را بنگرید: شدت تضاد و غيریت با گفتمان بيگانه نيز می
ار شيخ بزرگو»(، 2)گ « شيخ بزرگوار شيخ ابوجعفر طوسی که پيشوای علمای شيعه است»

(، 3)گ « د شدهاست و به دعای صاحب الزمان متول ابن بابویه قمی که ستون دین شيعه
علامه حلّی که از »(، 3)گ « شيخ بزرگوار مفيد که استاد شيخ طوسی ست و سایر علما»

شيخ طبرسی که از اکابر علمای شيعه »(، 3)گ « بزرگان علمای شيعه و مشهور عالم است
    .(3)گ « است
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امامان » برد، ایشان را با واژهقمی در چند مورد که از ائمه اطهار)ع( نام میچنين  هم
سازد و در پس این ساختار ( به گفتمان خود منتسب می21، 11، 13، 12، 1)گ « ما

 دهد.  صورت غيرمستقيم گفتمان رقيب را بيگانه و جدا از آن بزرگواران جلوه می هب
 

 گذاری دهی و نام ب( لقب
ارهای گفتمان محور، سازوکارهای زبانی تحت تأثير مبانی اندیشگیِ مؤلف، خود در ساخت

گزینش و انتساب نام به عناصر گفتمان رقيب در  ،رسانند. از همين رورا به بروز و ظهور می
جو و آن باید در تفکر گفتمان غالب جست ست که ریشهبار منفی یا مثبتی دهنده واقع انتقال

ای از این سازوکار به جای استدلال و استناد، به نحو گسترده ردّ صوفیهه شود. قمی در رسال
-بی»(، 23، 2)گ « غولان راه دین»استفاده نموده است. مشایخ صوفيه در گفتمان قمی 

)گ « حيایانبی»(، 7)گ « گرانحيله»(، 6)گ « کنندگان دین خداخراب»(، 1)گ « دینان
« نادانان»(، 12(، مخرّبان دین پيغمبر )گ 12)گ  گو(، دروغ27، 12)گ « ملحدان»(، 13

)گ « شيطان»(، 23)گ « روبه صفت»(، 21)گ « جاهلان پر لاف و گزاف»(، 24)گ 
، 27، 26)گ « فریبندگان»(، 26)گ « مفسدان»(، 27، 26، 24)گ « زندیقان»(، 23
دین و شياطين دین و راهزنان »(، 34)گ « داران عيار و خودفروشان مکاردکان»(، 34

(، 1)گ « بيچارگان»( و گروندگان به تصوف نيز 31)گ « مخرّبان بنيان قواعد شریعت
نادانان »(، 11)گ « ملاعين»(، 2)گ « اندک عقل»(، 2)گ « جاهل»(، 1)گ « گمراه»

 شوند. ( ناميده می34)گ « عقلانبی»( و 26)گ « فریفتگان»(، 17)گ « شيعه
( و 3)گ « گودروغ»(، 2)گ « ساحر»لاج: دطاهر، حفتمان ملا محمچنين در گ هم

(؛ سفيان ثوری: 6)گ « شيخ ملعون»( و 1)گ « شيخ شياطين»(؛ بایزید: 4)گ « زندیق»
( و 12)گ « ابجاهل کذ»(، 12)گ « احمق»سمنانی: (؛ علاءالدوله 11)گ « شقی»
( و احمق )گ 13(؛ ملا عبدالرزاق کاشانی: مخرب دین )گ 13)گ « دینخداناشناس بی»

(، 16)گ « سَر اشقيا»(؛ ابن عربی: 16)گ « گمراه»( و 16)گ « شقی»(؛ مولانا: 13
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)گ « جاهل»(، 11گو )گ (، دروغ11)گ « گمراه»(، 12، 16)گ « شيخ شيطان صفت»
گو )گ ( و مزخرف12)گ « ابشيخ کذ»(، 12)گ « رئيس اشقيا»(، 11)گ « شقی»(، 11
( 22)گ « از مریدان خاص ابليس»( و 22)گ « ملعون»( و سرانجام احمد غزالی نيز 24

فتمان اند. در راستای شدت بخشيدن به غيریت سازی ميان گفتمان خودی و گلقب گرفته
هایی عليه  ر از این القاب شاهد به کارگيری نفرین و دشنامغير، علاوه بر استفاده مکر

-( نيز می1)گ « لعنت بر گوینده این کلام باد»»( و 21)گ « خذلهم الله»صوفيان نظير 

 باشيم. 
 

 سازی و واژگونی ج( طبیعی
گفتمان خودی را از های ست که گزارها سازی سازوکاری زبانی ییا عاد 74سازی طبيعی

کلامی سعی در تثبيت  شيوهدهد. مؤلف با استفاده از این مات نشان میبدیهيات و مسل
کند که قرائت طب القا میو در ذهن مخا داردبرای عناصر گفتمان خود  های برساختههویت

چنان واضح  وو برداشت خودی از عناصر شناور تنها تقریر صحيح موضوع مورد بحث 
 استدلال و دلایل عقلی و حتی نقلی ندارد.  و ارائه یاست که نيازی به توضيحات اضاف

شک »(، 12)گ « یقين است»چون  را با بهره جستن از عباراتی هم برد راهقمی این 
هرکه »(، 21)گ « چه ... ظاهر و معلوم است آن است که... آن»(، 17)گ ..« نيست که.

 و برد( به کار می23)گ « اندک عقلی داشته باشد و اندک فکری کند یقين خواهد کرد که...
ظاهراً شيطان نيز »نویسد: به عنوان نمونه وی در بخشی از رساله درخصوص صوفيان می

یقين است که »دارد: ( و در ادامه بيان می12)گ « نمایداین جماعت را اعانت و یاری می
 شودگویند بی یاری شيطان نمیکنند و میچه این جماعت می آن

 (93)گ « سر به سر کار او خطا باشد         هر که شيطانش رهنما باشد
-گونه می و یا در جایی دیگر با استفاده از این سازوکار گفتمان رقيب را به مخاطب این

                                                 
74. Naturalization  
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دانند بسيار است و سبب این های این طایفه که ملامت را کمال میبدان که غلط»اساند: شن
ها آن است که مردمان اهل بيت پيغمبر را واگذاشتند و سفارشات حضرت رسالت پناه  غلط

« بسيار است»و « بدان که»نویسنده در این گزاره با استفاده از عبارت  .(91)گ « را نشنيدند
-خود و در صفحات قبل به چند مورد معدود از مؤیداتش درخصوص غلطزعم  هرچند به

 نموده است. « بسيار»ولی در ذهن خواننده آن معدودات را بدل به  ،های صوفيه اشاره کرده
های گفتمان  ترفند واژگونی به تضعيف برساخت با سازی مقابلِ طبيعی در نقطه

سازی  سازی و طبيعی انی نظير برجستههای زب غيرخودی پرداخته و با استفاده از تکنيک
سازیِ  کاهد. واژگونهای غيرخودی از ارزش آنها میهای خودی و تخفيف مؤلفهمؤلفه

 71؛ستا ها ت یا مکتب فکری گفتمانول تفسيرهای خاص یک رویداد در سنمفاهيم محص
گان يان و بيگاناین طریقه در ميان سن»نویسد: میبه عنوان نمونه مؤلف در وصف تصوف 

( و یا در 14)گ « خبرنداهل بيت مشهور است و دوستان اهل بيت و علمای شيعه از آن بی
ی دليل برای ردّ رسم ترک حيوانی که در گفتمان تصوف ذیلِ خرده گفتمان عرفان بخش اقامه

 ، با قطعيت بخشيدن به زاویهاستعملی و تهذیب نفس دارای مبانی و مبادی خاص خود 
در کتاب کلينی از امامان ما روایت شده که »نماید: ت این دليل را اقامه میدید گفتمان فقاه

هاست پس چون ترک آن عبادت باشد و چگونه ترک آن بنده را به خدا  گوشت سيّد طعام
 رساند تا با ارائهعدم ارائه مستندات نيز به مؤلف یاری می .(12)گ « نزدیک گرداند؟

برای نمونه قمی در ردّ  ؛ی مفاهيم گفتمان رقيب نمایدبرداشتی فاقد سند سعی در واژگون
کنند، پاسخ )ع( که صوفيان به آن استناد میت رضادربانی معروف کرخی در محضر حضر

ممکن است که مأمون او را به رسم جاسوسی دربان آن حضرت ساخته باشد تا از »دهد: می
  .(22)گ « خصوصيات احوال آن حضرت مطلع شود
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 فنون بلاغی د( خطابه و
ها برای رسيدن به اهداف خود و در جهت رد و نفی گفتمانِ رقيب نياز به اقناع گفتمان

که در آن صاحب خطابه  استمخاطبان دارند. یکی از مؤثرترین فنون اقناعی خطابه 
جا که فهم مردم عامه از درک  نماید. از آنمخاطب را به هدف خود ترغيب و تحریض می

دقيق علمی عاجز است، خطابه در بين صناعات خمس بهترین صناعت  برهان و استدلال
به همين دليل است که جملات خطابه  76شود.در ایجاد تصدیق اقناعی عامه محسوب می

رابطه محکم منطقی ميان آنها وجود  ولی معمولا ،پردازندضوع واحدی میگرچه به مو
 گردد:زیر مشاهده می ایهای خطابهبندی در بررسی متن رساله صورت 77ندارد.

 
 خطاب قرار دادن 

مؤلف با مورد خطاب قرار دادن مخاطب با عناوینی که در گفتمان وی دارای بار ارزشی 
نماید که مخاطب در صورت عدم توجه به ، به طور غيرمستقيم این حس را منتقل میاست

ه در آن، همانند های نهفت متن مصداق آن خطاب قرار نخواهد گرفت و از این بابت از ارزش
های خود از ماند. قمی در بسياری موارد در ابتدای گزارهبهره میمسلمان یا شيعه بودن، بی

)گ « ای مسلمانان ببينيد...»(، 2)گ « ای شيعيان و دوستان اهل بيت بدانيد...»عبارات: 
ما ش»(، 6)گ « ای مسلمانان ملاحظه این کلمات نمایيد و فکری به حال خود کنيد»(، 1

ای »(، 1)گ « ای شيعيان بدانيد...»(، 1)گ « ای شيعيان و دوستان علی ابن ابيطالب...
یاران نظر »(، 12)گ « ای شيعيان تماشا کنيد...»(، 21، 24، 11، 16، 14)گ « شيعيان
)گ « ای یاران ملاحظه نمایيد...»(، 24، 13)گ « ای عزیزان ببينيد...»(، 13)گ « کنيد...

ای »( و 22)گ « ای عزیزان بنگرید...»(، 12)گ « اهل بيت ببينيد... ای دوستان»(، 12
 ( استفاده نموده است.23)گ « طالب... دوستان علی بن ابی
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 بهره جستن از اشعار و کلام منظوم
از همين رو  71طبيعت انسان به وزن و نظم بيش از کلام غيرمنظوم و غير مسجع تمایل دارد.

ک شایان توجهی ی معنای نهفته در متن در ذهن مخاطب کماستفاده از اشعار به اثرگذار
 .دطاهر در چند مورد از این سازوکار در متن خود بهره جسته است. )نکنماید. ملا محممی
که صوفيان را جاهلان پر لاف و  ( به عنوان نمونه قمی پس از آن21، 24، 12، 12، 2گ 

لب هویت از گفتمان رقيب مبادرت نماید با دو بيت شعر به تثبيت این سگزاف خطاب می
 ورزد:می

 دــننــکار کـــهل انـــان را ز جــایــدان اظهار کنند ف  ــله که کشهَ ــعی جَ ـجم
 (39جمع آمده درس جهل تکرار کنند )گ  دانی که ز چيست های و هوی این جمع

 و در جایی دیگر نيز با این ابيات به وصف پيران صوفی پرداخته است:
 طان تواندــمله شيــمی بگشا که جـچش ران تواندـد که پيـی چنروبه صفت

 (33ایمان تواند )گ  پنهان شده در کمينِ  پرهيز کن از چله نشينان کين قوم
 

 تهییج احساسات مخاطب
های عقيدتی مخاطب از دیگر مهارت -برانگيختن هيجانات قلبی و احساسات مذهبی

متن باقی گذارده  وعظ یا خواننده فی بر شنوندهشود که تأثير روانی شگرخطابه محسوب می
به عنوان نمونه مؤلف در  ؛نمایدو نقش پررنگی در تثبيت معناهای پنهانِ گفتمان ایفا می

ای دوستان اهل بيت ببينيد که »سازد: به مخاطبان خاطرنشان می ردّ صوفیهبخشی از رساله 
اند، گنجایش دارد که ر را خراب کردهاند و دین پيغمبها ساخته این ملحدان چگونه دروغ

 .گریبان چاک زنيد و در ماتم دین خون از دیده روان سازید
 مــس و آزاد کنــفـخرم ز نــود را بــخ آباد کنم خواهم که کناره زین غم

 (91)گ « در ماتم دین نوحه و فریاد کنم ای از بهر خدا بنشينمهــدر گوش
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، 8، 8گ  .از این روش سود برده شده است )نکهای دیگری از رساله نيز  در بخش
30 ،39 ،33). 

 
 بهره جستن از تهدید، ارعاب و هشدار

بلکه به موقعيتی  ؛طرف نيستدارند هيچ متن یا گفتاری بی عقيدتیها بار جا که متن از آن
ایدئولوژی در ذات خود رابطه نزدیکی با  72خاص وابسته است. طبق نظریات نورمن فرکلاف

ارد به نحوی که اعمال قدرت در جوامع از طریق ایدئولوژی و به ویژه از طریق قدرت د
چنين در نظریات تحليل  هم 14گيرد.کارکردهای ایدئولوژیک زبان )متن( صورت می

ک منبع قدرت یا اقتدار )نه فرض قلمداد شده است که هر متن به ی گفتمانی این نکته پيش
 11سياسی( مرتبط است. لزوما

ها در مقام قضا و شيخ الاسلامی قم منصوب  سال ردّ صوفیه که مؤلف رساله پيشتر آمد
هایی از اِعمال فشار گفتمانی بوده است. از همين رو در متن رساله به وضوح شاهد رگه

خود را به دليل مشرب فقهی و  ها عمدتاباشيم. این مؤلفهرت میقد مؤلفه تحت سيطره
-های اخروی گرایش به تصوف هویدا میرعاب از عقوبتاخباریِ قمی در غالب هشدار و ا

چنين به مقتضای منصب قضای مؤلف نيز  هم .(27، 21، 24، 13، 6، 2گ  .سازند )نک
-تهدیدهایی در پوشش یادآوری عواقب قضایی ـ کيفری این گرایش به مخاطب منتقل می

 نماید:یاین گوشزدها به ماجرای به دارکشيدن حلاج اشاره م جهتشود. قمی در 
 ذارـگــالان مـصــصور خــا در ره منــپ ت زنهارـبيرون مرو از راه شریع

 (3غير از سر دار )گ  هسر منزل آن نيست ب هر راه که بيرون ز شریعت باشد
سرش را در »شود که و در جایی درخصوص سرنوشت همو به مخاطب یادآور می

                                                 
79. Norman Fairclough  

 .  Fairclough, 1989ين نک. چن ؛ هم43زاده، آقاگل. 14
  .11پور، . بهرام11
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)گ « ان معلوم شود که سر زندیق استمدت یک سال در تمام خراسان گردانيدند تا بر مردم
1). 
 

 بهره جستن از اسلوب جملات استفهامی و تعجبی 
کيد غيرمستقيم و ابراز  استفاده از اسلوب سؤال و اظهار شگفتی در جملات برای تأ

چون ملامت، گلایه، حيرت و... در لفافه، یکی از سازوکارهای روانی اثرگذار  احساساتی هم
القای قطعيت و حتميتِ بدون چون و چرای انحرافات گفتمان  در ذهن مخاطب در جهت

است  [شگفت]رفه طُ »به عنوان نمونه قمی با بيان این گزاره که  ؛شودغيرخودی محسوب می
( 17)گ « الدین نهایت اعتقاد دارندیيحزنند به شيخ مُ که لاف تشيع می که جماعتی با آن

دهد يض کاشانی و... را مورد ملامت قرار میطور غيرمستقيم شيعيانی نظير ملاصدرا، ف هب
این مرد در فتوحات چيزها گفته که با اسلام »زیرا  ،اندعربی گردیدههای ابنکه پيرو اندیشه

های دیگری از رساله نيز بهره برده شده  از این قالب در بخش .(17)گ « شودجمع نمی
 .(23، 22، 12، 11، 1گ  .است )نک

 
 بندیجمع

معرفتی  های حوزهای برای مطالعه و پژوهشِ برخی رشتهروشی ميان رشته 12انتحليل گفتم
های شکل گرفته در که گفتمان این روش علاوه بر این 13.استعلوم انسانی و علوم اجتماعی 

شود تا تحليلگران به درک صحيحی از سازد، بستری مناسب محسوب میمتن را هویدا می
 14هوارثجا که دیوید  مذهبی مؤثر در متن راه یابند. از آن مبانی زبانی، سياسی، اجتماعی و

مومی ع گيری و اجرای سياستهای هژمونيک، شکل انواع درگيری 11و یانيس استاوراکاکيس

                                                 
82. Discourse Analysis  

  .16دانل، مک .نک. 13
84. Howarth  

85. Yannis Stavrakakis  
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یت با تصوف(، ایجاد و از بين بردن نهادها )در این مقاله: )در این مقاله: برخورد و ضد
گيری های جدید اجتماعی و شکلجنبشرویکرد صوفيانه و باطنی به دین اسلام(، ظهور 

ایدئولوژی )در این مقاله: ایدئولوژیِ دشمنی تصوف با دین اسلام( را از مسائل کليدی برای 
 لذا این روش برای بررسی موضوع مقاله 16،دانندبررسی توسط روش تحليل گفتمان می

 حاضر انتخاب شد.
که معنادار و قابل فهم شوند،  ی اینهای جهان براپدیده تمامی 17موفهدر نگاه لاکلاو و 

باید در قالب گفتمان خاصی قرار گيرند وگرنه هيچ چيزی به خودی خود دارای هویت 
عمل  ست که به وسيلها هاها و دالای از نشانهنيست. در بيان آنان گفتمان مجموعه

نظم یافته و ، استاصلی درک مفاهيم آن گفتمان  مرکزی که هسته گرداگرد دالِ  بندیِ  صورت
ها در مجموع دهند. بر این اساس گفتمانمفاهيم اختصاصیِ هر گفتمان را شکل می شبکه

 11گيرند.محتواهای متفاوت مفهومی به خود می
شد، تشيع و احکام  بررسیهای گفتمانی قمی که در مقاله با توجه به ساختار و مؤلفه

ردّ صوفيه محسوب  ان وی در رسالههای مرکزی گفتمشریعت اسلام )با نگرش اخباری( دال
 ند. مؤلف بر این اساس به تمامی عناصرِ گفتمان رقيب )تصوف(، حول این دو دالِ شومی

ست که اگر از منظر ا بخشد. این در حالیت و قطعيت میبرتر گفتمان خود هویت، عيني
یشیِ عناصر دینی و مبانی معرفت اند گفتمان تصوف به دین اسلام نگریسته شود همه

صوفيان گرد دال مرکزی حقيقت و تمامی عناصر رفتارهای اجتماعی ـ فردی آنان حول دال 
 شوند. بندی می طریقت مفصل

گيری سياسی سبب شکل علل عمدتا ین دو گفتمان در سایهتقابل و تفاوت روزافزون ا
تنازع تا پيش دوم حکومت صفویه شد. این حجم از  ای از نيمهسابقهبی و تأليف متون ردّیه

                                                 
86. Howarth, 3.  

87. Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal  

  .Laclau, 1985چنين نک.  ؛ هم12یورگنسن، . 11
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و حتی نزد علمای بزرگ فقاهت شيعی نيز سابقه نداشته است. به دیگر بيان،  زمانهاین از 
صفویه در به حاشيه راندن صوفيان قزلباش از قدرت، عامل  منافع و دلایل سياسی سلسله

 زیادی خود بهره گفتمان ضد صوفيانه سلطهمشدّدی شد که برخی فقيهان از این مؤلفه برای 
 ببرند. 

ستيزی در ایران شواهد بيشتری از این تقابل سير تاریخی جریان صوفی تداومدر 
سرسختانه را در اوائل دوران قاجاریه تاکنون شاهدیم. بررسی گفتمانی متون ردّیه در عصر 

های قان حوزهمندان و محقحاضر به علاقه قالهقاجار پيشنهاد پژوهشی نگارندگان م
 .    استمی، تاریخ، تصوف و عرفان اسلامی مطالعاتی تمدن اسلا

             
 کتابشناسی

، تهران، طرح نو، ای بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوی مهمقددهاشم، آقاجری، سي
 ش.1312

مجله زبان و  ،«رویکردهای غالب در تحليل گفتمان انتقادی»زاده، فردوس و مریم سادات غياثيان، آقاگل
  .9386، بهار و تابستان 8، دوره سوم، شماره ىشناس زبان

 م.1222الکبری،  ةالتجاری ة، المکتبة، قاهرالمقابسات د،ابوحيان توحيدی، علی بن محم
، تصحيح منوچهر ستوده، نصف جهان فى تعريف إصفهاندمهدی بن محمدرضا، اصفهانی، محم

 ش.1361تهران، اميرکبير، 
ردی آثار و آراء انتقادی اریان بر متصوفه در عصر صفوی: تحليل موبررسی انتقادات اخب»امينی، ایمان، 
، دانشگاه تربت حيدریه و دانشگاه فرهنگيان، کنگره «های مجلسی اول دطاهر قمی و پاسخملا محم

 ش. به نشانی: 1321المللی زبان و ادبيات، بين
https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0655.html 

هایی از تقابل صوفيان و اخباریون عصر دمؤمن طبيب تنکابنی و آثارش: آگاهیمحم»ی، ایمان، امين
 .1324، پایيز 32، شماره مجله عرفان ايران، «صفوی

 .ه1371، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلاميه، الغدير امينی، عبدالحسين،
، تصحيح علی دوانی، تهران، دان مجلسىنما به انضمام انساب خانمرآت الاحوال جهانبهبهانی، احمد، 

 ش.1374اميرکبير، 



  122/ هیردّ صوفرساله  یگفتمان یبند تصوف در صورت
 

و تحليل گفتمانی، به  : درج در مجموعه مقالات گفتماندرآمدی بر تحلیل گفتمان پور، شعبانعلی،بهرام
 ش.1371درضا تاجيک، تهران، فرهنگ گفتمان، اهتمام محم
 ش.1323، تهران، علم، عرفان و هنر در دوره مدرنپازوکی، شهرام، 

 .1314، بهار 12، شماره فرهنگ اصفهان، «سير تاریخی تصوف در عصر صفویه»ایون، رویا، پ
 ش.1314، به کوشش ایرج افشار، تهران، اميرکبير، آرای عباسىتاريخ عالمترکمان، اسکندربيک، 

 تا. جا، بید صالحی مجرّد، بی، چاپ سنگی محمقصص العلماد، تنکابنی، ميرزا محم
، تصحيح محمود عابدی، تهران، نفحات الأنس من حضرات القدس بدالرحمان،جامی، نورالدین ع

 ش.9310انتشارات اطلاعات، 
 ش.1374، قم، انتشارات انصاریان، صفوی  دين و سیاست در دورهجعفریان، رسول، 

 ش.1372، چاپ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سیاست ،همو
 ش.9316، 1، قم، انتشارات کتابخانه عمومی مرعشی نجفی، ج اسلامى ايران میراث ،همو

، 9، تصحيح عباس جلالی، چ ةالإثناعشرّيه فى الردّ على الصوفی ةالرسال د بن حسن،حرّ عاملی، محم
 .ه9133قم، انصاریان، 

 .ش1313، تهران، انتشارات کومش، های عرفانى در دوران اسلامى مکتبحقيقت، عبدالرفيع، 
های سالیانه از ابتدای خلقت تا سال وقايع السنین و الاعوام: گزارشآبادی، سيد عبدالحسين، خاتون

 ش.1312، تهران، کتابفروشی علميه اسلاميه، هجری 9911
 ش.1361، به اهتمام ایرج افشار، تهران، علمی، خلاصة السیردمعصوم، محم خواجگی اصفهانی،

، فروردین و 11، آینه پژوهش، شماره «ی نگاشته شده بر تصوفهامعرفی ردیّه»خوشنویس، حميد، 
 .1313اردیبهشت 

 ش.1334نا، ، اراک، بیتاريخ ملا کمالدهگان، ابراهيم، 
الدین یحيی بن ، ترجمه رکنسیرت الشیخ الکبیر ابوعبدالله ابن الخفیف الشیرازیدیلمی، ابوالحسن، 

فيق سبحانی، تهران، انتشارات بابک، جنيد شيرازی، تصحيح آن ماری شيمل، به کوشش تو
 ش.1363

 ش.1314، تهران، اميرکبير، دنباله جستجو در تصوف ايرانکوب، عبدالحسين، زرین
 ش.1347، تصحيح علی فاضل، تهران، بنياد فرهنگ ایران، مفتاح النجاتپيل، احمد بن ابوالحسن، ژنده
 ش.1361، تصحيح علی فاضل، تهران، توس، انس التائبین، همو

، به اهتمام تقی سفرنامه سانسون )وضع کشور ايران در زمان شاه سلیمان صفوی(سانسون، نيکلاس، 
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 ش.9316سينا، تفضلّی، تهران، ابن
م، چاپ افست تهران، 9191، تصحيح رینولد نيکلسون، ليدن، اللمّع فى التصوف سرّاج طوسی، أبونصر،

 تا.بی
دعلی فروغی، تهران، انتشارات نگاه، صحيح محم، تکلیاتسعدی شيرازی، مصلح بن عبدالله، 

 ش.1373
 ش.1321، تهران، نشر نی، 3، چ قدرت، گفتمان و زبانسلطانی، علی اصغر، 

مجموعه آثار د سوری، رجوادی، نصرالله و محم، در: پوةغلطات الصوفید بن حسين، سلمی، محم
ه آزاد برلين و مؤسسه پژوهشی ، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگا3، ج ابوعبدالرحمان سلمى

 ش.9388حکمت و فلسفه ایران، 
 مرعشی نجفی.لله ، کتابخانه آیت اةالعنبري ةالنفح،  6324سماهيجی، عبدالله، نسخه 

س رضوی، د محمدتقی مدر، تصحيح سيةالطريق ةو شريع ةالحقیق ةحديق سنایی، مجدود بن آدم،
 ش.1312تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .ه1443، بيروت، دارالکتاب العربی، عوارف المعارفد، الدین عمر بن محمدی، شهابسهرور
 ش.1311، ترجمه کامبيز عزیزی، تهران، مرکز، ايران عصر صفویسيوری، راجر مروین، 

دباقر آرام، تهران، ، ترجمه عباسعلی غفاری فرد و محمتحقیقاتى در تاريخ ايران عصر صفوی، همو
 ش.1312اميرکبير، 

، ترجمه عليرضا ذکاوتی قراگزلو، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجریبی، کامل مصطفی، شي
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ملاحظاتی در تصحیح مخطوطات کهن قرآنی برمبنای شیوه کارل لاخمان در 

 1متونتصحیح 
 2وحيدنياآلاء 

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 

 چکیده
در رویکرد  تواندتصحيح متون میهای توسعه یافته در غرب جهت شيوه مربوط به اصطلاحاتفهم دقيق 
و در های احتمالی مانع از بدفهمی های خطی قرآن بسيار مؤثر باشد وسبت به تصحيح متن نسخهمحققان ن

این مقاله با تکيه بر روش لاخمان به بيان  شود. در تحقيقات تخصصی این حوزه پی آن نتایج نادرست
وشد نشان کپردازد و میمی های کهن قرآنینویسدر حوزه مطالعه دست اصطلاحات مربوط به این شيوه

 مصادیق دقيق ارائه، شواهد باقی مانده بندیو طبقه گردآوریاین روش یعنی  از مرحله نخست دهد که در
 نسبِ شجره گيریدر تعيين وزنِ هر نسخه در فرآیند تصحيح و شکلتواند تا چه اندازه می اصطلاحات این

در و گزینش  تصحيح تارحاضر درمرحلهچنين نوش هممؤثر باشد. به جامانده از قرآن  های کهنِ نویسدست
و  را بررسی کرده اصول آن در خصوص نُسخ قرآنیهریک از  تطبيقروش لاخمان نيز برآن است که امکان 

 تبيين کند.را  های کهن قرآننویسنيز ثمره بنانهادن سازواره انتقادی از متن دست
 

 .صنعاء تصحيح متن، مخطوطات قرآنی، روش لاخمان، قرآن: هاکلیدواژه
 
 
 
 

                                                 
 22/6/1931 تاریخ پذیرش:؛ 52/3/9318 دریافت: تاریخ .1
  a.vahidnia@ihcs.ac.ir. رایانامه: 2



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 502

 مقدمه
ترین فساد و  ترین نسخه به نسخه اصلی که کمدر طی قرون متمادی لزوم دست یافتن به شبيه

چرا که در بسياری  ؛برد در متن آن رخ داده باشد فن تصحيح متون را پدید آورده استدست
شده های فراوانی از روی نسخه اصلی استنساخ از موارد نسخه اصلی از دست رفته و نسخه

ها و به همين ترتيب تا دوران معاصر که از هایی دیگر از روی آن نسخهاست و بازهم نسخه
-ایم. بنابراین وقتی یک نسخه خطی را در دست داریم دقيقا نمیمند شدهصنعت چاپ بهره

دانيم که با چند واسطه از نسخه اصلی قرار دارد و سعی خواهيم کرد که در ميان نُسخ 
بگردیم. هرچند هميشه باید در نظر  9ترین نسخه با نسخه مادرال کم واسطهموجود، به دنب

ای بسيار کهن را کاتبی ناشيانه چه بسا نسخه ؛اقدم نسخ لزوما اصح نسخ نيستداشت که 
استنساخ کرده یا امانت را در استنساخ رعایت نکرده باشد. در تصحيح متون تا آنجا که 

بدیهی است  .يمباشتوسط نویسنده کتابت شده  زی متن اصلیِ به دنبال بازساباید امکان دارد 
بحاصل آوردن »بلکه مراد  ،مراد از تصحيح متن، درست گرداندن اشتباهات آن نيست که

های خطی معتبر و  از اثری که بر اساسِ عرض دادن و مقابله کردن نسخهاست ای  نسخه
چه از جهت مفهوم و معنی و چه  مؤثق آن اثر فراهم آمده باشد، به طوری که نسخه مذکور،

ای باشد که مؤلف عرضه داشته است، و یا الااقل هيأتی  از بابت لفظ و صورت، عين نسخه
 4.«داشته باشد که مؤلف اثرش را به مانند آن و یا نزدیک به آن فراهم آورده است

ه ای متفاوت دنبال شدروند تصحيح انتقادی متون در غرب و در جهان اسلام به شيوه
يت بوده همان روزگار نخست بسيار حائز اهماست. در جهان اسلام تصحيح نسخه از 

سازی مستندات انتقال متن قابل توجه  است. نقش اصحاب حدیث هم در تبيين و روشن
 هدر روایت یک کتاب هم جز اینهاچون سماع، قرائت، اجازه و  است. وجود مفاهيمی هم

آثار بوده است. از سوی ی به روند صحيح انتقال متون و دهنده اهتمام دانشمندان اسلام نشان

                                                 
3. archetype 

 .14جهانبخش، . 4
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ت خط عربی و رسم الخط ناکامل آن در آن دوران، استنساخ صرف از روی یک دیگر ماهي
های قرائت از روی نسخهکرده است. به ویژه نسخه را بدون تسلط به متن بسيار دشوار می

 تقریبا غير ممکن حفظ داشتن آنن بسيار دشوار و بدو ،های خط عربیبه دليل ویژگی ،قرآن
 . بنابراین متن مکتوب تنها در کنار روایت شفاهی معنادار بوده است 5.است بوده

س، بلکه در مورد متون به عنوان متنی مقد ،قرآن یا حدیث چنين اهتمامی نه تنها برای 
انی که شعر جا که روایت اشعار از کس چون شعر نيز وجود داشته است. تا آن و آثار دیگر هم

شده است. ابن سلام  مورد قبول واقع نمی ،اندکرده را صرفا از روی متن مکتوب روایت می
إنما العلم علم العلماء بالشعر و دهد که:  ( در این خصوص گزارش میه292حی )د. جُم  

همانا ) 6أهل الروایة الصحيحة، أما أهل الصحف الذین یروون من صحيفة فلا یروی عنهم
و از  اند عالمان به شعر و اهل روایت صحيح است، اما کسانی که اهل صحيفه علم، علم

ليس لأحد : گفتهچنين  هم(؛ نيست از آنان روایت شود رواکنند،  دفتر و صحيفه روایت می
چيزی را از صحيفه بپذیرد کسی نيست که  )روا 2.فى  ح  ص   و لا یروی من أن یقبل من صحيفة  

 .(روایت کند دفتر خوان/ و یا از صحُفی
که بوده هایی  تلاش اما در غرب تصحيح انتقادی متون به معنی اخصّ کلمه در ادامه

از حدود قرن چهارم ميلادی آغاز  انجیلعالمان مسيحی برای تدوین متن قابل اعتمادی از 
گاهی مسيحيان به فسادی بود که در متن انجيل در نتيجه کرده بودند. این تلاش ها نتيجه آ

طی قرون هجدهم  1.ه استرخ داده بود انجیلدهای عامدانه و غير عامدانه در متن بردست
مند با به شکلی قاعده کتاب مقدسویژه  و نوزدهم ميلادی تصحيح انتقادی مخطوطات، به

 3.گسترش یافتهای دانشمندان اروپایی، تلاش
                                                 

5. Bloom, 100. 
 .5ابن سلام، . 6
 .همانجا. 2
 .99، ی از تصحیح متن در مغرب زمینا تاريخچه لار،نک. اميدسا. 1
 .92-2برای تفصيل نک. همو، . 3
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 شیوه لاخمان در تصحیح متون
از کتاب  12ر غرب در نسخه انتقادی کارل لاخمانهای نوین توسعه یافته داوج کاربرد شيوه

های مربوط به سده چهارم و پيش از آن تهيه  برپایه دست نوشته 9839مقدس که در سال 
ای در خصوص نامه گاه به طور مستقل مطلب یا درس شده بود نمایان شد. هرچند وی هيچ

شيوه لاخمان معروف  اما شيوه کار او که به ،و رویکرد خود در تصحيح متن ننگاشت روش
مند معرفی و ترویج شد. از نخستين کسانی که به توصيف قاعده شد توسط دیگران تحليل،

در  Textkritikبود که با انتشار کتابی تحت عنوان  11شيوه لاخمان دست زد پاول ماس
 12.ی داشتیترویج شيوه لاخمان نقش بسزا

 
 شواهدبندی یا گردآوری و دسته  recensionمرحله نخست: 

در روش لاخمان اساس کار و نخستين گام در تصحيح نسخه، گردآوری شواهد باقی مانده 
از این  زیرا ؛نامندمی recensionسازی آنها است. این کار را اصطلاحا بندی و مرتبو دسته

-مثلا نسخه ،تشخيص داد اند هایی را که متعلق به یک گروه یا خانوادهنسخه توان طریق می

نوع خاصی از خطای نگارشی در متن آنها تکرار شده است. اساسا در روش  هایی که
یا  ها اختلافدارای های ها بر پایه تشابه اغلاط افتراقی که نسخهبندی نسخهلاخمان دسته

تباهات رایج کند استوار است و نه اشمشابه را از یکدیگر متمایز می(variant)  هایوارینت
 نگارشی.

برخی از آثار با  .موجود از یک اثر ممکن است بسيار متفاوت باشندهای تعداد نسخه
های موجود از متونی اما شمار دست نوشته ،تعداد محدودی نسخه خطی به دست ما رسيده

رهيافت گيری بيش از هر اثر ادبی دوران باستان است.  به نحو چشم قرآنو  عهد جديدچون 
ح یا رویکرد مصحِح متن به فرایند خلق یک ن از یک متن کلاسيک، متأثر از سخه مصحَّ

                                                 
10. Karl Lachmann 1793-1851. 

11. Paul Maas 1880-1964. 

12. Maas, P., Textual Criticism. 
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 )modus مصحِحهای به جامانده از آن اثر است و روش کار ت نسخهکيفيت و کمي
)operandi نسخ تعيين شود. یها ها و مقدار اختلافنيز باید بر پایه نوع متن و تعداد نسخه 

هر نسخه در  ارزشها ملاک نيست بلکه باید در این مرحله تنها احصاء تعداد نسخه
عهد بررسی و تصحيح نيز محاسبه شود. ایده ارزیابی ارزش هر نسخه جهت تصحيح 

های یکی از شخصيت 14یوهان آلبرشت بنگل 19نخستين بار توسط بِنگل مطرح شد. جديد
در چاپ  اختلافبا سی هزار  که های تصحيح متون است که وقتیتأثيرگذار در پيشبرد روش

کتاب به مطالعه انتقال متن  مواجه شد تصميم گرفت خود شخصا دسکتاب مقمتن یونانی 
بپردازد. وی پيشنهاد داد که شواهد مختلف متنی را نباید تنها شمارش و احصاء کرد  مقدس

ها را نيز باید سنجيد و آنها را به صورتِ دسته، خانواده، قبيله این شواهد و نسخه ارزشبلکه 
ها به عنوان ه عنوان مثال در طی این ارزیابی برخی از نسخهب 15؛بندی کردت دستهملو 

که آن نسخه اصل خود   شوند ای شناخته می هایی غير مستقل و کپی شده از نسخهنسخه
 ندگرد ها خارج میاز دایره بررسی های کپی شده لذا نسخهموجود است، 

(eliminatiocodicumdescriptorum). 
 stemma) شود که یک شجره نسبسعی میدر این مرحله از روش لاخمان 

codicum) ت هر نسخه در و اهمي ارزشنده از اثر رسم شود و های باقی مابرای نسخه
ای به خط مؤلف یا مورد نویس کهن نسخههای دستدر ميان نسخهتصحيح مشخص شود. 

ر اندک ناميد بسيا «عنها نسخه منقول  »یا  «مؤلف نسخه»تأیيد نهایی وی که بتوان آن را 
ای از قرآن که بتوان با اطمينان آن را کتابت است. در حوزه مخطوطات قرآنی نيز چنين نسخه

شده به دست پيامبر و یا تحت نظر وی و یا حتی کتابت شده توسط یکی از صحابه نزدیک 
تایپ عنها و اصل را آرکه نسخه منقول   یعنی ،پيامبر دانست در دست نيست. این نسخه غایب

(archetype) نامند.می 
                                                 

13. Bengel, 1742, note 12, XIII. 

14. Johann Albrecht Bengel, 1687-1752. 

15. Metzger, 112. 
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 Hyparchetype Exemplarهاینسخهتایپ تعریف و تعيين مصداق نسخه آرکه جز
تقل ای مسو خود مادر خانوادهمشتق شده هایی که از نسخه مادر یعنی نسخه ،Vorlageیا 

اصطلاح معادل  قرآناست. شاید در حوزه مخطوطات  مند ش ارزبسيار  ،هاینداز نسخه
مصاحف فرستاده شده توسط عثمان به  مثلا ؛گفت« امام»توان نسخه ای را بچنين نسخه

 هایای از نسخهای از نسل آن مصاحف که خانوادهیا نسخه ،امصار در صورت وجود
تواند بندی مییک دسته قرآنهای در مورد نسخهند. ا بعدی همگی از آن مشتق شده موجود

 های فی را که همگی در اختلافبر اساس اختلاف مصاحف امصار صورت پذیرد و مصاح
-ند در یک خانواده قرار داد. ثمره این کار میا گزارش شده برای یک منطقه خاص مشترک

ای از تلاش به عنوان نمونه ؛یا شجره نسب باشد stemma codicumتواند پدید آمدن یک 
 ،های قرآنی، بر اساس اختلاف مصاحف امصاربرای بناکردن یک شجره نسب از نسخه

ها تنها بر کار به جای تمرکز بر نسخهاین توان به کار مایکل کوک اشاره کرد. البته وی در می
 نسخهیافتن  برایهای ابوعمرو دانی پيرامون اختلاف مصاحف امصار تمرکز کرده و گزارش

و به این  رفتهدر ميان مصاحف مربوط به شهرهای مختلف  عنها (منقول  یا  غایب) تایپآرکه
 16.بوده است تایپآرکهنسخه کوفه نسخه  احتمالااست که نتيجه رسيده 

 
 قرآنهای کهن نویسصنعاء و جایگاه آن در شجره نسب دست قرآن
آن حاوی  هکشف شده در مسجد اعظم صنعاء که هر دو لای 12پاليمپسستصنعاء یا  قرآن

ز از ای است که امروزیرینش تنها نسخه جهت است که لایه بدینت آن اند و اهميمتن قرآن
-در شجره نسب نسخه سازی سرنوشتمتن غير عثمانی در دست داریم و از این رو جایگاه 

                                                 
16. Cook, Michael, 89-104. 

کردن،  کدوباره پا یبه معنا»، palimpsestus» لاتينِ  هاز ریش (palimpsest) پاليمپسِست یا پاليمسِست .12
آن نوشته  یشده است و دوباره رو کآن پا یشود که نوشته رویاز مخطوط مصحف یا طومار اطلاق م ییها به برگ

آن انجام  یکردنِ متن و نوشتن دوباره چندبار رو کلِ پاد و عمچند لایه باش یتواند حاو یشده باشد. پاليمسست م
 .اندزیرین هنوز هم قابل خواندن یهاها، لایه یا لایه از پاليمسست یيارگرفته باشد. در بس
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اند، این نسخه متعلق که صادقی و گودرزی پنداشتهچنان . اگر آنداردهای خطی کهن قرآنی 
ای مشتق شده اما اگر نسخه ؛حساب آوردبه  تایپآرکهرا یک توان آنبه یک صحابی باشد می

. خواهد بود( Hyparchetype) شده از نسخه مادر ای مشتق نسخه ابی باشداز نسخه صح
متفاوت و کمی پرت از  هایی اختلافای با را نپذیریم و آن را نسخه گمانهچه این اما چنان

های آن را اصطلاحا ده است، خوانشها ببينيم که حاصلِ کار یک کاتب ناشی بوبقيه نسخه
ectiones singulars  های به جا مانده از قرآن، که در ميان باقی نسخهآوریم میبه حساب

هایی از دایره تصحيح یا اصطلاحا منحصر به فرد است و بر طبق اصل حذف چنين خوانش
eliminatio lectionum singularium های آن را در تصحيح انتقادی توان خوانشمی

 ی مشابه نسخه صنعاء یافت شودهاهای دیگری با خوانش. اما اگر نسخهمتن نادیده گرفت
تایپ که مصحف عثمانی هم به آرکه توان آنها را در یک خانواده نسخه مشتق شده از یکمی

مشابه متن زیرین  های اختلافموازات آن قرار دارد بدانيم که البته تاکنون هيچ متنی مشابه با 
نسخه صنعاء در  است که تعيين جایگاه نسخه صنعاء یافت نشده است. بنابراین روشن

های قرآنی منجر تواند به نتایج کاملا متفاوتی در تصحيح متن دست نویسشجره نسب می
 شود. 

 
 یا تصحیح متن Emendatioمرحله دوم: 

-ها و پيدا کردن نسخهنامه از نسخهایجاد یک شجره بندی و ترجيحابندی و رتبهدسته پس از

همان به معنای تصحيح است.  Emendatioن دومين گام در روش لاخما ،خانواده های هم
های معمول برای تصحيح متن،  شيوه مرحله اول در روش لاخمان تعيين می کند که در ميان

 11تصحيح قياسیو  تصحيح بينابين، تصحيح التقاطی، اساس  مانند تصحيح بر مبنای نسخه
 کدام روش را باید انتخاب کرد. 

در  باشد؛جا مانده  رکه تنها یک نسخه از اثر بتصحيح قياسی در مواردی کابرد دارد 
                                                 

 .23نک. جهانبخش، . 11
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در این صورت دیگر از  ونامند می Codex unicus «تنها نسخه» این صورت آن نسخه را
 تصحيح خبری نيست و تنها مرحله (recension) بندی گردآوری و دستهمرحله 

(Emendation) ح در زبان با وجود پذیرد که شناسی انجام می آن هم بر اساس دانش مصحِّ
 های قرآنی ناکار آمد است.نویسهای فراوان قرآنی، این شيوه در تصحيح دست نسخه

به جهت تصحيح متن بر مبنای نسخه اساس لازم است که یک نسخه کامل به عنوان 
به معنای  optimus codex  لاتين تعبيرانتخاب شود.  optimus codexنسخه اساس یا 

نسخه است خود محل بحث است. « بهترین»نسخه  که کدام بهترین نسخه است. این
یا بررسی  بندی گردآوری و دستهتوان در مرحله نسخه اساس یا بهترین نسخه را می اصولا

نامه و به دنبال بالاترین نسخه در نسبباید ها انتخاب کرد و در آن ميان  شجره نسب نسخه
رین نسخه به جامانده از لحاظ بهت بایدترین نسخه به نسخه مادر بود. نسخه اساس نزدیک

ای در شجره نسب در رده برای ایجاد یک نسخه کامل مناسب باشد. چه بسا نسخه وکيفيت 
تر متن بهتری نسبت به متن قدیمدارای اما  ،تری نسبت به نسخه دیگر قرار گرفته باشدپایين
شجره نامه قرار در رده بالاتری از نسخه اساس در  13ممکن است اوراقی پراکنده ؛ یاباشد

 ای مستقل نسخه توان به معنای واقعی کلمهجا که این اوراق پراکنده را نمی اما از آن گيرند،
(codex) بهترین نسخه توانند به عنوانخواند بنابراین نمی (optimus codex)  انتخاب

 شوند و اساس کار تصحيح قرار بگيرند.
تر و ای را به عنوان اصيلان نسخهتونمی قرآنجا که در ميان نسخ کهن  اما از آن

ها را تر نسبت به سایر نسخ قلمداد کرد و یا حتی ضبطی را معتبر و مابقی ضبطصحيح
های قرآنی کهن نویسترین شيوه در تصحيح دستشيوه التقاطی، مناسب ،مردود دانست

بت به سایر نتوان یک نسخه را نسرود که چراکه روش التقاطی زمانی به کار می ؛خواهد بود
ح باید از ميان ضبط نسخه های موجود به های گوناگون نسخهها ارجح دانست و مصحِّ

 ها را در حاشيه یا پاورقی بياورد.( و مابقی ضبطselectioاجتهاد خود یک ضبط را برگزیند )
                                                 

19. fragment 
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این  زیرا ؛پذیر نيست های قرآنی امکانشيوه بينابينی نيز برای تصحيح دست نوشته
 به دليلی است از تصحيح بر مبنای نسخه اساس و تصحيح التقاطی که بازهم شيوه ترکيب

 .استای با عنوان نسخه اساس این شيوه ناممکن  نبودن نسخه
ح برآن است که بهترین ضبط را در متن بياورد در حالیبنابراین  که همه  تلاش مصحِّ

اید دست به انتخاب بتصحيح یعنی مرحله  ،های دیگر محفوظ بمانند. در این مرحلهضبط
های مختلف برگزید و در نسخه های گوناگون در نسخهزد و بهترین ضبط را در ميان ضبط

س ترجيح یک سياری مواقع به خصوص در متون مقدآورد که کاری است بس دشوار و در ب
چرا که یا همگی به وجهی معنادارند یا  ؛نمایدضبط بر ضبط دیگر دشوار و بلکه ناممکن می

ای، مذهبی، تفسيری، ادبی و ... هر گروهی یک ضبط های فرقهگيریکه برحسب جهتاین 
ها را کند که همه ضبطداند. گاه نيز اعتقادات مذهبی حکم میرا معتبر و دیگری را مردود می

معتبر بدانيم. بنابراین هم تلاش شده که اصول و قواعدی برای ترجيح یک ضبط بر ضبط 
چنان ها را آن همه اختلاف نسخه باکه بتوان  یافتکه سازوکاری  ندیگر وضع شود و هم ای

 ها را در اختيار خود دارد.  ضبط کرد که گویا خواننده همه نسخه
 

 سازواره انتقادی در تصحیح متون
را به  criticus Apparatusنخستين بار در قرن هجدهم ميلادی آلبرشت بنگل اصطلاح 

ad criticus Apparatus Bengelii Alberti  ن کتابشمعنای سازواره انتقادی در عنوا
Testamentum Novum  به کار برد. عبارت لاتينcriticus apparatus  به معنای همان

 ودهد های موجود را در برابر دیدگان خواننده قرار میای است که تمامی اختلاف نسخهشيوه
در جهان اسلام  زیرا ؛شود می یاد نيز 22«ریترهلموت شيوه »از آن به عنوان نيز گاهی 

خاورشناس آلمانی شيوه سازواره انتقادی را با ایجاد تغييراتی اندک  نخستين بار هلموت ریتر
خواجه احمد  العشاقسوانح رفت، در مورد کتاب  به کار می کتاب مقدسچه در  نسبت به آن

                                                 
20. Hellmut Ritter, 1892-1971. 
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  21( به کار برد.522غزالی )د. 
ترین برپایه کهن قرآنی انتقادی از  ا نسخهارائه بسياری از پژوهشگران غربی به دنبال 

 .اند ن قرار گيرد، بودهآبازسازی محققانه برای  ییمبنا که بتواند های به جامانده از آننسخه
که در مصر مشغول به کار و  29و آرتور جفری 22قرآن پژوهانی چون گوتهلف برگشترسر

شار یک نسخه رسمی هایی که در آن زمان در مصر برای انت تحقيق بودند با الهام از فعاليت
گرفت، به فکر مطالعه قرائات و نسخ خطی قرآنی برای ارائه یک سازواره  انجام می  قرآناز 

، 24در ششمين کنفرانس خاور شناسان آلمانی در وین افتادند. برگشترسر قرآنانتقادی از 
را  ایجاد یک سازواره انتقادی برای متن قرآن را که هم شواهدی از نسخ خطی و هم قرائات

در برگيرد، پيشنهاد کرد. پس از مطرح شدن این ایده با محققانی چون فيشر و ریتر، قرار شد 
کادمی»در  25کارگروهی با عنوان کارگروه قرآن مونيخ ایجاد شود تا به  در 26«باواریاعلوم  آ

کادمی .این کار بپردازد ن آوری کلکسيو علوم باواریا شروع به جمع  بنابر پيشنهاد برگشترسر، آ
در سال  22جامانده کرد. ابتدا برگشترسر در یک مقاله رهای کهن ب کاملی از تصاویر قرآن

اهميت بنانهادن یک سازواره  9132در سال  23ای دیگر در مقاله 21و سپس اُتو پِرتسِل 9130
از  قرآنهای خطی  از نسخه پِرتسِلبرگشترسر و انتقادی از متن قرآن را تبيين کردند. 

                                                 
چنين، صلاح الدین المنجد،  هم ؛های خطى صحیح نسخهشیوه سازواره انتقادی در تبرای تفصيل رک. سوری، . 21

 .1و 2، قواعد تحقیق المخطوطات
22. Gotthelf Bergsträsser 1886-1933. 

23. Arthur Jeffery 1892-1959.  

24. deutscher orientalistentag.  
25. Korankomission 

26. Bayerische Akademie der Wissenschaften 
 ر چنين است:عنوان مقاله برگشترس .22

 G. Bergsträßer, Plan eines Apparatus criticus zum Koran, München 1930 

28 O. Pretzl, 1893-1941. 
 عنوان مقاله پرتسل چنين است:. 23

O. Pretzl, Die Fortführung des Apparatus Criticus zum Koran, München 

1934. 
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 90000برلين، استانبول، قاهره، مادرید، مکناس، پاریس و رباط بيش از  هایی در مجموعه
از دنيا رفت. پس از برگشترسر،  9133اما سه سال بعد برگشترسر در سال  ؛عکس برداشتند

پرتسل کارهای او را ادامه داد. با شروع جنگ جهانی دوم پرتسل به ارتش پيوست و هرگز به 
جانشين پرتسل شد  92پس از پایان جنگ، آنتون اشپيتالراش باز نگشت.  های علمی فعاليت

 و دیگر سخنی از ادامه کار آنها به ميان نيامد. 
های برگشترسر و پرتسل، آرتور جفری نيز مشغول  زمان با تلاش از سوی دیگر هم

ای از  منتشر کرد خلاصه 1395بود. وی در کتابی که در سال  طرحی مشابهفعاليت در 
 را قرآنرفته در ابتدای قرن بيستم برای بازسازی یک سازواره انتقادی از های صورت گ تلاش

به بررسی مصاحف  92منتشر شد، 1396و سپس در کتاب دیگرش که در سال  91ارائه کرد
یجاد این سازواره ها را در راه ا اولين گام وپرداخت   صحابه و تابعان در قرون اوليه اسلامی

کادمی»طرح پژوهشی  چنين با وی هم .انتقادی برداشت شروع به همکاری  «باواریاعلوم  آ
که پيش از این ذکر شد به چاپ یک ویرایش انتقادی از قرآن منجر  کرد، اما این اقدام چنان

در اورشليم برگزار شد اعلام کرد که تمام  9122آرتور جفری در کنفرانسی که در سال  نشد.
  .ر اثر بمباران شهر مونيخ از بين رفته استآوری شده توسط برگشترسر و پرتسل ب آرشيو جمع

ت این ياما واقع ؛به طور کامل به پایان رسيد 1353این پروژه با مرگ جفری در سال 
های مخطوطات قرآنی که پِرِتْسِل و برگشترِسِر پيش از جنگ جهانی  که آرشيو ميکروفيلم بود

از بين نرفته بود و در اختيار تهيه کرده بودند، طی جنگ   دوم از بسياری کشورهای اسلامی
 99ت آنگليکا نویورتها پيش به هم شت. این گنجينه سالاشپيتالِر در دانشگاه مونيخ قرار دا

های سامی  )کرسی مطالعات عربی در دانشگاه آزاد برلين( به دانشکده ادبيات عرب و زبان

                                                 
30. Anton Spitaler, 1910-2003. 

31. A. Jeffery, “Progress in the study of the Qurān text”, Muslim World, 25 

1935. 
32. Materials for the history of the text of the Quran 

33. Angelika Neuwirth 
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اعلام شد. در  ن رسماکنفرانسی در برلين وجود آ در دانشگاه برلين انتقال یافت و اخيرا در
را  پژوهشی 95و نيکولای سينای 94ميلادی، آنگليکا نویورت، ميشایيل مارکس 2222سال 

کادمیدر  96کُرپوس کُرانيکومتحت عنوان   آغاز کردند که 92براندنبورگ-علوم برلين آ
های  نوشته یا قرائت )دست قرآنمحورهای تحقيقاتی آنها شامل ثبت و ضبط شواهد تاریخی 

 قرآنو تفسير ادبی و بر اساس ترتيب زمانی زمان  آوری متون تاریخی هم جمع مختلف(،
بخش عمده منابع کورپوس کورانيکم تصاویری است که برگشترسر و پرتسل  .شود می

 91چنان به دنبال گسترش منابع خود هستند. این پروژه هم آوری کرده بودند، اما اعضاء  جمع
 93«قرآنسازواره انتقادی »تحت عنوان  9151ا که برگشترسر در سال بنابراین پيشنهادی ر

 .سال بعد در پروژه کرپوس کورانيکم دوباره از سر گرفته شد 80مطرح کرد؛ 
بر اساسِ عرض  قرآنای انتقادی از اما بحث در خصوصِ لزوم یا عدم لزوم تهيه نسخه

 ،قرآنتر و نویافته از  ای قدیمههای خطی قرآنی به ویژه نسخه دادن و مقابله کردن نسخه
تری از های قدیمبا کشف نسخه کتاب مقدسکه لزوم تغيير دیدگاه به متن دریافتی از چنان آن

های سينائيه و واتيکانيه احساس شد، مبحثی است که مستلزم شناخت چون نسخه آن، هم
رک تفاوت چنين د شناسی و تصحيح متون از یک سو و هممفاهيم تخصصی در حوزه نسخه

به دليل تفاوت ماهوی این متون  ،قرآنو  کتاب مقدسميان تصحيح انتقادی متون کلاسيک، 
خِ مختلف و  های ت اختلافيهای انتقال متن، ماهدر ساختار متن، شيوه  جز اینهامتنی نُس 
ای متفاوت از تصحيح انتقادی تواند منجر به بار آمدن نتيجههایی میاست که چنين تفاوت

                                                 
34. Michael Josef Marx 

35. Nicolai Sinai 

36. corpus coranicum 

37. Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities 
در در این پروژه  ؛قرآن نيست یخط یها متن قرآن و یافتن و مقایسه نسخه یکار این پروژه منحصر به مستندساز .91

قرآن نيز مشغول  یها سوره یتاریخ -یشواهد از دوران باستان متأخر و شرح ادب یاز جمله گردآور یدیگر یها زمينه
 oranicum.dehttps://corpuscبرای اطلاعات بيشتر رک.  .ندبه کار

39. Apparatus Criticus zum Koran 
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 شود. کتاب مقدسنسبت به  قرآن
علاوه بر تفاوت کلی انتقال متون در جهان اسلام با شيوه انتقال متون کلاسيک در 

کيد بر روایت شفاهی در کنار روایت مکتوب که پيش -نسخه ،تر بدان اشاره شدغرب و تأ

دارد.  کتاب مقدسهای به جامانده از ای در مقایسه با نسخهوضعيت ویژه قرآنهای خطی 
هيچ اختلاف متنی قابل  ،به جامانده قرآنهای خطی فراوانی که امروزه از متن ر نسخهد

گاهانه در متن باشد وجود ندارد. اختلاف ميان نسخهملاحظه ها ای که نشان دهنده دستبرد آ
و هجای متفاوت از متون تلاوت شده یکسان،  ای یعنی املاءنگاره های اختلافدر حد 

عراب کلمات است که عجام یا اِ گذاری یعنی اِ ات، اختلاف در نقطهاختلاف در شمارش آی
 های اختلافبه عنوان اختلاف قرائات در بين مسلمانان مشهور است. تنها نسخه حاوی 

که گفته شد یک چنان متنی، متن پاک شده زیرین مصحف نویافته صنعاء است که آن
و نگاشته شده به دست کاتبی ای باشد مغلوط احتمال در مورد آن این است که نسخه

گزارش  های اختلافای از گونهگرنه بایست ه محکوم به پاک شدن شده است وک ناکارآمد
 های اختلاف قرآنحقيقتا در »گفته ونزبرو:  به 42.بوده باشدشده برای مصاحف صحابه 

که در مورد متون  چنان متنی که نشان دهنده موارد انحراف از متن اصلی و رسمی باشد، آن
 41.«مقدس یهودی و مسيحی در دست است؛ وجود ندارد

متفاوت  های احيانا تواند گونهنهایتا می قرآنای از متن ن سازوارهبنابراین بنا نهادن چني
در محدوده اختلاف  هایی اختلافچنين  از رسم الخط و املای برخی از کلمات و هم

اندک دیگر را در کنار  های اختلافام شمارش آیات و ها در نظچنين تفاوت قرائات و هم
 یکدیگر به دست دهد. 

 
 

                                                 
 .991-992نک. وحيدنيا، . 42

41. Wansbrough, 203. 
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 هااختلاف نسخه
ها یا به دليل خطاهای سهوی کاتبان هنگام استنساخ متن است و یا اختلاف نسخه اساسا

گاهانه و عامدانه اعمال ای است که کاتبان در هنگام رونویسی متن در آن ناشی از تغييرات آ
های ند. البته توجه به ویژگیا خطاهای نگارشی در استنساخ نسخه بسيار رایج. کنندمی

هایی را در نوع این خطاها تواند تفاوتخاص خط عربی در مقایسه با خط لاتين و یونانی می
المثل در فی ،های لاتين، یونانی و غيره ایجاد کندهای عربی نسبت به نسخهدر نسخه

اها تری از این خطمتصل نبودن حروف به یکدیگر با طيف گستردههای لاتين به دليل نسخه
های عربی و اما به هر حال چنين خطاهایی در نسخه 42یم.ا های عربی مواجهنسبت به نسخه

های سنتی مسلمانان روایاتی در خصوص در گزارش های قرآنی هم کم نيستند.حتی نسخه
را که توجيه  قرآنهای متنی  از ویژگیشود که برخی  وجود لحن و خطا در مصحف دیده می

در  49اند.به خطای کاتبان مصاحف نسبت داده ،رسد آن به لحاظ نحوی دشوار به نظر می
طور که   که همان دیدتوان  نسخه صنعاء موارد بسياری از اشتباهات نگارشی کاتب را می

به دست کاتبی ای کتابت شده  رسد این مصحف نسخه پيش از این نيز اشاره شد به نظر می
ای و کم اطلاع بوده باشد. شاید خطاهای نگارشی در نسخه صنعاء بسيار فراوان  غير حرفه

توان انواع خطاهای می های کهن غالبانيستند و در نسخهاما محدود به این نسخه  ،باشد
چرا که کار استنساخ متن کاری انسانی است و احتمال  ؛مربوط به کاتبان را مشاهده کرد

های خطی بسيار متأخر که توسط کاتبانی به نام و  قرآندر آن هرگز صفر نيست. در خطا 
توسط  گاه و بيگاه کاتب هستيم که بعضا اند نيز شاهد اشتباهاتای نگاشته شده کاملا حرفه

های خطی کاخ  قرآنبرای مثال در قرآن موجود در گنجينه  ؛اندخود کاتب اصلاح شده
 قرآنکه به شهادت انجامه آن دهمين  9399ریزی به سال گلستان به خط محمد علی تب

                                                 
42. Housman, Livff. 
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هایی شاهدِ اشتباهات نگارشی متعددی هستيم. افتادگی 44نوشته شده به دست کاتب است
از یک حرف گرفته تا یک کلمه و دو کلمه و گاه حتی یک سطر و دو سطر که اکثر آنها به 

در اکثر قریب به اتفاق  45ت.علت تکرار و تشابه کلمات و خطای چشم کاتب پيش آمده اس
هایی از خطاهای انسانی در توان نمونههای خطی مربوط به ادوار مختلف تاریخی میقرآن

 نگارش را یافت.
تواند به تشخيص ضبط صحيح کمک کند. توجه شناخت انواع خطاهای نگارشی می

اختلاف یک به این نکته نيز حائز اهميت است که هرگز یک خطای نگارشی سهوی را نباید 
یا یک قرائت و خوانش متفاوت تلقی کرد. از سویی نيز شيوه خاص کاتب در هجای  نسخه
هاست نباید یک اشتباه نگارشی به حساب آورد. ای خاص را که متفاوت از دیگر نسخهکلمه

ممکن است چنين تفاوتی ناشی از رأی و نظرِ خاص کاتب در نحوه نشان دادن آن واژه به 
و نه یک خطای  آیددر رسم الخط به حساب  اختلافتواند یک این می خصوص باشد که

یا  «جزاؤُا»به جای  «جزاءُ »در همان نسخه کتابخانه کاخ گلستان، نگارش  مثلا ؛نگارشی
-بلکه می ،تصحيح شود بایدیک اشتباه نگارشی نيست که  «مثویه»به جای  «مثواه»نگارش 

این کلمات باشد. هرچند در مواردی نيز داوری تواند نظر خاص کاتب در نحوه نشان دادن 
کاری  اختلافیک ها ناشی از اشتباهات نگارشی است و یا که تفاوت در خصوص این

شویم که اندکی عجيب به در مواردی که با یک پایان آیه خاص مواجه می مثلا ؛دشوار است
در  اختلافاتب بوده یا یک توان رأی داد که این پایان آیه از سهو کرسد به راحتی نمینظر می

در همان نسخه  «واصبر»به جای  «فاصبر»شمارش آیات است. و یا فی المثل نگارش کلمه 
خطای سهوی کاتب و نه یک وارینت و اختلاف نسخه  آسانیتوان به  میرا نه  46کاخ گلستان

 تلقی کرد.

                                                 
 .22خسروی، . 44
 .28و  22همو، . 45
 .29همو، . 46
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طور کلی و  های خطی بهدر ادامه به برخی از انواع خطاهای نگارشی معمول در نسخه
 شود: های قرآنی به طور خاص اشاره می نسخه

 parablepsisیا  Saut du même au mêmeجهش نگاه از عبارتی به عبارت مشابه  .9
تواند جهش نگاه از یک نوع معمول در خطاهای نگارشی هنگام استنساخ نسخه می

جر به از قلم افتادن ای که منای مشابه آن در همان صفحه باشد به گونهیک کلمه به کلمه
ای با حروف . اگر جهش نگاه از یک کلمه به کلمهشودبخش ميان این دو قسمتِ مشابه 

نامند و اگر کلمات با می Homoeoarcton ی یکسان باشد آن کلمه را اصطلاحاابتدای
ای از چنين نمونه 42نامند.می homoeoteleutonحروف انتهایی یکسان باشند آنها را 

سوره توبه به طور  82جایی که آیه  ،توان در پاليمپسست صنعاء مشاهده کردمیخطایی را 
دليل چنين از قلم افتادگی جهش نگاه از  مصحف از قلم افتاده است. احتمالاکامل در این 

نما و پيش از یک آیه «ون  …»به  82در انتهای آیه  «و  »واژ نما و تکپيش از یک آیه «ون  …»
 41باشد. 82های آیه در انت «و  »واژ تک

 haplography/ lipography. سقط و افتادگی به دليل تکرار در متن اصلی 5
کلمه به دليل تکرار آن یک حرف یا یک از دیگر موارد خطای نگارشی سقط و افتادگی 

که باید  کند در حالی در کنار هم است که کاتب به اشتباه یک بار حرف یا کلمه را نگارش می
 شته است.نودو بار می

 Dittographyجای یک حرف یا کلمه تکرار نا به .3
بایست یک بار نوشته شود دو  عکس مورد پيشين، خطایی است که کلمه یا حرفی که 

ای از چنين خطایی یعنی تکرار نابه جای یک حرف یا یک کلمه. شاید نمونه ،بار کتابت شود
مصحف صنعاء باشد که جر در سوره ح 25در مصاحف قرآنی خطای کاتب در نگارش آیه 

عليهم را دوبار کتابت  «ان عبادی ليس لک عليهم سلطان»به جای نوشتن  کاتب احتمالا

                                                 
47. West, 24. 

48. Goudarzi, 23. 
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البته نمونه هایی از این خطا در  43.«ان عبادی ليس عليهم لک عليهم سلطان»کرده باشد: 
زیر دوباره کتابت شده خط خورده است. در  غالبا کلمههای متأخر فراوان است که  قرآن

محفوظ در  9058در مصحفی به تاریخ  «عند الله»ای از تکرار سهوی کلمه عبارت  نمونه
 دانشگاه کمبریج نشان داده شده است.

 
 هجری 9058در قرآن دانشگاه کمبریج به تاریخ  «عند الله»تکرار سهوی عبارت 

 
  Lacunaافتادگی و سقط  .2

ه از قلم افتادن بخشی از متن است. مواردی ترین خطاها در هنگام استنساخ نسخاز معمول
هایی از این افتادگی را در نسخه ها مشاهده کرد. نمونهتوان در نسخهاز این قبيل را فراوان می

در آل  «قوما»توان در افتادگی کلمه محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی می 98شماره 
در  کسی دیگره کرد که بعدا توسط مشاهد 23در بقره  «بقوة»و افتادگی کلمه  82عمران 

های ادوار مختلف تاریخ  چنين خطاهایی بازهم در نسخه بالای سطر اضافه شده است.
 .بسيار شایع است

 
 آستان قدس رضوی 98نسخه شماره 

                                                 
49. Goudarzi, 106.  
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  Metathesisپس و پيش شدن یک عبارت با عبارت دیگر  .2
ه دیگر نيز از موارد معمول در ای با کلمپس و پيش شدن یک عبارت با عبارت دیگر یا کلمه

جا بودن ترتيب آیات تواند جابهای از این مورد میبين خطاهای سهوی نگارشی است. نمونه
 52طه در مصحف صنعاء باشد. سوره 35و  39

 
 اصول و قواعدی برای ترجیح یک ضبط بر ضبط دیگر

 ها اختلافدیگر از  علاوه بر خطاهای نگارشی سهوی که تعدادی از آنها را برشمردیم دسته
گاهانه و عامدانه کاتبان در متن است. کاتبان  به منظور بهبود متن  مثلاناشی از دستبردهای آ

عمال سليقه و اجتهاد شخصی در نوع خاصی از نگارش یا قرائت و ... تغييراتی در متن یا اِ 
دوده اختلاف در مح تر بيش هایی اختلافخطی قرآنی چنين  هایدر نسخه اند.عمال کردهاِ 

یعنی نحوه اعجام و اعراب کلمات، شمارش آیات و اختلاف در رسم الخط یک  ،قرائات
 ،فراتر از موارد یاد شده هایی اختلافنویس قرآنی کهنِ حاوی واژه خاص است. تنها دست

این نسخه را در تصحيح انتقادی متن  اگرلایه زیرین و پاک شده پاليمپسست صنعاء است. 
یعنی در مرحله اول از روش لاخمان آن را به دليل تک و پرت بودن اختلافاتش  ،ممعتبر بداني

توان از اصول و قواعد ترجيح یک ضبط بر ضبط دیگر که  می ،از دایره تصحيح حذف نکنيم
و انتخاب ضبط در مرحله تصحيح متن اند بازهم در اروپا و در طی قرون اخير وضع شده

های متفاوت موجود در متن برای گزینش ميان ضبط oexaminati مرجّح و یا اصطلاحا
ها بهره برد. در ادامه به زیرین پاليمپسست صنعاء و یا ضبط رسمی موجود در دیگر نسخه

 شود:برخی از این اصول و قواعد اشاره می
  melior r(o lectio difficilior potior(تر  رحجان قرائت دشوارتر به آسان .1

یک ضبط بر ضبط دیگر که باز هم توسط آلبرشت بنگل پيشنهاد یکی از اصول ترجيج 
ifficilior d lectio تر و یا اصطلاحا شد رجحان قرائت دشوارتر به قرائت آسان

                                                 
50. Goudarzi, 23. 
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)melior (or potior تر بوده و چراکه فرض بر این است که قرائت اصلی پيچيده ،است
تری با مابقی متن دارد نيز به  ی کمیا قرائتی که هارمون 51اند.کاتبان بعدی آن را تسهيل کرده

جهت هماهنگ شدن با متن تغيير یافته است.  شود که بعداقی میعنوان قرائت اصلی تل
 ؛ها مشاهده کردیات در نسخهتوان در نظام شمارش آای از کاربرد چنين اصلی را مینمونه
رود پایان یات انتظار نمیهای آجایی از متن را که به دليل عدم هارمونی با مابقی پایانه مثلا

اما در نسخه دیگری کاتب تصور کرده که با  ،شود علامت پایان آیه دیده می ،آیه باشد
تواند در آیه هارمونی ایجاد کند و بدین منظور جای علامت پایانی آیه را  میجا کردن آن  جابه

تری  کم . در این گونه موارد ضبط مرجّح ضبطی است که از هارمونیتغيير داده است
اما این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت که پایان آیه ناهمگون ممکن  52برخوردار است.

ای گاهی اشتباه نگارشی کاتب کلمه را به کلمهاست به دليل سهو کاتب باشد و ممکن است 
 گونه نبوده است. ضبط اصلی این ت خوان تبدیل کرده باشد که لزومادشوار و سخ

 lectio brevior, lectioترتر بر ضبط طولانیتر و غامضکوتاهترجيح ضبط  .5
potior 

در  59ها که بازهم توسط اروپایيان یعنی یاکوب گریزباخاز دیگر اصول در ترجيح ضبط
تر تر بر ضبط طولانیتر و غامضترجيح ضبط کوتاه قاعده ه،تصحيح متن پيشنهاد شد

کاتبان اصولا برای بهبود یا توضيح متن، بيشتر این اصل بر این نظر استوار است که  54است.
که کاتب جهت توضيح بيشتر  این ،مایل به افزودن به آن هستند تا حذف بخشی از آن

که ضبط  کردعباراتی به متن افزوده باشد)عبارات تفسيری( محتمل است. البته باید توجه 

                                                 
51. Metzger, 112. 

 جوار و چه ناهماهنگ را فرانسوا دروش های همهای متفاوت چه هماهنگ با پایان آیههایی از پایان آیهنمونه .52
(François Déroche) .نک( در مصحف پاریس پترزبورگ آورده است Déroche, 26, 28). 

53. Johann Jakob Griesbach, 1745-1812. 
 .92، 9312اميد سالار، . 54
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برای نمونه در پاليمپسست  55؛دتر به دليل افتادگی یا از قلم افتادن بخشی از متن نباشکوتاه
وا»صنعاء پس از عبارت  ضُّ ی ینف  تَّ هِ ح  سُولِ اللَّ نْ عِند  ر  ی م  ل  سوره  2در آیه  «لا  تُنفِقُوا ع 

که بنابر این اصل، متن رسمی متن ارجح  56.اضافه شده است «مِن حوله»منافقون عبارت 
 نه متن مصحف صنعاء. ،است

 usus scribendiاثر ترجيح ضبط بر اساس سبک کلی  .3
نيز به معنای  scribendi ususتوان به شيوه ها میها در ترجيح ضبطدر کنار این شيوه

برای مثال گونه خاصی از قواعد نحوی  52انتخاب ضبط بر اساس سبک و ژانر اثر اشاره کرد.
ک تواند به نفع یک قرائت خاص یا ییک کلمه در دیگر جاهای متن می 51یا املاء و هِجای

 رسم الخط معين شهادت دهد.
برای ترجيح یک ضبط بر ضبط دیگر  53مواردی که برشمردیم از شواهد درون متنی

-نيز بهره جست. شواهد برون متنی نيز می 62توان از شواهد برون متنیاست غير از اینها می

ه ها، متون هم دورها، کتيبهچون سنگ نوشته ،های خطی باشدتواند مواردی غير از نسخه
اما همواره باید در نظر داشت که قواعد  جز اینها؛ا و روایات اسلامی و ه غير قرآنی، گزارش

گفته شده، اصولی تغيير ناپذیر و صد در صدی نيستند و باید با احتياط و هوشياری از آنها 
 بهره برد.
 
 نتیجه 

زهر برای در دسترس همگان است حاصل تلاش علمای الا قرآننسخه متداولی که امروزه از 
به طبع رسيد. مبنای این  1329فراهم آوردن یک نسخه منقّح و رسمی است که در سال 

                                                 
55. Metzger & Erman, 166-167. 
56. Goudarzi, 21. 
57. Stussi, 14. 

58. orthography 

59. internal evidence 

60. external evidence 
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حفص از قرائت عاصم است و در تدوین آن دیگر قرائات و روایات چه نسخه تنها روایت 
کُتب های اند. رسم الخط این مصحف نيز با تکيه بر گزارشرسمی و چه شاذ لحاظ نشده

( که عموما از قرن المقنع ابوعمرو الدانىچون کتاب  مصحف )همرسم المصحف و هجای 
که یک انتخاب دیگر در  انتخاب شده است. در حالی ،چهارم به بعد به رشته تحریر در آمده

ای رسمی بر مبنای تصحيح انتقادی متنِ دست نسخهتوانست می قرآنطبع نسخه رسمی از 
 ها را در خود داشته باشد.نسخههای کهن قرآنی باشد که تمامی اختلاف نوشته

هایی را که از طریق تواند تمامی اختلاف قرائتمی قرآنسازواره انتقادی بنا شده از 
ر اختيار خواننده قرار دهد. د محفوظند قرآنهای به جامانده از روایت مکتوب در نسخه

-ای میهدر خصوص شمارش آیات، چنين سازوار هایی اختلافعلاوه بر اختلاف قرائات و 

چه که کاتبان نخستين های مختلف رسم الخط و هجای مصحف را بر مبنای آنتواند گونه
چنين اند در اختيار محققان قرار دهد. نگاشتههای نخست اسلامی میها در سدهقرآن

باشد و همه  قرآنتواند مبنای کار برای محققان در مطالعه قرائات و رسم الخط ای مینسخه
و رسم الخط را که در قرون اوليه  (الآیدّ ع  گذاری آیات ) شمارهقرائی و  مکاتب مختلف

 در برابر دیدگان پژوهشگران قرار دهد.  انداسلامی رواج داشته
های کهن قرآنی و آن نویسدر صورت اقدام برای ارائه یک سازواره انتقادی از دست

مسيحيان با  کتاب مقدسح ها و اصولی که اساسا در غرب و غالبا برای تصحيهم با روش
چه که از بنا  اند، نتيجه کار هرگز با آنهای خطی آن وضع شدههای خاص نسخهتمام ویژگی

رغم برچراکه  ؛به دست آمده یکسان نخواهد بود کتاب مقدسنهادن سازواره انتقادی برای 
ابل اختلاف متنی ق های قرآنی کهن حاوینسخه سکتاب مقدجا مانده از  های بهسخهن

ت روایت شفاهی در کنار روایت مکتوب در اهميای نيستند و افزون بر این نباید ملاحظه
انتقال متن قرآن را از نظر دور داشت. با این همه تعریف و فهم دقيق و تعيين مصداق 

های به های موجود در تصحيح انتقادی متن در خصوص نسخهاصطلاحات و روش
که هرگونه بدفهمی و یا تعيين نادرست ت است. چنانپراهمينده از قرآن بسيار خطير و جاما
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چه که در تشخيص تفاوت خطاهای نگارشی با همانند آن ق چنين اصطلاحاتییدامص
چنين در مرحله تعيين  ای متفاوت به بار آورد. همتواند نتيجهمتنی گفتيم، می های اختلاف

تواند منجر به نتایج اء که میمثلا در خصوص نسخه صنع ،ها در شجره نسبجایگاه نسخه
کاملا متفاوتی در نسخه انتقادی شود. به این صورت که یا کاملا از دایره تصحيح انتقادی 

اخه جداگانه در شجره نسب نقش م و یک شای مهکه به عنوان نسخه حذف شود و یا این
ح ایفا کند. بنابراین تعریف دقيق اصطلاحات و مهم مفاهيم و ی را در ایجاد نسخه مصحَّ

 های قرآنی، نخستين گام در این مسير خواهد بود.تعيين مصداق آنها در نسخه
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 شیوه نامه
 یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد  پژوهشی  -یعلم نامه نيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهواحد علوم و تحقيقات است. هيأت تحري
كند.  یهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج استادان و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارا یدر اين مجله امكان چاپ م یمقالات
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىا زمان به نشريه ديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. یپژوهش – ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یارس. در نگارش مقاله دستور خط ف3
ها به مقاله  كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها . چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود: یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ره: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبص

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر،  ، مصحح يا مترجم، محل انتشاريا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از  توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی /نويسهىآوانگار . شيوه9

EIچاپ ليدن ) المعارف اسلام دايرة
 ( باشد.2

 هنشگاه يا مؤسس، نام دایدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا ...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

  به پست الكترونيكی مجله به نشانی ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com .در تايپ موارد زير  ارسال گردد
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Textual Criticism of Quranic Manuscripts Based on Karl 

Lachmann Method 
Ala Vahidnia

1
 

Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies,Tehran, 

Iran 

 

Accurate understanding of terms related to methods of text editing 

which developed in the West, can impact the researchers’ approach to 

editing the manuscripts of the Qur’an and can prevent possible 

misunderstandings and consequent incorrect results. This article, 

draws on the Lachmann method to express the terms related to this 

method in the study of early Qur'anic manuscripts. This work attempts 

to show that in the first step of this method called “recension”, (i.e., 

gathering and categorizing the surviving evidence) to what extent 

providing the exact instances for each term can be effective in 

determining the weight of each evidence in the process of editing and 

forming the “stemma codicum”. The present paper also attempts to 

study the applicability of each of these methods principles of 

emendatio regarding the Qur'anic text and to examine the fruit of 

establishing an “apparatus criticus” of the text of the ancient Qur'anic 

manuscripts. 

 

Keywords: Text editing, Qur'anic manuscripts, Lachmann method, 

Quran of San’a. 
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Sufism in the Analysis of a Discourse; the Treatise of Radd-i- 

Sufiya  
Iman Amini

1
 

PhD in Islamic Sufism & Mysticism, University of Religions and 

Denominations, Qom, Iran 

Shahram Pazzouki 

Professor at the Iran Research Institute of Philosophy, Tehran, Iran 

 

As the Safavid kings determined to confined the Sufis of Qizilbash 

power and using Shari'a for obtaining legitimacy, the raddiah 

(refutation) texts of some jurisprudents against Sufism also have 

grown significantly in the second half of the Safavid era. One of the 

influential Ikhbari jurisprudents was Mulla Taher Qomi, who by 

writing many dissertations in opposition to Sufism is also considered 

as the most prolific raddiah writers. This paper, by using Van 

Leeuwen and Laclau Mouffe's analysis patterns, explores linguistic 

propositions and disclose discourse constructions of one of those 

controversial texts, Radd-i-sufiya . The paper indicates that the author, 

from the point of view of his superior argument, Shia and Sharia of 

Islam, is against the rival discourse around the central point of tariqah 

and haqiqah, and thus, with the misunderstanding and diminution of 

semantic elements of discourse, introduce Sufism as non-Islamic and 

sometimes originated from the Sunnite. These pretensions and the 

intensification of otherness between the two discourses had a 

profound effect on subsequent hegemonic interventions, especially 

during the Qajar period. Hegemony with the means of force gave 

certainty and unambiguity in conflicts to the Sufi discourse. As a 

result of this intervention, formally, Sufism and any mystic recitations 

of religion was marginalized in public discourse, and the formalist 

discourse was the dominant discourse of the religious understanding 

in the society. 

Keywords: Anti-Sufism, Mulla Mohammad Taher Qomi, Safavid, 

Akhbaris. 
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“Khātimah” of Rawḍat al-ṣafā: It’s Author and Content  
Zahra Rezaeenasab 
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Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
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1
  

Assistant Professor of FarhangianUniversity, Tehran, Iran 

Hadi Alemzadeh 

Professor, Department of History & Civilization of Islamic Nations, 

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Investigating and evaluating Islamic historical and geographical 

sources and determining their authenticity or imitation help the 

researchers for using those works. Such investigations of later works, 

which are assumed to be based on earlier works, are necessary. One of 

those sources is the khatimah (epilogue) of al-Rawza al-Safa, which 

researchers are at odds with each other over its author or authors. 

Authors of the paper after deep exploring of content of "Khātimah" 

and also applying comparative method have found out that 

"Khātimah" of Rawḍat al-ṣafā is in fact co-written by Mir-khand, 

author of Rawḍat al-ṣafā, and his grandchild Khand-Mir who made a 

final formulation for his grandfather's notes and also added some 

points on his his work. The study also showed that all data of 

"Khātimah" (about ninety percent) were borrowed from other writers, 

especially previous geographers, and only ten percent of its content is 

from its authors, Mir-Khand and Khand-Mir, and, obviously, this part 

is authentic and notable with the specific importance. 

 

Keywords: Khātimah of Rawḍat al-ṣafā, Khand-Mir, Rawḍat al-ṣafā, 

Geographic sources, Mir-Khand. 
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Ghurar-al-Akhbar and Durar-al-Athar fi Managhib-i Abi-al-

A’imah; A Study on Diylami’s Insight And Approach in Sirah 

Writing 
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1
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PhD Student of Civilization and Islamic Nations, Islamic Azad University, 
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The cultural and political endeavors of Shiites took a new direction 

with the fall of Abbasid Caliphate and the emergence of Ilkhanids  in 

the second half of the seventh century. The policy of religious 

tolerance improved the Shi'a writings. One of the works of this era 

that is known as Ghurar-al-Akhbar by Hasan ibn Muhammad Diylami. 

The purpose of this work is to prove the Imamate of Ali (AS), to 

explain the Shiite principles and beliefs and to promote this religion. 

His seemingly rationalistic analysis and approach to sirah writings , 

given the context of the Eighth Century society, are worthy of 

attention. In this paper, by  a descriptive and analytical approach, 

introduce Diylami and his Book  and consider his Historical Insight. 

The achievement of this study reflects the fact that in spite of the 

placement of Ghurar al-Akhbar in the collection of Shiite historical 

works, this work, with  an idealistic nature,  is an example of Shiite 

virtue-oriented sirah writing. 

 

Keywords: Diylami, Ghurar-al-Akhbar wa Durar-al-Athar, Imam Ali 

caliphate, sirah writing approach, sirah writing insight. 
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Kitab al-Furūq by al_Hakīm al-Tirmidhī (ca. 230-320 AH) is 

comprising the spiritual norms and moral values of Islamic Sufism 

with psycho analysis of Human nature. The book approach has made 

it significant in the history of Psycho analysis in Islamic Civilization. 

Although, almost all traditional and modern scholars disscussed the 

book, they were not familiar with it and introduced it as an 

structureless encyclopedia containing twofold controversial words, to 

be like the author's another work: Tahsīl Nazāir al-Qur'ān. This study 

aimed to criticize this presupposition. we are going to survey the book 

by different methods of content analysis to find out author's real aim 

in compilation such a book. Without naming any group, it seems that 

al-Hakim al-Tirmidhi divided people into three different types: 

ordinary people, ordinary clergy men, and high rank clergy men, the 

typology he mentions in his another books by terms like al-‘amma, al-

Khawāṣ, and Khāṣ al-Khawāṣ. 

 

Keywords: al-Furūq wa man' al-Trāduf, al-Furūq al-Lughawīyya, 

Islamic Psychology, History of Islamic Moral Thought. 
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Non-Muslim Physicians in the Islamic Middle Age Courts  
Behrooz Shorche 

PhD Student of History & Civilization of Islamic Nations, Science and 

Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

Masoumali Panjeh
1
 

Assistant Professor, Department of History & Civilization of Islamic 

Nations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran 

 

This paper seeks to investigate and explore the fields, causes, and 

consequences of the presence of non-Muslim physicians (dhimmi) in 

the Islamic courts in the middle Age. According to the statistical 

survey of biography books of the physicians, nearly half of the well-

known and renowned physicians who worked in Muslim courts were 

Christian as well as Jewish and, in some cases, Saebi and Samaritans. 

The caliphs' and courtiers' needed to the therapists and the shortage of 

Muslim expert physicians in compare with non-Muslim physicians 

and also the tolerance of the caliphs had made a safe atmosphere for 

non-Muslim physicians. The presence of those physicians in the courts 

led to the progress of medical knowledge and practice in addition to 

treatment. Being aware of the secrets of power and politics changed 

the physician’s characters and dignity and caused their involvement in 

the political conflicts and their consequences. 

 

Keywords: Non-Muslim physicians, People of the covenant, Islamic 

courts. 
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Arab Conquests and the Legitimacy of the al-Rashidun  
Mostafa Gohari Fakhrabadi

1
 

Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran  

 

The legitimacy of the early caliphs was seriously challenged by the 

lack of consensus among the Ummah and their strong competitors. On 

the other hand, Abu Bakr's first act after solving the problem of 

murtads (apostates) was the beginning of the conquests, which 

brought in great wealth and prosperity. There seems to be a strong link 

between the conquests and the reputation and legitimacy of the 

caliphs. This study first examines the role of conquests in legitimizing 

the rule of the first three caliphs and then discusses its closure during 

the caliphate of Imam Ali (AS) and its effect on the emergence of 

government issues. The findings of this study indicate that the benefits 

of the conquests played a major role in the satisfaction of the Arabs 

with the caliphs' rule, but the government problems had been grown 

since the relatives of Uthman got the profits and then the conquests 

during the caliphate of Imam Ali (AS) were closed. 

 

Keywords: Conquests, the legitimacy of the al-Rashidun, the closure 

of the conquests, the problems of Imam Ali reign.  
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